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و سرام اررمن فاصله می کرد 











TT پیشرفت‎ 


نوع ماهی در دریاها است. دو غواص جهت تحقیقات خو د به همراه یک کوسه شنا 
می کنند. شنا با این نوع کوسه ترسی ندارد زیرا این کوسه نهنگی فقط از ماهیهای کوچک 
و پلانگتون ها تغذیه می‌کند. 


یسک پروژه بزرگ: دوشنبه ۲۵ فوریه -در تصویر مگن_ وس بردلی» مد یر پروژه جمع 
1 بذرهای گیاهان دنیا را مشاهده می کنید. این انبار در حدود ۴/۵ میلیون نوع بذر را 
در مان 4 و خر 


از سراسر جهان در خود نگهداری می کند. 





. ۳ 9 ۳ ۲ ۲۵ 9 ۳ 
E‏ نشسنبه ۲۳ فوریه 8 تفریج :دوشب ETE‏ 
را را بیله‌اش در نزد یکی «یارسل» رونا ا و 


کرده‌اند.بازی می کند. این سر خپو ستان در منطقه شمالی روسیه 
| حا د از منا د‌ آفر یقا شد. | 
مزارع و یات وحش در یکی از مناطق توریستی در شرق افر و در نزدیکی قطب شمال مقیم هستند. 





E S,- SNE TIE EE‏ (جینگرو) در چین از 
رودخانه‌ای که مقداری از آن خش کد 1 پس از آنکه محققان 
متوجه آلود گی شیمیایی آب این رود و همچنین وجود همین آلود گی در دو رود خانه TT‏ 
دیگر نیز شدند» آب لوله‌کشی ۲۰۰ هزار نفر قطع شد. مد تی بعد محققان اعلام کردند _ رفته‌است. صاحب او مشغول خالی کردن‌ارابه است تاحیوان بتواند خود رااز گل ولای 
که این یک الود گی شیمیایی نبوده بلکه وجود نوعی جلبک دریایی موجب اتخاذ چنین _ رها کرده و بایستد. 

تصمیم اشتباهی از سوی انها شده است. 























ماجراهای خواستگلای 


درپیچ وخم داد گاه 


ترازو -نوشته‌های ناب 
باریکتر از مو 


داستان بلندیجانی 


7 شرکت ابرانچاپ ا اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: : محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
9 کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از دراب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۱۸ - چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ 
۶صفر ۱۴۲۹ ۵ مارس ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 








#۶ ر حلت 9 رسولا کرم(ص) 
فرو بست. : 
درستی ان ای 
آن‌روزمکه بر خورداربود وبدین لحاظ بهاو لقب 
(امین» داده بودند. 

حضرت محمد( ص )در e O‏ تامردم‌رابه سوی خداوند 
یکتاء عدالت وبرادری دعوت کند.درباره شخصیت پیامبر اسلام(ص) سخنهاو گفته‌های بسیاری از سوی مسلمانان و 
پیروان ادیان دیگر و حتی آنان که پیرو اند یشه‌های غیرمذهبی بوده‌اند» مطرح شده است. 
نویسنده اروپایی درباره پیامبر اکرم جلب می‌کنیم. 

«ازلحاظ قدرت اند یشه و علو فکر و لطف وزیبایی وصفای احساس.دارای موهبت خاصی بود. در محاوره 
صحبت‌های او از صحبت‌های هر کس دیگر شیرین تر و مطلوبتر بود. هر کس به او نزد یک می‌شد. به شدت او رادوست 
می‌داشت. نه بیشتر از آن تاریخ و نه بعد از آن» کسی رامانند او ند یده‌ایم.» 


۴ شهادت امام حسن محتبی(ع) 
حضرت امام حسن مجتبی(ع) سبط اکبر پیامبر گرامی اسلام در بیست و هشت صفر سال ۵۰ هجری قمری به شهادت 
رسید. ایشان در سومین سال هجرت پیامبر اسلام به مد ینه» در این شهر به دنیا امد. امام حسن(ع) این افتخار را داشت که 
درهفت سال اول عم ر شود درس ایا تربیت‌الهی جدش رسول اکرم(ص) با تعالیم و معارف اسلامی آشناشود. ۳۷سال 
از عمرمبارک‌امام حسن(ع) گذشته‌بود که پد ربز ر گوارش حضرت علی(ع) به شسهاد ت رسید و وظیفه خطیر هد ایت 
جامعه اسلامی و نشر و گسترش قوانین قرآن و سنت پیامبر(ص) برعهده امام حسن(ع) قرار گرفت. 
مسلمانان پس از شهادت حضرت علی(ع) با امام حسن(ع) بیعت کرد ند. امام حسن(ع) پس از رسیدن به خلافت» 
دراولیسن اقدام خود.سپاهی راکه پد ر گرامی‌اش‌برای جنگ ب امعاو یه تدا رک دید ه پودء آماده کرد.اماامویان با حیله‌و 
نیرنگ یاران‌امام حسن(ع)راازاطرافش پراکنده کرد ند. به تد ریج آن بز رگوار متوجه شسکاف عمیقی بین سپاهیان خو د 
شد که احتمال پیروزی در جنگ را کاهش می‌داد. سرانجام حضرت امام حسن(ع) صلح با معاویه رابه خاطر حفظ 
مصالح مسلمانان و اسلام پذیرفت. با این حال دستگاه اموی از وجود امام حسن(ع) همیشه هراسناک بود. به همین دلیل 
در توطئه‌ای» امام حسن(ع) را توسط همسرش مسموم کرد و به شهادت رساند. 


شهاد ت حضر ت امام ر ضا(ع) 

امام علی بن موسی(ع) ملقب به رضا به سال ۱۶۸ 
هجری قمری در مد ينه متولد شد وپس ازشهادت 
پد رگرامی اش امام‌موسی کاظم(ع) به امامت رسید. 
مامون خلیفه عباسی درسال ۲۰۰ هجری قمری از 
ایشان خواست تابه مقر خلافت وی درشهرمرو | 
برود.چون قصد داشت با تحمیل ولا یتعهد ی برایشان 
پایه‌های حکومت خود را تحکیم بخشد.مقام والای 
علمی و روحانی امام رضا(ع) و نفوذ روزافزون ایشان 
درافکار عمومی به تدریج باعث هراس مامون شد و 
وی عاقبت امام رضا(ع) رابادادن زهردر روز سی‌ام 
صفر سال ۲۰۳ هجری به شهادت رساند. 
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توضیح د رباره شماره ویژه نوروز 

شماره ویژه نوروز سال ۸۷ با بک د نیا مطالب خواندنی و جذاب و ماجراهای جالبی که 

تا مد تھا در ذهن شما باقی خواهد ماند رامی توانید چهار شنبه و بنجشنبه 

هفته بعد از د که های روزنامه فر وشی د ر صد و چهار صفحه 
و به قیمت ۳۵۰ تومان تهیه کنید 
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کافر است و ذ ند ان مومن. 
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باد د اشت هفته 





تلخ با شیر ین! 


دوت ال اوک دو کت 


یاد داشت‌هایت رامی خوانم. خیلی خوب است که 
مسایل و مشکلات جامعه در ان مطرح می‌شود. 
بیشتر آنها اقتصادی است و وظیفه روزنامه‌نگار بیان 
دردها و مشکلات مردم است. اما بگذار توصیه‌ای 
بکنم. همواره نوشتن از گرفتاریها و مشکلات و باز 
n hh E i‏ ی E‏ 
صحنه‌های ناخوشایند» چندان به روح و روان ادمی 
کمک نمی کند. از جمله وظیفه شماها یکی هم این 
است که پنجره دل جماعت رابه سمت جمنزارها 
و مرغزاره ای روح‌بخش و دل‌نواز بگشایید. دری 
هم به این سو باز کنید. اميد بد هید و روح زند گی 
ببخشید تا مرد م بهانه‌های بیشتری برای لذت بردن 
از زند گی داشته باشند. این همه احساس یاس نکنند. 
گفتم: کاملاد رست است» صحبت کرد ن از ناهنجاریها 
خود نویسنده راهم خسته می کند وبرایش کسالت 
می آورد» چون شما به همان نسبت که نگاهتان به انبوه 
زباله‌های انباشته شده در کنار جاده می‌افتد و بد تان 
می‌آید. از نگاه کردن به یک باغ و یا درحتستانی کنار 
یک جاده و چمنزاری در چشم‌انداز و یا ابشاری 
فروافتاده از صخره‌ای لذت می‌برید و احساس زند گی 
می کنید. نگاه انسان به جامعه و زند گی باید همین‌طور 
باشد. زخمهای جامعه هم روح را خسته می کنند ونگاه 
کردن به آن هم همین حس رادر آدمی برمی‌انگیزد 
و من نویسنده‌هم حق ند ارم که پشت سرهم ذهن 
خواننده رااخسته کنم و بر نگاه بدبینانه‌اش مهر تایید 
بزنم و برغم و غصه‌هایش بیفزايم ام... 
روزنامه‌نگار وظیفه دارد برای انکه دامنه این 
زخمه او مناظرناخوشایند اقتصادی و اجتماعی در 
درون جامعه وسعت بیشتری نگیرد. این زباله‌های 
انباشته شده در کنار جاده زخمهای باز و آسیب‌ها 
وناهنجاریه ارانشان دهد از آن گلایه کند وبیش 
از آنکه بر حجم آن افزوده شود زمینه‌های از بین 
بردن آن رافراهم سازد. فریاد براورد که برای این 
مناظر ناخوش‌ایند فکری بکنید تا شهروندان محبط 
سالم و آبادانی داشته باشند و البته فقط نباید گلایه 
کرد وبی‌انصافی هم به آن افزود.به دوست خودم 
گفتم:ب اور کنید در مقالاتم سعی کرده‌ام در کنار 
گلایه وانتقاد وشکایت. هشدارهم‌باشدراه‌حل 
هم باشد. حتی گاه ماهها قبل از ایجاد یک بحران 
انچه را که به عقل ناقصم می رسید. پیشاپیش به عنوان 
دار لے ردد اروا ای ر ھی روا 


EF 


۳ 





که عاقبت بدی برای مردم به بار بیاورد. مثلا همین 
بح یارانه‌هاء افزایش بود جه دولت. اثرات افزایش 
ھل نکی برداشت از حساب ذخیره ارزی, تبعات 
افزایش اتکای دولت به د رآمد نفت و ...همه و همه 
در یادداشت‌هایم مطرح شده است و خوشبختانه 
که داده شد توجه چندانی به آن صورت نگرفت و 
دقیفاً همان پیش‌بینی‌هایی که شده بود. محقق شد و 
آثارش دامان جامعه را گرفت. خدامی‌داند دو سال 
پیش در آستانه تغییرسیاستهای دولت جد ید.در 
همین ستون عرض کرده بودم سیأست تثبیت قیمت 
کالاها و حدمات و ثابت نگه داشتن قیمت حاملهای 
انرژی از جمله بنزین وافزایش بارانه‌های دولتی» 
چون به کاهش درآمد های واقعی دولت می‌انجامد و 
هزینه‌های دولت راافزایش می دهد و کسری بود جه 
به همراه دارد و ی یه نا گزیر دولت مجبوراست 
ری من و وی و انآ 
نمی دهد بلکه آن را افزایش خواهد داد. همه آنها که 
یاد د اشتهای دو سال پیش و حتی جند یادداشت سال 
گذشته مرا مطالعه کر ده باشند به یاد دارند که نگارنده 
نمی کند. بلکه موجب افزایش ان خواهد شد و حال 
همه دید ند که باو جود افزایش قیمت شد ید نفت. 
باوجود سیاست تثبیت نرخ کالاها و خدمات دولتی 
وثابت ماندن قیمت بنزین. تورم موجود در جامعه 
در طول پنج - شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است 
و همه می‌دانیم که تورم دشمن همه خوبی‌هاست. 
برنامه‌ریزیهای مثبت تصمیم گیرند گان و مسوولان را 
تورم در کنار رکودی که بر بخش‌های تولید و صنعت 
حاکم است. حال به عینه می‌بینیم» گرچه دولت نهم 
محروم ما اباد شوند. پروژه‌ه ای عمرانی زود تر به 
نتیجه برسند و حقوق بازنشستگان ترمیم شود و بیمه 
روستاییان سر و سامان بگیرد. امامی‌بينيم که تورم تمام 
این فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع فرار داده است و سرانه 
درآمد روستاییان را در مقایسه با سرانه جامعه شهری 
کمتر ار کلسته کزده است: 

اشاره به این موارد به منزله ناامید کردن جامعه 
نیست. بلکه هوشیار کردن جامعه است. هیچکد ام 
از ماقصد نداریم ذائقه خوانن‌ده را تلخ کنیم نه من 
وانقلاب نمی‌دانند»همه مافرزن دال همين نظام و 
نداریم کوچکترین اسیبی به ان وارد شود ودر کنار 
حقوق آنهااست و آنچه که بیان می کنیم (انشاءالله) 
در همین راستا است و خدا کند که رضایت خداهم 
د ی 
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خط فقر جقدر است؟ 

د جار اخحتلاف نظر بوده است. یکی از مسوولین‌ان 
را ۴۰۰ ودیگری آن را ۶۰۰ تعیین می‌کند. اگر اجازه 
بدهید من فهرستی برای شما تنظیم کرده‌ام که خود 
مسوولین قضاوت کنند خط فقر حداقل ۶۰۰ 
هزار تومان است و هیچ خانوار شهری با کمتر از آن 
نمی تواند زند گی کند. 
از مسوولین در مورد این فهرست انتقادی داشتند» 
پاسخگو باشند و گردن بنده‌هم از مو نازکتر. با 
چط ور حقوقهای بازنشستگی رابه همین حد 
یت 

حداقل هزینه‌های ماهانه یک خانوار پنج نفره 

اه فیط که هه راز 

۲-برق واب و گاز و تلفن ۰ تومان 

۲ تخم مرغ ۰ تومان 

۴-برنج ۱۵/۰۰۰ تومان 

۵-مرع ۰ تومان 

۶- گوشت (۲ کیلو در ماه) ۲۵/۰۰۰ تومان 

نير ی لیات ۰ تومان 

۸-میوه و سبزی ۰ تومان 

4-حمل و نقل ۵۰/۰۰۰ تومان 

اواك( ا ۳ تماق 

۱-مواد شوینده و بهداشتی ۰ تومان 

۲- سیب زمینی و حبوبات ۰ تومان 

۳- متوسط تعمیرات ۸/۵۰۰ تومان 

آ اک ایی واا کاوین 

۵- متوسط درمان و بیماری ۵/۰۰۰ تومان 

۶-متوسط هزینه تحصیل ۲۷/۰۰۰ تومان 

CT‏ و وان 

جمع ۰ تومان 

هزینه تحصیلات دانشگاهی و دانشگاه 
آزاد. هزینه تفریح و سرگرمی و میهمانی‌ه ا 
هزینه مطبوعات. تلفن همراه و کتاب هزینه‌های 
راهان مسا م ف کا فو دراد 

بعد از خدا؛ به شما یناه آورده‌ام 
جوانی هستم ۳۳ ساله متاهل » دارای همسر و 


کرده‌ام. در کار گاه مواد پلاستیکی کار می کردم که 
ورشکست شد و من هم بیکار. یک موتور خریدم 

















و در پیک موتوری مشغول کار شدم که مسوولیت 
گوشی تلفن همراه را قرار بود به جایی تحویل 
دهم دچار سارقان شدم و نزدیک به دو میلیون 
و چون اطرافیان و آشنایانم همه از طبقه ضعیف 
جامعه هستند. مجبور شدم پول پیش خانه‌ای را 
که اجاره کرده بودم از صاحبخانه بگیرم و خانه 
را تخلیه کنم که کفاف نداد و نصف بد هی ماند. 
وسایل منزلم رادر پارکینگ محل کار قبلی‌ام قرار 
دادم و هنوز هم انجاست و تا اخرسال بیشتر 
وقت ندارم که آنهارا تخلیه کنم. من در خانه 
اجاره‌ای پدرم زند گی می کنم که دو اتاق بیشتر 
ندارد. همسر و پسرم در منزل پدر همسرم زند گی 
اسست. من با موتور مساف ر کشی می کنم. فسط‌های 
بانکی‌ام عقب افتاده. طلبکارها هم فشار اورده‌اند. 
خوبی دارم و هیچ مشکلی با هم نداریم به خاطر 
همین مشکل مالی در خطر جدایی هستیم حتی 
از بیماران کلیوی پرونده هم دارم. تمام ازمایشها 
را هم انجام دادم اما از بخت بد هر دو کلیه من دو 
شریانی هستند و به مشکل خوردم. حال به شما پناه 
آورده‌ام که بعد از خدا مرا یاری کنید تا زند گی‌ام 

حسن -ب - تهران 


زندان به خاطر یک میلیون 

یک میلیون تومان برای خیلی‌ها اصلا پولی 
پیت افاس یا کال سس کا 
سال سن و داشتن چهار فرزند به خاطر تصادف 
میلیون و دویست هزار تومان دیه زندانی هستم 
و خانواده‌ام در نهایت عسر و حرج به سر می‌برند. 
ایا کسی هست که به من پیرمرد که یکسال و نیم 
است به خاطر فقر در زندان به سر می‌برم» کمک 
سید خلیل -ق - مشهد 


قابل توجه مسوولان آموزش و پرورش 

به خاطر اختلافی که بین آموزش و پرورش و 
سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد. بیش از ۱۵۰ 
دانش آموز منطقه کرج و شهریار موفق به اخذ دیپلم 
کار و دانش نشده‌اند. کاهش ۲۰ درصدی از نمره 
کار و دانش رشته‌های مختلف با توجه به بخشنامه 
غار ۲ مورخ آذر ۶اصلاحیه و 
ایی وا اورا ا ا ی 
و حرفه‌ای آموزش و پرورش مناطق کرج و شهریار 
این اصلاحیه و پشت‌نویسی را نپذیرفته و چندین 
دانش‌آموز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از مسوولین 

مربوطه تقاضای رسید گی داریم. 
مرتضی اخوان - شهریار 





چاره‌ای باقی می‌ماند؟ 
یکی از اصول بسیار مهم انقلاب اسلامی ارتقاء 
وضع زند گی محرومین بوده است. اما به هر دلیل 
این اصل اساسی مورد عنایت قرار نگرفته و در 
سالهای اخیر فاصله طبقاتی عمیق تر شده و طبقات 
فرودست جامعه زیر بار تورم و هزینه‌های خارج از 
توان کمر خم کرده‌اند. 
این شرایط برای روستاییان به مراتب شد ید تر 
است و دراین ميان حوادث غیرمترقبه کورسوی 
ایل انان راه بات یدل کرده سیت 
امسن اودارا مال ورال به انال 
بهار می‌روند که داغ نابودی محصولات خود را 
به دلیل سرمابه دل دارند و از ان بد تراینکه این 
عزیزان نه توان باز یر دا خت دیون بانکی را دارند 
ونه توان بازس ازی و آماده‌سازی باغ برای سال 
ایند ه. 
حال هزینه‌های شسخصی زند گی بماند واینها 
همه ناشی از عدم ساز و کار مناسب بیمه‌ای و حمایتی 
در زمینه محصولات کشاورزی است. 
آیا با این اوصاف چاره‌ای غیر از فروش زمین به 
دلالان و زمین خواران باقی می‌ماند؟ 
مهف قشاق سوه کت 
داراو ندار 
حدیث انسانهای طماع و ثروتمندان در جامعه 
هاایی E‏ که ای | و 
انتیت: 
در جزیره‌ای بازرگانی ديدم که ۷۰شتر 
سرمایه‌اش را حمل می کردند و ۴۰ خدمتکار در 
خد مت او بودند. 
شبی مرابه اتاق خود دعوت کرد و گفت: 
شریکی در تر کستان دارم و سرمایه‌ای در هند وستان 
واين سند فلان زمین است. 
گاهی می گفت به اسکند ریه می‌روم و کمی بعد 
نادم می‌شد و دریای مغرب طوفانی است و در اخر 
گفت: سفری در پیش دارم که اگر انجام شود دیگر 
دست از کار می کشم و استراحت می کنم. 
گفتم: این سفر چیست؟ 
گفت: گوگرد پارسی را به چین می‌برم زیرا آن 
را خوب می‌خرند. بعد از آن ظروف چینی به روم 
آورم و ابریشم رومی به هند فولاد هندی به دمشق و 
شيشه و آیینه د مشفی به یمن و پارچه یمانی به پارس 
و سپس تجارت را کنار می‌نهم. 
آنقدر از این سخنهای بیهوده گفت که خود هم 
پرسید: سعدی تو هم چیزی بگو. 
ی 
بار سالاری بیفتاد از ستور 
گفت چشم تنگ دنیادوست را 
فا اغ ر کا ناشاک گور 
فرستنده: آرمان عابد -رشت 
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خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا تسلیت رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و 
شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) و با 
پوزش همیشگی به خاطر تاخیر د ر پاسخ به نامه‌های 
شما عزیزان: 


#* منصور رضایی - روستای گزک کرمان 

برای شما ارزوی موفقیت دارم. در حال حاضر 
امکان اجابت در خواست شما و جود ندارد. ان‌شاءاللّه 
در آینده تلاش خواهیم کرد تابه حواسته شسماعمل 

٭ عباس نهاردانی - مشهد 

نامه شمارا خواندم. کسی اعتقاد ندارد که همه 
آدمهاقبل از انقلاب کافر بودند. ربطی به قبل و بعد 
از انقلاب ندارد. ادم خوب در هر عصر و زمانه‌ای 
خحوب می‌ماند و آدم بد اگر ذاتش بد ا د در هر 
TT TS‏ 

TS 
که بايد شئونات جامعه حفظ شو د. تاثیرات ماهواره و‎ 
نقش آن در تهاجم فرهنگی راهم همه می‌دانیم و در‎ 
باره‌اش صحبت کرده‌ايم. موید تاسیل.‎ 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

درباره تکریم ارباب رجوع بارها صحبت کرد یم. 
متاسفانه تازمانی کهاکثرادارات وبانکهادولتی 
باشند و مردم هم نیازمند آنها باشند» تکریم ارباب 
باید سازوکار ادارات و سازمانها را تغییر داد تا اوضاع 
درست شود. 

# سعید آسیابی اقدم - هشترود 

از ارسال مرائی سید الشهد اء(ع) سپاسگزارم. 
ان شاءاللّه همه علاقه‌مند ان بتوانند از اثر حاج ولی‌اللّه 
کلامی استفاده کنند. دوبیت ازاشعار ارس الی را 
می‌خوانيم: 

و 

به یاوران فداکار سید الشهداء 

سلام باد به زینب مکمل نهضت 

سلام باد به عباس پور ام بنین 

ام هی و علماار مد الستهل ام 

# نورالّه خواحات - اهواز 

چند نامه و مقاله جدید از شمابه دستم رسید. از 
به تد ریج از مطالب شما استفاده خواهد شد. شاد و 
سربلند باشید. 





مومن اند کت 


سجن 


است و سبار کار. 


وامام کاظم (ع) 





A ELA 


# شورای امنیت سازمان ملل باردیگر درباره 

پرونده هسته‌ای ایران تشکیل جلسه داد. 

# چین گزارش البرادعی راواقع‌بینانه و مثبت 
تلقی کر د. 

# رئیس مجلس:ارتش نباید در دسته‌بندیهاو 
جناح‌بندی‌ها دخالت کند. 

# برای تصدی هر کرسی مجلس هشتم ۱۶ 
داوطلب رقابت خواهند کرد. 

3 متک خواستار جلو گیری اتحادیه ارویا از 
توهین به ادیان شد. 

# مر خحصی عمادالدین باقی تمدید شد. 

۲۳# وظيیفه ‌دولت به ‌شهرداری‌هاواگذار 
می سود 

# دولت پیامک فارسی را ارزان کرد. 

# سخنگوی دولت. موضوع هسته‌ای ایران را 
تمام شده دانست. 

#وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد آژانس در 
جایگاهی نیست که فعالیت هسته‌ای ایران را تایید کند. 

# دبیر کل سازمان ملل از گزارش آژانس درباره 
ایران استقبال کرد. 

# حاقی هر سال ۱۸۰ هزار سال از عمر ایرانی‌ها 
# سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت 
۰ درصدی نمایند گان خبر داد. 

# وزیر کار کارگران را قربانیان افزایش 
دستمر تیف د انست:. 


#لاریجانی:مجمع تشخیص بر شیوه اجرای سند 
چشم‌انداز نظارت ویژه ھی کند. 
# اسکناس ۱۰ هزار تومانی تابستان می‌آید. 


# مد بر مسوول سایت نوسازی بازداشت شد. 

5 ۲ کشور جهان استفاده از یمب‌های خوشه‌ای 
را محکوم کردند. 

۴ عبد اللّه گل, آزادی پوشش را در دانشگاههای 
ترکیه تایید کرد. 

# مذاکرات آمریکاو لهستان درباره سپر موشکی 
به تعویق افتاد. 

5 ۰ هزار و فلت طین در نوارغزه زنجیر انسانی 
تشکیل دادند. 

# تلاش تروریست‌هابرای اخلال در اربعین 
حسنی در کربلابی‌نتیجه ماند. 

# رائول کاسترو جانشین برادرش در کوبا شد. 

# مدودف با استقلال کوزوو مخالفت کرد. 

# ناوشکن امریکایی کول وارد سواحل بیروت شد. 

#عل یاف پرون ده فره‌باغ رابه سازمان ملل 
فرستاد. 

# اوبام اد ر انتخابات حزب دمو کرات آمریکااز 
خانم کلینتون پیش افتاد. 

داد کاه یتسان قاف رهسر لین :وا یراق 
پا سخگو یی به اتهاماتش درباره ربوده شدن امام 
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جمهوری این جزیره در دو بخش ترک‌نشین و 
یونانی نشین به قد رت رسیده‌اند که طرفدار و حامی 
وحدت و یکپار چگی این سرزمین هستند. 

اگر از این زاویه به قبرس و مشکلات آن نگاه کنیم» 
فشارهای تر کیه و یونان قرارداشته وبر مواضع پیشین خود 
تاکید بورزند» هیچ تغییری در شرایط به وجود نیامده و 
تلاشهای سالهای اخیر بی‌نتیجه خواهد ماند. 
دراشغال ارتش ترکیه قرار دارد و انتخابات ریاست 
جمهوری اخیر در بخش یونانی‌نشین این جزیره 
حکایت از خحواست اکثریت برای وحدت و پایان دادن به 
انشقاق و دوپارگی این کشور دارد. اما مشکل اساسی که 
اززمان استقلال تاکنون این کشسورباآن دست به گریبان 
بوده» د خالت همسایه‌ها در امور داخلی آن است. 
هنوزهم‌این کشسوردارای پایگاههای نظامی در آنجا 
است. از دو بخش ترک‌نشین و یونانی‌نشین تشکیل شده 
است.ولی این دو گروه در عوض اینکه به فکر حفظ 
وحدت ویکپارچگی کشور خود باشند. دارای گرایشات 
وتمایلات برون مرزی بوده‌وبیش از همه تحت تاثیر 
آنکاراو آتن قرار دارند. این مساله سالها بر روابط آنها سایه 
افکنده و برای قبرس مشکل‌ساز گردیده است. 

قبل از استقلال و در شرایطی که مبارزات برای رهاپی 
بود. در کنار حواسته استقلال طلبان. عده‌ای نیز بر تجزیه 
این جزیره د و منطقه ترک‌نشین و یونانی‌نشسین و الحاق 
آنها به ترکیه و یونان تاکید داشتند. ولی درنهایت اند يشه 
غلبه کرده و مانع تجزیه گردید. 

اما استقلال و یکپارچگی آن چندان دوام نیاورد و با 
تشد ید اختلافات تر کهاو یونانی‌هابه فراموشی سپرده 
شد و حتی قانون اساسی و وحدت‌طلب را ناکارآمد 
ساخت. این مشکل زمانی خاد شد که این دو گروه که 
دارای اختلافات تاریخی و دیرینه هستند. به جان هم 
افتاده و منافع ملی و تمامیت ارضی قبرس رادستخوش 
درگیری‌های خود قرار داد ند. 

در طول این سالها هر چند یونان از طریق سیاسی 
درداخل قبرس و در میان پونانی‌ها اعمال نفوذ می کرد. 
اقلیت قرار داشته و هم این که در صورت درگیری قادر 
به حفظ موقعیت خود نبودند. در همین راستاء درحالی 
یافته و وضعیت نامساعدی به وجود آمد. در این شرایط 
ارتش ترکیه دست به کار شد و اقدام به اشغال بخش 
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پیروزی چپ ها 
بر برس 


ترک‌نشین نمود. ۱ 

اگرچه اقدام آنکارا با اعتراض جوامع جهانی مواجه 
ا ا 
ادامه داده‌اند. 

ترکها حتی برای رسمیت بخشیدن به دوپارگی و 
جدایی ترک‌هاو یونانی‌هاء سالها قبل جمهوی ترک شمال 
قبرس را ایجاد کردند که نتوانستند آن را تثبیت کرده و به 
کرسی بنشانند. زیرابا وا کنش منفی جهانیان مواجه شد ه 
و کشورها از شناسایی آن امتناع ورزیدند. 

دراین شرایط سازمان ملل درصدد برامد تا زمینه 
وحدت مجدد و همبستگی ملی را فراهم آورده و قبرس 
رازن وبه یک کشورواحد تبدیل کند. اما موفقیتی در 
این راستابه دست نیاورد و نتوانست وحدت راعملی 
سازد. 

ا کی ارفا ا د کال 
مردم و کشورهای ذینفع دست به کار شده و زمینه‌ساز 
یکپارچگی گردند» زیرا قبرس با دو مشکل مواجه بود: 

-مشکل اول. د خالت دو کشور ترکیه و پونان 
بود که چگونگی آن شرح داده شد. ولی مشکل دوم 
راسیاستمداران قبرسی به وجود اورده‌بودند لذا باید 
تغییرات اساسی در دید گاهها به وجود می‌آمد. 

دراین راستاء گامهای اساسی توسط مردم و اتحادیه 
اروپابرداشته شد.به این ترتیب که قبرس و تر کیه 
خواستار عضویت در اتحاد یه اروپا بوده و برای ورود به 
این مجموعه بايد دست به تغییراتی در سیاست‌های خود 
می‌زدند. اگرچه راه برای ورود بخش یونانی‌نشین قبرس 
ها ا و ا کے ا 
شد که از آن جمله می توان به مخالفت وعدم رضایت 
وار و ترس ا ارو ورف ت راط اده 
اروپا برای ترکیه» تخلیه قبرس و تغییر دید گاه د رقبال این 
منطقه اعلام شد. 

تر کیه و قبرس 

ترکیه که به بهانه پشتیبانی از ترکهای قبرس»اقدام به 
دخالت درامورداخلی آن کرده یرد ناگزیرشد دست 
به تغییراتی در سیاست‌های خود بزند. در همین ارتباط 
از ترک‌تبارهای قبرس خواست به فکر تعامل با یونانی‌ها 
باشند. 

هر چند این سیاست که توسط حزب اسلام‌گرای 
عدالت و توسعه پیش گرفته شد. با مخالفت‌هایی از سوی 
ارتش ترکیه و ترک‌تبارهای قبرس مواجه گردید.ولی 
ات تسوا | کرای کارا ت و سور 
اصلی تلاثن‌ها باشند. 

در همین راستا در انتخابات ریاست جمهوری که در 
بخش شسمالی قبرس بر گزار شسد رئوف دنکتاش رئیس 
جمهوری باسابقه این کشور از رقیب وحدت گرای خود 
محمد علی طلعت شکست رایذ یرفت. شکست دنکتاش 
به منزله پایان دوران جدایی ترک‌ها و یونانی‌ها بود. 

جزیره قبرس درپی درگیری‌های خونین بین ترکهاو 
پونانی‌تبارهای جزیره با ورود نیروهای نظامی ترکیه در 





عملا به دو بخش ترک و یونانی‌نشین تقسیم شد. بخش 
ترک‌نشین درسال ۱۹۸۳ اعلام استقلال کرد و نام خود را 
راغیراز ترکیه کشسوردیگری به‌رسمیت نشناخت.با 
این حال این بخش. فقط به عنوان ناظر در همایش‌های 
سازمان کنفرانس اسلامی حضور می یابد. 

در همین حال اتحادیه ارویا با پذیرش بخش 
بونانی‌نشین از دولت ترکیه خواهان شناسایی این 
بخش و تلاش برای‌ایجاد زمینه وحدت قبرس در 
راستای همگرایی تر کیه با اتحادیه اروپا گردید. 

تحولات به وجود آمده در قبرس دراین سالهاه 
امی‌دواری به صلح را افزايش داده است. بیانیه وزير 
دراین بیانیه آمده که احساس امید واری جد ید ی ت 
به حل و فصل مشکل جزیره تقسیم شده قبرس ایجاده 
شده است. 

«د یو ید میلبند » افزوده بود»انتخابات قبرس در 
ميان هر دو جامعه یونانی و ترک این جزیره احساس 
امید واری جد ید ی رانسبت به پیشرفت در دستیابی به 
راه‌حلی فراگیر در سال ۲۰۰۸ ایجاد کرده است. 
جمهوری دو بخش دراین مدت بسیار اميد وارکننده 
بودادر مر حلهاول که پا پاد و پو لوس از راهیابی به 
گفت: این ناکامی نشانه رویگردانی یونانی تبارها از 
سیاست‌های وی هستند. 
است. 

مردم ترک‌نشین قبرس به طرح صلح کوفی عنان 
به همین طرح مانع از اجرایی شدن‌آن گردید. 

کریستوفیاس رهبر حزب کمونیست بخش 
پونانی‌نشین با کسب ۵۲/۲۶ رصد ارابه پیروزی رسید 
و بلافاصله اعلام کرد به منظور احیای تلاش‌های اتحاد 
با بخش ترک‌نشین با رهبر ترک‌ها دیدار می کند. 

کریستوفیاس ۲ساله اعلام کرده که من به سوی 
هموطنان خود در بخش ترک‌نشین ورهبری سیاسی 
انها دست دوستی دراز می‌کنم و از انها می‌خواهم 
برای اهد اف مشترک و ایجاد صلح در کشور همکاری 

تحلیلگران نیز معتقد ند انتخاب کریستوفیاس به 
ارتقای فضای متشنح موجود بین یونانی نشین‌هاو 
ترک‌نشین‌های قبرس خواهد انجامید. 

هوبرت فاستمن تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید: 
یک کاند یدای میانه‌روی راه‌حل گرا پیروز شده. او برای 
مذاکره رویکرد متفاوتی دارد که شامل رویکرد تماس 
خواهد کرد. 

کریستوفیاس که اولین رئیس جمهوری کمونیست 
قبرس و اتحادیه ارویاست می گوید. در اقتصاد بازار 
آزاد د خالت نخواهد کرد زی را این ذهنیت به وجود 








آمده از آنجا که کریستوفیاس کمونیست است. نظام 
اقتصادی قبرس راد گر گون خواهد کرد. ولی تاکید او 
براقتصاد بازارازاد حکایت زاین واقعیت دارد که روند 
کنونی ادامه خواهد یافت. 

یکی از ویژگی‌های کریستوفیاس که از سوی 
جناحهای طرفدار وحدت قبرس با استقبال مواجه 
شد. رابطه قابل قبول او با ترکها است, 

کا سس ناس هیا کی 2 7 0ور صد اران 
پیروزی رسیده از روابط نزدیکی با مقامات ترک‌نشین 
قبرس برخوردار است اما او به طرح صلح کوفی عنان 
درباره وحدت رای منفی داده بود. با این حال قبل از 
برگزاری دور دوم انتخابات. اعلام شده‌بود که هر دو 
سیاستمد ار راه یافته به مرحله دوم انتخابات. خواهان 
حل مساله قبرس تحت لوای سازمان ملل در چارچوب 
یکسا ار نو رال هسان 

امروزه بخش یونانی‌نشین قبرس عضویت اتحاد یه 
اروپارادارد. ولی ترکها امید وارند در صورت وحدت» 
باغ اا اا ی 
عضویت در این اتحاد به بهره‌مند شوند. 

دراین ارتباط محمد علی طلعت رئیس جمهوری 
ترک قبرس می‌گوید: دلسردی مردم بخش ترک نشین 
قبرس از اتحادیه اروپا همه روزه افزایش می‌یابد و 
نتایج نظرسنجی‌ها موید آن است. 

وی بارد ادعاهای مربوط به عضویت همه قبرس 
در اتحادیه ارویامی گوید: چنین جیزی ادعایی بیش 
نیست. فقط بخش یونانی‌نشین قبرس در اتحادیه اروبا 
عضویت دارد و بخش ترک‌نشین دراین اتحاد یه عضو 
نیست»ولی باحل مساله بخش ترک‌نشین هم کل جز یره 
قبرس به عضویت اتحاد یه در خواهد امد. 

قبرس درسال ۱۹۶۰درپی توافق دو بخحش 
ترک‌نشین و یونانی‌نشین به استقلال دست یافت 
ولی حضور دو پایگاه نظامی انگلی س را پذیرفت. 
بدین ترتیب ماه عسل دوطرف زود به پایان رسید. 
به طوری که از سال ۱۹۶۲ درپی محدود کردن ترکها 
از جانب ا سقف ما کاریسوس رئیس جمهوری وقت 
انم سره ا ات لت کر ا که زسال 
۴ یروهای پاسدار صلح سازمان ملل برای مهار 
درگیری‌ها در قبرس مستقر شدند. اما با کودتای ناکام 
با ها تال 0 کرات 
ترک نژادها اقدام به اشغال یک سوم این جزیره کرد که 
هنوز هم آرتش ترکیه در این بخش حضور دارد. 

درسال‌های اخیر خصوصا پیروزی وحدت گرایان 
در ميان ترک ها و یونانی تبارها؛ امیدواری به صلح 
افزايش يافته است. ولی باید در انتظار حرکت‌های 
بعد ی سرأن ترک و یونانی قبرس بود. 
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آرش سبزواری: 
لطفا در مورد جنگ ویتنام تو ضیح د هید. 
# جنگ ویتنام که درسال ۱۹۷۵ باشکست آمریکا 


و وحدت و یکپارچگی این سرزمین به پیروزی رسید از 
خونین‌ترین جنگ‌هایی است که در نیمه دوم قرن بیستم در 
حهان شاهد بودیم. 

این جنگ ازان جهعت مشهورو معروف شده که‌با 
عقب‌نشینی ارتش آمریکا از ویتنام جنوبی و شکست از آن 
همراه‌بود. ویتنام سالها تحت ساطه استعماری فرانسه قرار 
داشست.ولی پس از جنگ جهانی دوم که فرانسه اقتدار خود 
را از دست داده بود. مردم ویتنام خواستار استقلال شدند. 
در همین رابطه درسال ۱۹۴۵ هوشی‌ مین رهبر ویتنامی‌ها. 
جمه وری دموکراتیک ویتنام رابنیان نهاد. در سال بعد 
هوشی مین به عنوان اولین رثیس جمهوری ویتنام بر گزیده 
سا اما نک باق اسه عافد که دو سال ۱۹۵۴ از کش 
فرانسه در «دین‌بین‌فو) از قوای ویتنام شکست خورد. 

دراین حال در مذاکراتی که در ژنو صورت گرفت. ویتنام 
به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد که بخش شمالی در 
دست کمونیست‌ها و بخش جنوبی به حکومت سلطنتی 
وابسته به غرب سپرده شد. در سال ۱۹۵۵ نگودین ديم 
نخست وزیروقت با کود تای نظامی حکومت پاد شاهی 
راسرنگون کرده و قدرت رادر دست می گیرد. این اقدام 
سرآغاز یکسری بحران‌های داخلی در ویتنام جنوبی می‌شود. 
درحالی که شسمالی‌ها با اعسزام چریک‌ها به جنوب اوضاع را 
اشفته کرده و درصدد کنترل ان بودند. 

از سال ۱۹۵۹ چریک‌های ویت کتک مبارزات خود را 
در جن وب آغ از می‌کنند که همین مساله د خالت آمریکارا 
درپی داشست. زیرا آمریکا معتقد بود بايد جلوی کمونیسم 
زاسل کرد. 

از این سال. هیاتهای مستشاری نظامی آمریکاراهی ویتنام 
جنوبی شده و رژیم ویتنام جنوبی به تد ریج متمایل به واشنکتن 
می‌شود. در سال ۰ تعداد نظامیان امریکادر ویتنام جنوبی 
۵ قیوشت اا ااا رت رو چا هان 
رئیس جمهوری آمریکا به شهر سایگون پایتخت این بخش 
از ویتنام» رابطه سیاسی -نظامی دو طرف گسترش می‌یابد. 
در ادامه این حمایت‌ها در سال ۱۹۶۴ تعداد نظامیان امریکا 
به ۱۶ هزار و سال بعد به ۱۸۵ هزار نفر افزایش می‌یابد. به این 
ترتیب آمریکا عملا قدم به باتلاق ویتنام می‌گذارد. 

دو ال ۱۹۶۹ داد طایان اس هه ارت 
می‌رسد. ولی با وجود این ارتش آمریسکاو ویتنام جنوبی 
نمی‌توانند حملات ویت کنگ‌ها را مهار کنند. 

در سال ۱۹۷۵ درحالی که نظامیان آمریکا به تدریج ویتنام 
راترک کرده‌بودند. کمونیست‌هااقدام به اشغال سایگون که 
باه هو تی مین میتی عیسو دو می نم بت و به این بر تیب 
جنگ ویتنام حاتمه می‌یابد. در سال ۶ اولین انتخابات 
عمومی ویتنام بر گزار شده و دو ویتنام در دوم ژویبه رسما 
متحد و جمهوری سوسیالیستی ویتنام راایجاد می کنند که از 
سیاست‌های مسکو تبعیت می کرد. 

درفاصله سالهای ۱۹۶۱تا ۱۹۷۲بیش از ۵۱هزار 
امریکایی در ویتنام کشته شدند. همچنین ۰ هزار نفر از 
مردم ویتنام جنوبی و ۹٩0۰‏ هزار نفر از ویت کنگ‌هاو مردم 
ویتنام شمالی جان خود رااز دست دادند. باوجود جنگ و 
درگیری امروزه ویتنام دارای رابطه دیپلما تیک با امریکا بوده 
ات ور که ا 
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کیان فولادی 


رئیس جمهور در تعطبلات مجلس 

سخنگوی دولت عادت کرده‌اند که روزهای شنبه 
با نعبرنگاران گفتگو کند. هم از اوضاع و شرایط کشور 
بگوید وهم درباره مسایل مختلف روز اظهارنظر کند. 
این اخرین اظهارنظرایشان اما اند کی عجیب تراز 
گفته‌های‌هفتگی ایشان‌بود اظهارنظری که بلافاصله 
پس از گذشت چند ساعت اززبان رئیس جمهورنیز 
تکرارشد و درحالی که عمر مجلس هفتم عملابه 
روزهای آخررسیدهاست وبه‌دلیل بر گزاری انتخابات 
جند هفته‌ای جلسات مجلس بر گزار نخواهد شد. 
اتهامی به مجلسی زده شد که‌این روزهاهمگان 
حتی شخص رئیس جمهور و همکارانشسان بسیار 
ما 
E E‏ 
رئیس جمهورو سخنگوی دولت پس از گلایه‌های 
فراوان که از تصویب قانون بود جه ۸۷ واینکه مجلس 
تغییراتی در بود جه ایجاد کرده که مورد انتظار د ولت 
نبوده است. چنین گفتند که دولت با صداقت تمام این 
بود جه را اجرا خواهد نمود اما ثرات و نتایج آن به هیچ 


وجه ارتباطی به دولت نخواهد داشت و متوجه مجلسی 
خواهد بو د که آن رابه تصوبب رسانده است» ضمن اینکه 
رئيس جمهور عزیز در چند جمله که تکرارهم شد بر این 
نکته تاکید می کردند که مجلس وارد کاربود جه‌نویسی 
شده‌واین کارمجلس.امررابرای دولت بسیارسخت کر ده 
به طوری که دولت حاضر نیست نتایج حاصل از اجرای 
این قانون بود جه رابپذیرد. این نکات زمانی بیان شده که 
مجلس عملاتادوهفته دیگر تعطیل است ورقابتهای 
انتخاباتی اجازه پاسخگویی نمایند گان به این اظهارنظر 
رئیس جمهوررانخواهد داد وشاید ایشان‌وسخنگوی 
دولت به این نتیجه رسیده‌اند که این بهترین فرصت‌برای 
یک انتقاد بی‌پاسخ است. تابرای‌مردم اینطور تلقی شود که 
اگراشکالاتی دراداره‌امورمالی سال آینده یا احیانا گرانی و 
دشواری پیش امد همه بر پای مجلس نوشته شود که سال 
آین ده‌اعضایش تغییر خواهند کرد ودرمقابل انتقادهای 
احتمالی آینده‌می توان‌به ساد گی توب رابه زمینی اند ات 
الوصا E‏ 
مج سح و 
وهم شخص ایشان‌یاد اوری کرد که‌این اختیارد خالت 
در قانونگذاری و تعیین ترکیب بود جه اختیاری است 
که قانون اساسی به مجلس داده است» پس اگر شخص 
رئیس جمهور پیشنهاد تغییر فانون اساسی رادارد. شایسته 
است به طورمستقیم از چنین پیشنهاد ی بامردم سخن 
۱ 





طوربر آید که‌ایشان قصد ارائه پیشنہاد 


سای نصا ی کسیر در ال اد واه 
شد نیز بی ترد ید متو جه کسانی است که تمام بازوهای 
CECE‏ 
مجلس درفرصتی کو تاه توانسته باشند چند عد د 
ورقم کوچک راپس از کارشناسی‌ودر کمیسیون 
تلفیقی که جمعی از نمایند گان کارشناس بود جه در 
آن نشسته‌اند تغییر دهند. 


تجارت در انفجار و مرک 


۳ تصمیم می گیرد که به عنوان نخستین رئيس جمهور 
۱ درروزهایی که تقریبا در تمام آنهاانفجاری در بغداد 
| یادیگرشهرهای‌بزرگ و کو چک عراق‌صورت گیرد 
وجند تن جان خود راازدست می‌دهند. روزهایی 
که اگر مقامات عالیر تبه‌ای هم به عراق سفر می کنند. 
كاملا مخفیان ه ومحرمانه. این تصمیم جسورانه 
نوید روزهایی راخواهد داد که نفوذ و جایگاه‌ایران 
درعراقی که سالهابا ابزارووسایل وسیاستهای 
CS‏ ها درد کر 
پیداخواهد کرد.چراکه‌مردم عراق‌ازیاد نخواهند 
برد که در روزهای انفجار و مر گ» این رئيس جمهور 
ایران‌بود که باهمراهانش برای کمک به عراق قد م 
پیش گذارد.عراقی که گذشت از پیوندهای مذهبی و 
فرهنگی با ایران» حتی در این روزهای بحرانی» روزانه ۲ میلیون بش که نفت به‌بهای ۱۰۰ دلار در 


این روزهاترس از انفجار 
و مر گ. رقبای ایران رااز بازار 
بز رگ عراق دور کرده‌است 


باراک» حسین اوباما 


روزهایآخرریاست‌جمهوری 
جرج بوش یکی پس از دیگری 
خداحافظی بااین سیاستمدار "و 
شسرور امرب‌کا است. رفابتهای 
انتخاباتی امریکانیزبه حساس ترین 
مراحصل رده ات جرا که 
هار ان جات دار 
که‌به دلیل سیاستهای جنگ طلبانه 
جرج بوش و حزب جمهوریخواه 
پیروزی با حزب دمکرات خواهد 
بودواین حزب نیز یکی ازاین 
دوتفررا کاند بداخواهل کرد. 
هیلاری کلینتون. همسر سابق بیل 
E TT‏ 
سیاهیوست آمریکایی. جالب اینکه 


نامزد ریاست جم‌بو ری 
نام کامل او نداشته‌اند 


آخرین نظرسنجیها از برتری همین نامزد سیاهیوست حکایت دارد. 
نام زدی که‌نام کامل وی نیز تامد تی قبل برهمکان پوشیده بود:باراک 
حسین اوباما؛ او البته هیچگاه مسلمان نبو ده» اما طرفداران او نیز هیچگاه 
سعی نکرده‌اند که از علت وجود نام حسین در نام کامل وی با آمریکاییها 
سخن بگویند.باراک حسین اوباما یک مسیحی آمریکایی است که 
شعارهایی د گر گونه می‌دهد و حتی درنقل قولی از او این طور آمده که 
«با استقبال با محمود احمدی‌نژاد دست خواهم داد.» 

به هرحال چند ماه تا تعیین رئیس جمهور جد ید امریکا باقی نمانده 
است»رئیس جمهوری که اینطور که پیش بینی می شود» کسی خواهد بود 
آرامتره منطقی تر و سیاستمد ارتر از جرج دبلیو بوش. 


ر ۵ 
رطاي رس ا 0 ۳۳۱۸ 


شده استفاده شود و بدی تکرار تجربه تلخ جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی تکرار نشود. 
بازاربسیارمناسبی برای کالاها؛ تکنولوژی واستعدادهای ایرانی است که در کشوری نزدیک 
هم جنس و رو تمند. بهترین تجربه‌های اقتصادی رابرای خود ایجاد کنند. البته امروز هم سطح 
مراودات اقتصادی ایران وعراق در سطح بسیار خوبی قرار دارد اما نباید فراموش کرد که شرایط 
امروزشرایطی است که به د لیل د رگیریها و انفجارهاو ناامنی درعراق»هنوزبسیاری ازرقبای 
ایران به طور کامل به این کشسور وارد نشده‌اند. یس اگراززمین خالی از رقیب عراق. امروز به 
گونه‌ای استفاده نشود که تضمین کننده باقی ماندن ایرانیها در آینده باشد» دیری نخواهد گذشت 
که همانهایی که کشورهای تازه استقلال یافته شوروی را از تیررس بازرگانان و تجار و شرکتهای 
ایرانی خارج کردند. با عراق هم چنان خواهند کرد. 














گزارش اخیر آژانس وا کنش ها 


گزارش جد ید مد یر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز جمعه سوم اسفند ماه (۲۲ فوریه ۲۰۰۸) در اختیار 
۵ عضو شورای حکام قرار گرفت. محمد البرادعی. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید 
خود درباره برنامه هسته ای ایران تاکید کرد که براساس 
له های آزانس اطلاعات ارائه شده از سوی ایران 
درباره منشا آلودگی (دانشکده فنی)» پلونیوم ۲۱۰و 
معدن گچین با یافته های این آژانس مطابقت کامل دارد. 
البرادعی در گزارش خود با اشاره به دیدارش با مقامهای 
ایرانی در روزهای ۱۱و ۱۲ ژانویه سال جاری میلادی (۲ 
و دی ماه ۸۶) درارتباط بامنشاآلود گی در تجهیزات 
دانشکده فنی. ماهیت تجهیزات. استفاده از آنها واسامی و 
نقش افراد و شخصیت های دیگر از جمله مر کز تحقیقات 
فیزیک می گوید: این تجهیزات از سوی رئیس این مرکز 
که استاد دانشگاه است. برای اقدامی علمی و تحقیقاتی 
هم و تهیه شسده‌بود.الراههسی در بخش دیگری از 
گزارش خود اعلام کرده است که ایران در نشست تهران» 
اقدام به ارائه پاسسخها به پرسش‌های آژانس کرد و این 
نهاد نیز از تهران درخحواست کرده است که شفاف سازی 
بیشتری در رابطه با هدف تجهیزات»اشخاص و افراد و 
استفاده از مکانها هم در گذشته و هم در شرایط کنونی 
ارائه کند که در شش آیتم طرح اقدام ( 01161210 ۱۷) قید 
شده بود. البرادعی همچنین در این گزارش فعالیت هسته 
ای ایران را صلح آمیز اعلام کرد و طبق مدالیتی (طرح 
اقدام) رفع کلیه ابهام های موجود درباره پرونده‌هسته ای 
ایران را تائید کرد. وی در این گزارش ضمن اعلام حل و 
فصل شش موضوع مطرح بین ایران و آژانس تاکید و به 
صراحت اعلام کرده است که اژانس قادر است به راستی 
آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران 
در جهت کابرد در بخشهای نظامی ادامه د هد. البرادعی 
همچنین در گزارش خود آورده است: اطلاعات ارائه 
شده از سوی ایران درباره موضوع آلود گی هسته ای 
دردانشکده فنی و همچنین مسئله فعالیتهای پیشین 
»6ب ایافته های آژانس هماهنگ و منطبق است؛ 
از این رو آژانس دیگر این مسائل راجز مسائل باقیمانده 
در تحقیقات مربوط به فعالیتهای هسته ای ایران» نمی 
دان د و آنها را پایان یافته می داند. در گزارش همچنین 
امده‌است: تهران نیاز به ادامه اعتماد سازی در رابطه با 
برنامه‌های فعلی و ماهیت آن دارد که نشان دهد ماهیت 
آن صرفا صلح آمیز است. اما آژانس هیچ گونه اطلاعات 
ملموسی درباره برنامه های هسته ای اعلام نشده از سوی 
ایران ندارد. با این حال تنها نکته مبهم در گزارش این 





است که درباره پروژه نمک سبز که یک مورد ادعایی 
آژانس های اطلاعاتی غرب است ابراز نگرانی شده 
است. گزارش البرادعی تاکید دارد : آژانس قادر بوده 
است تا به این نتیجه برسد که پاسخهای ایران هماهنگ با 
ی ی 
ازمایشهای پلونیوم ۲۱۰ و معدن گچین است و این یافته 
هارا نقض نمی کند. درباره آلود گی در دانشکده فنی نیز 
آژانس, موضع ایران را تایید می کند. البرادعی گفته است 
: مدیرکل آژانس گزارشهای خود را به نحوی شایسته 
ادامه خواهد داد. این به معنای ارتباط عادی آژانس با 
همانند قبل محمد البرادعی همکاری گسترده ایران در 
چهارچوب مدالیته با بازرسان آژانس را در جهت پایان 
دادن به ابهامات باقی مانده تایید کرده است. یکی از 
نکات مشترک این گزارش با ات قبلی اشاره به 
بی اعتنائی نموده و همچنان به روند فعالیت های مر تبط با 
غنی سازی و پیشرفت های حاصله و تداوم آن ادامه داده 
است. دراین راستادراین گزارش همانند گزارشات قبلی 
امه است که ان ان بر غات امات شور آع ایت ا 
ادامه دادن عملیات ۳۳,۳( کارخانه نیمه صنعتی غنی 
فعالیتهای مرتبط با غنی سازی را به حال تعلیق درنیاورده 
است. این در حالی است که شورای امنیت در دو قطعنامه 
پیشین خود ازایران حواسته است غنی سازی اورانیوم 
رامتوقف کند که ایران آنرارد وغنی سازی رابا توجه 
به مقررات آژانس حق خود می داند. وجه مشترک دیگر 
این گزارش با قبل این است که بار دیگر مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از ایران می خواهد بعنوان یک 
گردیده و به تایید شورای امنیت رسیده. پروتکل الحاقی 
رادر اولین زمان ممکن به اجرا دراورد. گزارش اخیر در 
بازده صفحه منتشر شده است که به سه موضوع باقیمانده 
در برنامه هسته ای ایران شامل "منشا آلودگی "۰ پلونیوم 
۰ و معدن گچین پرداخته است.دراین گزارش 
در خحصوص این موضوعات پاسخهای ایران قانع کننده 
برخحی تجهیزات دانشکده فنی برمی گردد. آژانس با اتخاذ 
نتیجه گیری کرده است که با پاسخ‌های ارائه شده د رباره 
استفاده از این تجهیزات مغایرت ندارد. این در حالی 
است که گزارش قبلی به اعلام برطرف شدن ابهامات 
مربوط به سانتریفوژهای ۱و ٥۲‏ پرداخته شده بود. 
موضوعات پلونیوم و بازفرآوری و نیز سانتریفوژهای 
۱ر ۲ از جمله موضوعاتی بود که ازاکتبر سال ۲۰۰۳ 
به عنوان موضوعات کلیدی مسائل باقیمانده بین ایران و 
آژانس مطرح بود و برخی کشورهای غربی در دو سال 
اهداف غير صلح جویانه از برنامه هسته ای خود متهم 
موضوع هسته ای ایران از چارچوب آژانس خارج شود. 


ر“ ۳ 
املاعات ی 0© .` ۳۳۸ 


گزارش قبلی طرح مسئله مطالعات ادعایی مربوط به 
تبدیل دی‌اکسید اورانیوم 00۲ به تترافلوراید اورانیوم 
۴ یاهمان پروژه نمک سبز آزمایش مواد منفجره 
با حسامسیت اند ک و طراحی محفظه کلاهک مون ‏ ۴ 
می باشد که در مدالیته نمی گنجد و موضوع جدیدی 
است که در گزارش اخیر به آن اشاره شده و در گزارشات 
قبلی به آن پرداخته نشده است. تنها نکته منفی در گزارش 
اشير این اسست که عنو ان شنده که ایران پاسخی ما ۳ 
ادعاهایی دایربراینکه تلاش هایی مخفیانه برای دادن 
بعد ی تسلیحاتی به مواد اتمی کرده ارائه نداده است. 
این در حالی است که علی اصغر سلطانیه» نماینده ایر ۲ 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی» روز یکشنبه پنجم 
اسفندماه با رد این گونه اطلاعات علت عدم پاسخ به این 
ولات ردیر واه شدن آنبه ای آن‌دانست .در ۴۲ 
که ایران برای گزارش اخیر موسوم به گزارش فوریه 
پاسخهای خود را ارائه کرده بود ادعاهای امریکا در 
خحصوص تلاش ایران برای تهیه تسلیحات هسته ای در 
پانزدهم فوریه داده شد و به همین دلیل تهران فرصت 
لازم برای پاسخ مناسب به ان را نداشته است . 

درهمین ارتباط روزنامه آمریکایی "نیویورک 
تایمز روز سه‌شنبه, هفتم اسفند ماه در گزارشی نوشت 
که تحریم‌ها باعث توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد 
شد و به همین دلیل دیپلماتهای اروپایی در نظر دارند 
پیشهادات و مشوقهای جدیدی به تهران ارائه کنند. در 
حالی که آمریکا با طرح ارو پایی‌ها برای پيشنهاد ارائه چند 
مشوق جدید به ایران مخالفتی ندارد. مقامات دولت 
بوش گفته‌اند آمریکادراین مرحله تصمیم ندارد به آنان 
بپیوندد. با این وجود مقامات کشورمان می‌گویند که بر 
اساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» حق 
دارد به غنی‌سازی اورانیوم بیردازد و عنوان می کند که 
برنامه‌اش نیز صلح امیز است. با تو جه به اینکه همکاری 
های گسترده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
پاسخ دهی تهران به پرمسش های شش گانه این نهاد 
بیس المللی عملا آمریکا و دان ارویاین اش را ۳ 
اجه ازیو اعمال دور سوم نریم ها ب جاتی ۳ 
مواجه کرده است لذاغرب و رسانه های ان می کوشند 
بر حلاف روزه ای اولیه انتشار گزارش البرادعی که ا 
قطعیت صد ور قطعنامه‌ای جدید بارای قاطع اعضای 
پانزده گانه سورای امنیت در کوتاه ترین زمان سخن 
به مان می‌آورند اکنون به دنبال تداوم مخالفت برخی 
اعضای شورای امنیت با تشد ید تحریم ها این رسانه ها 
از قول اود سولانا سول سیاست خارجی ا 
اروپاء توافق اعضای گروه پنج به علاوه یک در نشست 
احیر در وزارت خارجه امریکادر حصوص ارائه یک 
بسته پیشنهادی تشویقی دوباره به تهران در ازای تعلیق 
غنی مسازی اورانیوم در ایران را برجسته می کنند. بر 
اه اسا هی ارو داد ا 
بیشتر به سمت تعامل و القای باز گرداندن تهران به سر 
میز مذاکره با غر ب سوق پیدا کرده است و لذاادعا ۳ 
شسود که کشر رهاق غری تد ذارند تا بیش ارس ۳۳ 
قطعنامه سوم شانس دیگری به جمهوری اسلامی با ارائه 
بسته تشسویقی جدیدی بدهند حال آنکه پیش تر همین 
کشورها از گزارش البرادعی به عنوان آخرین فرصت به 
ایران یاد می کردند. ۴ 
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و ضایت از پلیس دیشتر شده است ؟ 


مت بت ی زر Cn Eh‏ مور .فرمانده نیروی انتظامی کل کشو رو به تعبیرعام. رئیس پلیس 
است .از گذشته تا به حال رئیس پلیس مر کز جمع قدرت بوده است و البته بالا ترین مرجع اجرا و اعمال قانون... 


با رئیس پلیس در مر کز فرماند هی ناجاقرار د اشستیم 


. من به اتفاق همکارانم آقای د اود غرانوش و حاج محمد 


ذبیحیان به د فتر رئیس دعوت شد یم قرار راحاج داود هماهنگ کرده بود که گاهی برای فوتسال به زمین ورزش 
ی او E O‏ ی ی باهم دریگ 


تیم بازی می کنند. .. حاج داود می گوید که سردار بازی‌اش خوب است و محکم هم 


٤‏ بعد از ظهر بود کمی تلستيم تا یکی از فرماندهان که بامردار جلسه داشت از ات یرون مد گفت و گوی ما با 
فرمانده کل پلیس کشور یکساعت‌ونیم طول کشید که شما آنرادر ۲ شماره خواهید خواند. 

ارالك SS‏ ی از ای رز و وی ی ی اش وت ی 
کرده» در ۲۱ سالگی فرمانده سپاه سرد شت بو ده و در طول جنگ چند بار مجروح شده و رده‌های مختلف نظامی و 
فرماندهی را گذرانده و تا فرماند هی تیپ و قرارگاه و جانشینی فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و فرماند هی بسیج 
تهران بزرگ و فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی و معاونت فرماند هی نیروی انتظامی کل کشور را تجربه کرده و از 
سال ۸۶ به فرماندهی کل نیروی انتظامی منصوب شده است. 


* مسردار, اجازه بد هید گفتگسورا کمی متفاوت 
شروع کنیم. م 

معمولا قدرت مقوله غریبی است و کنار امدن با ان هم 
سخت.. قد یم یادم هست می گفتند رئیس پلیس خیلی 
قدرت دارد مخصوصافرزندان اهالی قدرت به این اعتبار 
احساس قدرت می کرد ند مثلامی گفتند پد رم رئیس پلیس 
است و این حو دشن کلی قد رت می‌آورد. قدرت برای شما 
و فرزندان شما جه طعمی داشته و دارد؟ 

لابرای ما «این طعم و مزه» خیلی شیرین نیست. چون 
ازادی عمل راازدست داده‌ايم. البته نوع تربیت بچه‌های 
من به گونه‌ای است که متکی به من نباشند. این رابد انید 
تاکن ون‌هیچ کاراداری‌برای بچه‌هايم انجا ند ادهام. با 
TT‏ ی ی اس تن 
ازبیت‌المال استفاده شخصی نمی کنم. بچه‌ها اینگونه 
تربیت شده‌اند. 

البتهاگر کسانی و یادوستان بچه‌ها چیزی بخواهند تا 
آن جا که برایم مقد ور است. برای آن‌ها کار انجام می‌دهم. 
شب عید ها سعی می کنم ان‌ها رابرای خرید لباس و... 
همراهی کنم دلشان اینگونه خوش است. 

# با خانم و بچه‌ها به خرید هم می‌روید ؟ 

لایادم‌می‌اید یک روزهمراه‌بچه‌ه ابه یک 
شیربنی فروسی در سطح شهربرای خرید شیر ینی رفتیم» 
صاحب ان مغازه مراشناخت.اونمی خواست پول شیرینی 
رااز من بگیرد. اما پول شیرینی رادادم. بعد آمتوجه شدم او 
دو هزار تومان کمتراز من پول گرفته است. او می خواست 
این طوری جبران کند. آن ثسیرینی‌فروش وبا کسان‌دیگر 
به من گله نمی کنند» ابراز محبت می کنند. مردم وقتی مرا 
تک ویاحتی همراه خانواده و بچه‌هایم در خیابان‌ها؛ 
راهپیمایی‌های(۲۲ بهمن) و هنگام خرید می‌بینند. ابراز 
محبت می کنند. شاید هم کسی گله‌ای از واحد انتظامی 
ویایک بد رفتاری از پرسنل ناجادیده‌باشد و گله بکند 





متولد ۱۳۶۲ در منطقه تهران‌نو -خیابان دماوند است و تحصیلات را تا مقطع د کترای مد یریت استراتژیک دنبال 
کرده و در حال حاضر در شهر ک شهید محلاتی زند گی می کند. 
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سعی می کنم من نیز به آن‌هامحبت کرده و پیگیر گله‌های 
آنهاباشم. البتهبه واسسطه کارم؛ نمی‌توانم بسیاری جاها 
بروم حتی یادم است به هنگام فراغت شبی خود م پشت 
فرمان خودرو نشستم وهمراه بچه‌هابه یک رستوران لبنانی 
درخیابان بهشتی.رفتیم تاشام بخوریم. در صف نوبت 
ایستادیم.مردم تعجب می کرد ند.وقتی غذارا گرفتیم در 
جایی نشستیم تاغذا بخوریم اما انقد رمراجعه زياد بود 
که نشد ... یقین بدانید غذا خوردن دراین شرایط سخت و 
مشکل است. عوارض شغلی مااین چنین است و مراجعین 
برای گفتن گله‌ها و خواسته‌ها زیادند.بچه‌های من از 
اینکه در کارهای من موثر هستند. خود شان راشریک‌من 
می دانند. البته خانواده از شغل من راضی نیستند. حتی 
شسنیدم معلم انشسای بچهامبه او گفته بنویسید رابطهاتان 
با پد رتان چگونه است؟ پسرم درانشایش ارزو کرده بود 
که‌ای کاش پدرم فرمان دهنیروی‌انتظامی نبود.ای کاش 
ایشان در انجا نبود... برخی از دوستان از ما کارت ترافیک 
می‌خواهند. اما وقتی آنها می فهمند که حتی خانواده‌ام 
کارت تردد ندارند تعجب می کنند. حتی خانم بنده به 
هنگام رانند گی دوبار در ترافیک جریمه شده‌است. او 
به من اعتراض می کرد جرا باید همه کارت تردد داشته 
باشند اماما نداشته باشیم. سعی من این بوده که تاکنون در 
امتیازات سازمان» خانواده‌ام را شریک نکنم. 

ضمنااین راهم بگویم که من کمتر سعی می کنم خود م 
برای خرید بروم» چون بهرحال مرا می‌شناسند و ممکن 
است رودربایستی کنند و یاازسرمحبت آزمن کمتر پول 
بگیرند که به همین خاطر ب 
بچه‌ها انجام می‌دهند. 


شکستن فضای بر خورد در کلانتری‌ها 

# اگر موافق باشید حالا به بحث کلانتریهاو وظیفه 
اصلی نیروبپردازيم. یکی از مشکلات ریشهداردر 
کلانتریها. برخوردی است که دراینجابامراجعین 
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بیشتر وقت‌هاخرید راخانم ويا 





می‌شود. خیلی ها از گذشته و مسبوق به سابقه از ترس 
اینکه پایشان به کلانتری باز نشو د از حق خو د شان هم 

اصلا رفتن به کلانتری ترس داشت و هنوز هم برای 
بعضی ها ترس دارد. د رحالیکه کلانتری باید جایی 
باشد که فقط مجر مین از آن ترس داشته باشند ومردم 
و شسهروند ان باید آنجا رابهتریین پناه خود بد انند. من 
نمی گویم آن فضای گذ شته تلطیف نشده و یا کلانتری‌ها 
هنوزهم جای ترسناکی است اما به ر حال باید فبول کنیم 
که هنوز این فضای روانی در جامعه به طور کامل عوضص 
نشده و برخورد با شسهروندان هنوزبه نقطه مطلوب 
نرسیده است. برای این مهم چه کرده‌اید ؟ 

نا شسناخت یک مشکل و مساله مهم تر از هر چیز 
دیگری است.ابتدامی‌بایست مساله راشناخت. بعد برای 


آن برنامه‌ریزی کرد واین هم زمان می خواهد. برنامه‌ریزی 


دراین مورد گام به گام است. شاید مواردی از بر خورد 
بد بوده‌باشد تا زگی‌ها یک اطلاعیه‌ای در این رابطه به 
کلانتری‌هاصادر کردم که ماموران ورده‌های بالاتر آن‌ها 
باید دربرخورد بامردم خوش رفتارو بامراجعه کنند گان 

فد ما ره ای 
ورود دو ااا او ورد 5ا ا اما اا 
مواردش زیاد نیست. 

تلفن ۱۹۷د راختیار مردم است.مردم تماس می گیرند. 
پیشنهاد می‌دهند انتفاد می کنند» شکایت می کنند 
وحتی تقد یرو تشکرمی کنند. بنده هم مسوول هستم 
نبض اجتماعی دردست یلیس است. بیشترین تماس 
۱ البته شکایت هم می کنند از ماموران 
ی وا در اما لی کایت‌ها ۱۷ درد کار تیان ها 
بود و ۱۴درصد کل تماس هارا تقد یر تشکیل می داد. اما 
حال تقد یرها جهت صعودی و شکایت‌ها جهت نزولی 
داشته است.الان آخرین آمار طی ده ماهه گذشته چنین 
بوده است. ۲۵ درصد تماس‌ها تقد یرآمیز بوده و ۸درصد 
شىك هة است. 

درهرنوع عملیات ویااقد امی که ماداریم این روند 
بالاو پایین می‌شود. بهترین نتای ج رامادر نوروزداریم. 
نوروز تا ۵۵درصد پیام تقدیرو تشکرداریم. مردم خوب 





درک می کنند که‌ماداریم چکار می‌کنيم. ضمنا ما بیکار 
هم ننشسته‌ایم. ما بازرسی نامحسوس داریم وبسیاری از 
مردم هم خود شان بازرس هستند. ما در همین جابسیاری 
از کلانتری‌ه را کنترل می کنیم. حتی اتاق رئیس کلانتری 
وبازداشتگاه‌رامونیتورمی‌کنیم.اینه ازدفتربنده‌قابل 
مشاهدهاست که چه اتفاقاتی دارد رخ می‌دهد. ماحتی 
مراجعه مردم رامی‌بينيم. فعلادر تهران. این کارراشروع 
کرده‌ايم واز سال آینده نیز فرماندهی تهران بزرگ باید 
کلانتری وسر کلانتریاش راببیند که چه کارهایی در آن جا 
انجام می‌شود. ما حتی یک برنامه شایسته سالاری در ناجا 
داریم. با بررسی ماموران شبانه روز کلاس‌های اموزش 
رفتاری تر تیب می‌دهیم.ماحتی بر خی ماموران رکه عصبی 
هستند وبامردم برخورد تندی‌دارند کنارمی گذاریم و 
مسوولیت‌های دیگری به آن‌ها واگذار می‌کنیم. حتی در 
ادارات گذرنامه وا گاهی و...نیزبرنامه‌ها ی آموزش رفتاری 
برای پرسنل خود داریم و البته این آهنگ رفتاری. بهبود و 
خد مات روزبه‌روزبیشتر شده‌اماهنوزبه نقطه مطلوب 
نرسیده است. نقطه مطلوب آن است که ما باید هفت 
سال کار بکنيم تابه استاند ارد جهانی بر سیم البته همین 
جاتاکید کنم مامورانی که تخلف 
کنند و واا اا مجرمان‌همکاری 
داشته باشند و رشوه بگیرند» سخحت 
ازات کر ا تک ,کی می 
به شسمابدهم و آن‌این است که‌قرار 
است از اوایل سال آینده ایستگاه‌های 
متعدد پلیس راد ر جوار کلانتری‌ها 
ودرمحلات راهان دازی کنیم.این 
ایستگاه‌هاعملیاتی هستند وباداشتن 
ماموران گشست موتورسوارو ...در 
تعامل بامردم وبه فوریت مشکلات 
وا ات ار را بط ت اه 
کرد.بازهم تاکید می کن م تلفن ۱۱۰ کوتاه ترین راه‌برای 
رسید گی به مشکلات مرد م با پلیس است. حتی برای افراد 
سالخورده و ناراضی از ما. 

3% معا دوقلارت تفت یرای قاد و کرد دارد و 
نیروهای پلیس هم قد رت دارند و البته ممکن است در 
دام فساد هم بیفتند. د ر میان مردم هم شایعاتی در این 
ارتباط مطرح است شما برای مبارزه با فساد در ناجا چه 
تدابیر و اقداماتی داشته‌اید؟ 

[] البته معتقد م فساد اداری نباید بزرگ‌نمایی شود 
ام وج وددارد. مانمی خواهیم بابیان بر خی خبرها 
بزرگ‌نمایی کنیم. مایک شاخص‌هایی هم در مبارزه با 
فساد داریم.مااگربد انیم وبرای مامسجل وثابت شود 
که ماموری ویارئیس وماف وق اودرناجا جرمی در حد 
همکاری وسیع با قاچاقچیان مواد مخدر داشته» سریعا 
بر خورد می کنیم و خودمان او رابه داد گاه معرفی می کنیم 
وحتی سر صبحگاه شد ید ترین حکم که اعد ام است‌در 
محل کار مجرم اجرا شده است.یا اگر کسی رشوه گرفت؛ 
ومسجل شد. در صبگاه وبدون ملاحظه و برای عبرت 
دیگران درجه او رامی کنیم و با احراجش می کنیم. اما فقط 
این نیست. خو شبختانه الان تعداد تشویق‌های ما جند 
برابر تعداد تنبیه‌های ما است از جمله هر کسی که رشوه‌ای 
راگرفت وضمیمه پرون ده خلاف کار ومجرم کرد.اورا 
تشویق خواهیم کرد واگر کسی رشوه گرفت با متخلف 





برخورد بسیارشد ید خواهیم کرد.اگرحتی داد گاه‌اورا 

به خحاطر مجموعه اقدامات مابوده‌است که تعد اد 
خوشبختانه اهنگ اصلاح. اهنگ خوبی بوده است. 
ضمن اینکه نظام گزینشی ما خوب شدهاست».هر کسی 
اجتماع زیاد است.سعی می‌کنم ازهمه‌مسائل بااطلاع‌باشم. 
مسجد می روم.نماز جمعه می‌روم. از همه مس‌ائل مطلع 
هستم و از صحبت‌های مردم با خودم حفایق رامی‌بینم و 
فقط به آمارهایی که به من می‌دهند و یا گزارشهایی که تهیه 
می‌شود بسنده نمی کنم. 


اجرای طرح امنیت اجتماعی 
4 نیروی انتظامی طرحی رامطر ح کر ده است به عنوان 
طرح امنیت اجتماعی... خیلی‌ها تعر یفشان از این طرح 
فقط بر خو رد با بد حجابی و یا مبارزه‌بااراذل واوباش بو ده 
در حالی که گمان می کنم دامنه بسیار وسیعتری مد نظر 
بوده است. تعریف شما از این طرح چیست؟ 





که در جامعه یک جرائم و ناهنجاری‌هایی از خطوط 
قرمزعبور کرده یعنی بحرانی شده است. طرح امنیت 
اجتماعی مهار جرائم راد ر پیش دارد که وظیفه اصلی 
نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم است. ما اساسایک 
ببینید شر کت‌های لیزینگ و هرمی دارند کلاهبرداری‌های 
رها مال باه رو دس اا اسف ار قا ا 
هوشیار باشیم می توانیم متو جه بشویم و سراع انهابرویم. 
ما دنبال آنها هستیم.الان چرا تعداد این ش رکت‌ها کم شده 
رارصد کرده‌ايم.] گهی‌های جذاب رامی‌بينيم و بعد دنبال 
عقبه آنهامی رویم و گیرشان می اند ازیم. مردم‌باید هوشیار 
باشند. مثلاش ر کت لیزینگ د رکرج راه‌اندازی‌شد وازمردم 
پول گرفت که به شما خودرو می‌دهیم. بعد هم طرف فرار 
کرد. اینگونه شرکت‌ها؛ مشکوک هستند. 

امنیت اجتماعی شاخصه‌های مشسخصی دارد:طرح 
امنیت اجتماعی موضوعات متعد دی از قبیل اراذل, اوباش» 
مزاحمین به نوامیس مردم. خرید و فروش مواد مخدرو 
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حاضی از تیروی انتظامی اخرامی شسود قاعد تا ادا 
نیروهای اموزش دیده و اشنابه ظرافت‌های هر بخش از 
ضرورت‌های به کار گیری ماموران است و دراین راستا 
به ویژهدربخش تذکربه‌موارد بد پوششی ازنیروهای 
مجرب به ویژه ماموران زن استفاده می شود و به هیچ وجه 
دراین مورد سربازان به کار گیری نمی شوند و افسران مرد 
نیز به عنوان کمک و پشتیبان ماموران زن آموزش‌های لازم 
رادیده و از تجربه کافی برخوردار هستند و به افرادی که 
قانون رارعایت نمی کنند» تذ کر می‌دهند. 

البته ممکن است خطاهایی هم رخ دهد که هم بسیار 
اند ک است وهم با آن برخورد می‌شود. باج گیری و 
گروگان گیری و ... باید در کشور مهار شود. 

راستی چرا جوانهای آنچنانی مزاحم خانم‌های 
محجبه نمی شوند ؟ چرابرخی زنان و د ختران با پوشش 
بد در انظاردیده‌می شوند ؟ شاید بر خی بگویند این موارد 
برای ازدواج است.امادوستی‌ها و عشق‌های خیابانی 
اغلب به شکست می انجامد . نیروی انتظامی د ستش به 
پرونده‌هااست. بازنان و د ختران بد پوشش باید برخورد 
شود البته ابتداتو جیه‌شوند تفهیم شوند واگرنشد. 
برخورد شود. خیابان باید برای مرد م 
امن باشد. پارک باید امن باشد. چراباید 
بعضی‌هابساط قلیان در پارک‌هابگذارند. 
ا ا ادر در 
پارک قدمبزنید؟ گذ ر گاه‌هاء سینماهاء 


0 


اط ا اس 
آشفتگی اجتماعی باید از جامعه برچیده 
شود. بعضی‌ها ندانسته می شوند نماینده 
فاسد ترین و بی‌بندوبارترین گروه‌های 
غربی از جمله گروه‌های شیطان‌پرست و 
... با شلوارهای پاره و پوره در انظار ظاهر 
می تح و لوب کل و ما و 
وا رک رد ر ارا 
آلوده می کنند...آیانباید هم جنس بازهاء جنایت کارهاو 
...بايد از سطح جامعه بر چید ه شوند ؟ بگذارید مثالی بزنم: 
یک وقتی با خانواده‌ام‌رفته‌بودم‌مید آن‌هفت حوض»روی 
هرنرده‌ای عده‌ای جوان نشسته بودند وبه د ختران و زنان 
بد حجاب متلک می گفتند. این وضع قابل قبول.نیست. 
آحر چطوری ممکن است که یک خانواده فرهنگی نتواند 
در خیابان و یا کو چه به راحتی تردد کنند؟ 
مامبارزه‌باطرح نجات د اشتیم کهتابلوها وا راذل و مواد 
فروش‌ه اراجمع آوری کردیم. یک وقتی به روزنامه‌ای 
رفته‌بودم.یک کارمند آن جابه مد یر آن‌موسسه گفته 
بود که منطقه ما دروازه‌غاراست و شما که در بالاای شهر 
می‌نشسینید» نمی دانید اراذل و اوباش یعنی چه. ماو زن و 
بچه‌هایمان نمی توانستیم راحت تردد کنیمامابااجرای 
طرح‌های ماء دروازه‌غار منطقه امنی شده است. 
دربرخورد بااراذل واوباش ۶٩درصد‏ مردم‌راضی 
بودند. دربد پوششی ۷۵درصد مردم رضایت داشتند. 
البته طرح امنیت اجتماعی قابل دفاع است. و دولت هم 
موافق آن ات نخون کله اقد امات یروی اطا می در 
چارچوب قوانین رسمی کشور صورت می پذیرد که 
توسط مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجم قانونی مثل 
فرواع خای قاس رهگ و یم وف 
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دکتر بهمن بهروزی 


نقل مکان 

اززمانی که فرزند سوم رابرت و آنامتولد شده‌بود. 
روزی نمی شد که پافشاری واصرار آنادرمورد نقل 
مکان از منطقه‌ای که د ر چند سال اخیر محل زند گی انها 
بود. متوقف شود. آنامرتبادر گوش شوهرش تکرار 
می کرد که باو جود سه کو دک قد و نیم قد» یکی هفت 
ساله.دیگری چهار ساله و خری‌هم کمتر از یکساله 
عاقلانه نیست که آنهابه زند گی در منطقه‌ای ادامه د هند 
که در آن ارتکاب به جرایم آماربالایی داشست. ضمن 
آنکه در فاصله نزد یکی از محل زند گی آنهاء یک زندان 
هم با چند صد محکوم. وجود داشت. 

اصرارهای آناسرانجام موثر افتاد و آنهااز محله 
پرهیاهویی چون شرق لس آنجلس به منطقه‌ای آرام در 
شمال کالیفر نیا به نام «لسالموس»نقل مکان کردند. 
درنزدیکی خانه انها که در حومه شهر قرار داشت 
دوخانه دیگر و جودداشت که دیل وهمسروچهار 
فرزن دش دریکی از آنهاومایک‌هم کهبه تازگی 
ازدواج کرده‌بود.در منزل دیگر زند گی می‌کردند. این 
همسایگی خلوت وبد ون تشنج وحال‌وهوای‌نیمه 
کشاورزی و نیمه سهری محله درست همان مکانی 
بود که رابرت و انا به د نبال آن بودند تابتوانند کودکان 
خود رابدون‌هیچ دغد غه‌ای بزرگ کنند. غافل از اینکه 
دریکی, دو کیلومتر در جهت غرب. وضعیتی درحال 
شکل گیری بود که تاثیری غیر قابل انکارروی زند گی 
آنها می گذاشت. 

سرقت از پد ر و مادر 

میلربا آنکه ۳۹ ساله‌بود»اماهنوزهم‌برای گذران 
امورزند گی به پد رو ماد ر خود نیازداشت. اما پد رو 
مادرش‌هم کمک خود رابه‌اوقطع کرده‌بود ند چرا 
که برای چندمین بار او به اعتیاد روی اورده بود. اعتیاد 
به پد يده ای به نام کراک که تهیه آن نیاز به پول فراوان 
ات اما میا ر یم ول دوا عفار لات واعفاه 
هم شد ید ابه اوفشارمیآورد. بنابراین به محض آنکه 
کرو ماد رش پرا ی ر با هه یز ازج 
شد ند» میلر تلویزیون پلاسماو پنجاهاینچی آنهارا که به 
تازگی خریداری کرده بودند. از روی دیوار برداشت 
و آن را در مرکز شهر به قیمتی بسیار پایین تر از حد 
انتظار فروحت وسپس از آنجا که می‌دانست دیگر 
خانه پد رو مادرش جای او نیست. پس از خرید اری 
مقداری کراک و مصرف نسبتازیادی از آن‌در حالی 
که د جار حالت‌های ضد و نقیض می‌شد و دستخوش 





اگر روزی نک دزد معتاد در خانه شما حضور پدد | کند. چه و اکنشی از 


خود نشان مید هید ؟ 


جدال مرف وزند نید ر یمه شب 


«راسرت و آنسابه تار گی همراه سه فر رند کو جک خو د به منطقه حد دی کهبه تصور آنا صلح و 
ارامش بر اد حکمقر ماہو ده نقل مکاد کر ده بو د ند غافل از ابنکه در همادا شسبهای نخس تین ہس از نفل مکال 


یک خلافکار معتاد و تحت تاشر کراک. بر بای انها ظاهر خواهد شد...) 


احساسات عجیب و غریب بود. تحت تاثیر خشم و 
شادی و ترس و تهاجم در خیابانهای حومه شهر شروع 
به پرسه زدن کرد. در حالی که پاسی هم از نیمه شب 
گذشته بود. 

میلر وارد خیابانی کو چک شد که یکسوی آن راتا 
چشم کار می کرد مزارع پوشانده بود و درسوی دیگر» 
تنها سه خانه تقر یبا نو ساز قرار داشت. میلر تحت تاثیر 
شد يد کراک به خود نهیب زد که باید به داخل یکی از 
این خانه‌ها برود واسباب و ابزاری برای فروش پیدا 
کند تابتواند مخارح کراک خود راطی یکی دو روز 
آینده تامین کند! از این رو با چالاکی شسگفت‌انگیری 
که مصر ف کراک به او بخشیده بود. از روی نرده‌هاو 
چارچوب پنجره‌ها خود رابه طبقه دوم رساند و از انجا 
از پنجره‌ای که باز بود وارد خانه شد... 


غریبه‌ای بر بالین 

میلرپس ازورودبه یکی ازاتاقها که‌د رواقع اتاق 
کاررابرت محس وب می‌شدابتدابه سراغ قفسه‌هاو 
کشوهارفت ویک به یک انها را باز کرد و سرانجام در 
اخرین کش و انچه را که بعد از پول و جواهر به دنبال 
آن بود پیدا کرد و آن یک اسلحه کمری بودا میلر آن را 
آزمایش کرد و متوجه شد که داخل آن شش گلوله قرار 
دارد. آنگاه اسلحه رابرداشت و باقد مهای آهسته و 
بی‌سرو صدایکی پس از دیگری درب اتاقها را گشود. 
دراتای بعدی او دو کودک را که عمیقابه خواب رفته 
بودند مشاهده کرد آنگاه در اتاق دیگر که اتاق حواب 
اصلی بود.رابرت و آنارادر خوابی عمیق یافت» ضمن 
آنکه در کنار تختخواب آنها؛ گهواره‌ای هم قرار داشت 
که فرزند یکساله آنها در آن با حالت معصومانه‌ای به 
خواب رفته بود. 

میلر برق شیطنت از چشمانش می جهید. درحالی 
که اسلحه‌رابه سوی آناورابرت گرفته برد بر بالین 
آنهاقرار گرفت.دراین اثناصدای گریه کود ک‌به گوش 
رسید و بلافاصله بر طبق عادت همیشگی, آنا چشمان 
رورا کی کد کی زان مس ی واا 
به او شیر دهد. چشم گشودن همان و افتادن‌نگاه آنا 
هارا آن خت مان وحش فا ک‌همان! ابا وان 
نیم خیز شد ومیلر هم درحالی که اسلحه رابهسوی 
کودک گرفته بود انگشست خود رابه نشانه سکوت 
هن نیکست رف ا ا 
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بالحنی نجواگونه به آنا گفت:«ک و چکترین صدایی 
باعث می‌شود که یک گلوله حرام این بچه کنم!...» این 
جمله وحشت آنارادوبرابر کرد. تا آنجا که او با آرنج 
خود دراولین فرصت به پهلوی رابرت فشار آورد. 
رابرت که ضربه انا کمی هم برایش دردالود بود. 
غرولند کنان چشمانش را گشود. اما نخستین تصویری 
که در برابر چشمانش قرار گرفت. میلر مسلح بود. این 
تصویر خواب رااز سر رابرت به کلی خارج کرد واو 
ضمن انکه در جای خود به حال نشسته درمی امد به 
میلر گفت:«گوش کن... من نمی دانم که هستی و چه 
می خواهی اما من فقط چند دلار در خانه دارم.امااگر 
می‌حواهی چیزدیگری برداری. زود کارت راانجام 
رار و نماض عا کنو ا) 

میلر با لبخند ی شیطنت گونه گفت: «بله... می دانم 
که‌درخانه جیزی‌نداری...امادربانک جطور؟...به 
من دروغ‌نگو..به هرحال‌من تاصبح درهمین جا 
صبرمی کنم و بعد توبه‌بانک می‌روی‌وهرچه پول 
نقد داری از حسابت برمی‌داری و بازمی گردی تامن 
هم سهفرزند وهمسرت راسالم به تو تحویل دهم... 
کوچکترین تخطی از د ستورات من باعث می‌شود تا 
هر چهار نفرتان رابه درک بفرستم!...» 

دراین لحظه صد هافکر به صورت همزمان به 
ذهن رابرت هجوم آورد. او می تواند ازبانک با پلیس 
تماس بگیردامااین کار می تواند جان خانواده‌اش را 
تهد ید کند. او می تواند به سراغ‌همسایه‌ها که در همین 
مدت کوتاه‌دوستی نزد یکی رابا آنها برقرار کرده رفته 
ارآ تهاطلب کیک کل .اماه ابن مرارددر صو ری 
می توانست به موفقیت بینجامد که خانواده رابرت به 
صورت گروگان در دست دیوانه‌ای چون میلر گرفتار 
نمی‌شدند. آنگاه به ذهن رابرت رسید که او اصلانباید 
زن و بچه‌های خودش رابا این فرد مجنون تنها بگذارد 
و تحت هیچ شرایطی نباید انهارا ترک کند. هر اتفاقی 
هم که رخ دهد این اصلی است که او باید رعایت کند! 
خوشبختانه تاصبح هنوز چند ساعتی باقی مانده بود و 
ارت افیا را که ار ل ا سی ا کر 


به دنبال فرصت مناسب 


انا و طفلشان رابیدار کرده بود. مرتبا حرف می‌زد که 


ای اتف کی امس اد فص رفک اک اا 





حرفهایش هیچ معناو مفهومی ند اشت. اما هرا زگاهی 
هم به کشتن آنهارا تهدید می کرد. او می گفت که اگر از 
این خانه پنجاه‌هزاردلاربه‌دست نیاورد» همه را خواهد 
کشت و خانه راهم اتش خواهد زد! 

میلربه دلیل اضطراب و ترس شدید ی که داشت 
(باز هم به دلیل مصرف کراک) هر دو یاسه دقیقه یکبار 
به کنار پنجره می‌رفت و پرده را از گوشه‌ای کناری زده 
وبیرون را ن‌گاه‌می کرد.اواین عمل راهمچون یک 
مسخ شده چند بار تکرار کرد. هر بار که او حواس خود 
رامعطوف به بیرون می کرد و از پنجره به حارج خیره 
وان ای سا ان 
نگاه‌وعلایم بایکد یگرارتباط برقرار کنند.سرانجام 
آنها تصمیم گرفتند تادرست در همین لحظه که 
میلر از پنجره به بیرون خیره می شد. نوعی نقشه 
راپی‌اده کنند.بنابراین زمانی که میلر باز هم پرده 
را کنارزد و چند ثانیه‌ای به بیرون نظر انداخت 
این آنابود که‌باپای خود ضربه‌ای‌به پای 
رابرت زد وسپس باسرعت هرچه تمامتر 
کودک یکساله رابرداشت و از اتاق خارج 
شد.میلر درهمان لحظه. متوجه‌این کار 
شد و خیال داشت از اسلحه خو د استفاده 
کند. اما غافل از اينکه قسمت دیگر نقشه 
مربوطبه هجو را رتیه موی عبر بود: 
دوست در همان لحظه که اا کرد کش 
از اتاق خواب خارج می‌شد. رابرت هم با یک خیز 
بلند روی میلر پرید واورازیر ضربات مشت گرفت. 
درمیان تعجب فراوان رابرت. گویی که ضربات هیچ 
اثری روی میلرنمی گذاشت.درواقع این همان کراک 
بود که انرژی کاذب به میلر بخشیده و قدرت اورا 
جند برابر کرده‌بود. هر چه که رابرت بیشتر ضربه وارد 

می‌آورد تنها حودش راخسته می کرد .با 
این حال خرو جآناازخانه ` 
خود یک امتیاز بزرگ ۲ 
برای او بود. چرا که او با 
کود کش یکراست به سراغ 
خا کے از هاده کے 
مایک رفت وفریاد زنان‌ماوقع 
رابرای انان شرح داد. 

ماک به سرعت پلیس 
اضطراری راخبر کرد اما خودش 
هم از آنجا که تیرانداز ماهری‌بود و 
چند جایزهدرمسابقات تیراندازی 
به دست آورده‌بود. تفنگ خود را 
برداشت وبه سوی خانه رابرت به راه 
افتاد. در این میان رابرت سرانجام خسته 
شده‌ودرنبردبامیل ررکم آورد و میلراز 
فرصت استفاده کر ده واسلحه رابرد اشته‌وبه 
اتاق دو طفل دیگر رفت. اینجابود که رابرت 
متوجه شد که اوضاع نه تنها بهتر نشده» بلکه وخامت 
بیشتری هم يافته است. رابرت می‌دانست که با خروج 
ر ویک یی ارا ر د 
واو می دانست که حداکثر پلیس تاپنج دقیقه‌د یگرازراه 
می‌رسید.امااین پنج دقیقه می‌توانست برای دو طفل 
رابرت م رگبار باشد.بد ین تر تیب رابرت به د نبال میلر به 





کی ن حر هفب ساله و پسر جھار سال ا ریت 
آنگاه با صحنه وحشتناکی مواجه شد. میلر با اسلحه به 
سوی دو کودک که از شدت ترس به بکد یگر آویخته 

وبه لرزه افتاده بودند. نشانه رفته 


بو د. 


































شالکنت با لے کے از 
و بود به کود کان 


وحشت زده 


می گفت که 
آنهاراسوراخ‌سوراخ خواهد 
کرد. این صحنه خون رابرت رابه جوش اورده 
و چنان خحشمی رابه اومنتقل کرده‌بود که او تنهابه جهیدن 
روی میلرو حفه کردن او فکرمی کرد اماجهره‌معصوم» 
لیکن و خش ت زده کود کانش به یاد او اورد که این کار 
عاقلانه نیست. در همین اثنانا گهان صد ای شلیک گلوله 
و سپس شکستن شیشه پنجره شنیده شد. درواقع مایک 
که تیراند ازماهری‌بود پنجره را از خیابان هد ف قرار 
داده بود تا تمرکز میلررابرهم زند. رابرت از یک لحظه 
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اک e‏ : 72 
i‏ 2 : برمی گر دم و همه شماهاراقتل عام می کنم...» 


گیجی میلر که به سو ی ینجرهشکسته شد ه خیره‌شد هبو د» 
استفاده کرد و باز هم به سوی او خیزبرداشت وباتمام 
قواروی او فرود امد. این برخورد سبب شد تااسلحه از 
دست میلررهاشده‌وبه گوشه‌ای بیفتد.میلر ورابرت 
باردیگر به‌رد وبدل کردن ضربات مشغول شدند.اما 
کار جالب رادو کودک انجام دادند که از فرصت پیش 
امده‌استفاده کرده‌و هر دوازاتاق 
خارج شده واز پله‌ها پایین رفته‌و 
درخیاب ان به‌درون اغوش منتظر 
مادرشان جهیدند.دراین زمان 
پلیس هم سراسیمه و بد ون فوت 
وقت» دو افسر مسلح وارد خانه شده 
وازپله‌هاصعود کرده و وارد اتاق 
کودکان شدند. میلر و رابرت همچنان 
با هم درگیر بودند. 
ا 
هوایی. هر دو راازادامه نبرد منصرف 
کردند و آنگاه د رحالی که مایک. همسایه 
رابرت»مجرم رابه آن ان معرفی می کرد» 
آنها به سرعت به او دستبند زدند. هنگامی 
که میلر رادستبند به دست از برابر رابرت 


عبور می دادند» او با شم گفت:«من باز هم 


امادرپاسخ او یکی از افسران پلیس پوزخندی 
2 و گفت:«بازمی کردی؟... تصور نمی کنم... 
سسرقت» ربودن کود کان؛ حمله به قصد سیب 
رساندن. استفاده از اسلحه تحت تاثیر کراک 
قرار داشتن. حمل و دان ستق گرا که کرو کال غي: 
تخریب موال مردم. ضرب و جرح و چند جرم دیگر... 
من تصورنمی کنم که حداقل تا ۲۵ سال اینده‌سرو 
کله تودر خیابانها پیدا شود...اگرهم پیدانشود.مادر 
انتظارت خواهیم بود!...»آن‌گاه‌همگی به غیر از میلر 
به خنده افتاد ند . 


تحسین نامه 
بلافاضله رابرت درحالی که مایک اورآهمراهی 
می‌کرد. از خانه حارج شده و در خیابان این آناو 
سه‌فرزند ش بودند که با چشمانی اشکبار انتظار 
وی رامی کشیدند. به محض امد ن رابرت به 
جمع زن و فرزند انش هر چهار نفری درحالی 
که دست بر گردن یکد یگر اند اخته بودند» 
به گرد يکد یگر حلقه زدند و چند دقیقه به 
همین شکل ماند ند.درحالی که آناد ر حالت 
نجوادعای سکر گذاریرازمزمهمی کرد نها زاین 
خداوند جمعشان را بدون آسیب یا تلفات در کنار هم 
حفظ کرده بود. بسیار شک رگذار و رضایتمند بودند. 
از طرف دیگراداره پلیس طی یک تقد برنامه» تفکر 
درست و عاقلانه رابرت و آنا و همچنین موقع‌شناسی 
وشسجاعت تما افراد خانواده‌رادلیل موفقیت انهادر 
حفظ سلامتشان در این حادثه خطرناک دانست. 
میلر پس از محاکمه به ۲۲سال حبس محکوم 
شد. پد ر و ماد راو حتی در جریان محاکمه او حضور 
نیافتند. 
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این حرف را خانم گردان زد. یعنی همین که پا 
SS‏ ان حمله 
را گفت. انگار خود ش متو جه شده بود که نسبت به 
این اسم «الرژی» پیدا کرده‌ام! این رااز نوع نگاهش 
- که شبیه به السانهای مقصر بود -می شد تشخیص 
است.ازان دست ادم‌هاست که مانند اورادرمیان 
همسن و سالاتش[یعنی سل جوان‌این دوره کمتر 
می توان یافت؛ صبور مهربان» وظیفه‌شناس و... و 
بالا خص اینکه وقتی یکی از بچه‌های نویسنده در گیر 
او احساس همدردی می کند» درست مانند اینکه همه 
گناهها به گردن اوست. درحالی که هیچ تقصیری هم 

واما این خانم «مهتاب» کیسست؟ دختر جوانی که 
«سبب‌ساز» داستان زند گی این شماره شدا! 

قضیه از حدود ۳ماه قبل با یک تلفن آغاز شد؛ 
مهتاب ۲۳ ساله یکروز با شماره اتاقم تماس گرفت و 
ابتدا سلام و علیک بعد تعارف و تعریف و... و سپس 
خیلی قشنگه و...» 
چه و به به کردن از سوژه‌اش را] زیاد جدی نگرفتم. 
اینگونه مسایل خیلی برایم پیش میآید؛لااقل ماهی 
تصور می کنند سوژه‌شان حیلی جالب است. آن رابرای 
نوشتن من و جاپ. پیشنهاد می کنند و... درحقیقت این 
یا اقوام و اطرافیانشان مشکلی وجود دارد. فکر می کنند 
«(خحوب بودن ومناسب بودن» یک سوژه وحود دارد 
که اگر همه شرایط راداشته باشد. آن وقت تبدیل به 
دوم آن که خیلی «غیرقابل چاپ» نباشد. سوم اینکه 
آبروی شخص یا یک خانواده را بازیچه قرار ند هد! 
چهارم آن که پند آموزباشد پنجم گیراباشد و ششم 
محد ود مناسب باشد! 

دست بر قضا سوه مهتاب عین این شش شرط را 
دارابود. اما یک مشکلی وجود داشت که ان رانمی‌شد 
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حل کرد. مهتاب پس ازاینکه یک خلاصه کو تاه و 
«ا وکی» دادم و پرسیدم «حالا چطوری می توانیم با خانم 
«مهرگل» مادربزرگ شما صحبت کنیم؟» بلافاصله 
پاسخ داد:«ا گر از نظر ش ما اشکال ند اشته باشد من 
- که بارها زند گینامه مادربز رگ رو از زبان خودش 
شنیدم - برأتون همه چیزرو تعریف کنم...» 

-نمیشه... یعنی این زند گینامه‌ای که شما گوشه‌ای 
از آن را تعریف کردین با توجه به اینکه احساسات 
درموردش خیلی تعیین کننده بود» نميشه که از زبان 
دیگری روایت بشه. 

این را که گفتم «مهتاب» مکثی کرد و گفت: 
مادربزرگ... چون خود تون بهتر می‌دونین که نمیشه 
از یک پیرزن ۷۴ساله زمینگیر شده انتظار داشته باشیم 
هفتگی...!» 

حق بادختر جوان بود و آماده شدم تا آدرس 
آدرس.نام یکی از شسهرهای استان گیلان راشنید م 
حرفش راقطع کردم و معترض شدم: «نکنه انتظار 
دارین من بار سفر ببندم و برای شنیدن زند گینامه مادر 
بزرگتون به شهرستان شما مسافرت کنم؟» 

مهتاب نیز با اعتماد به نفس بالا [که ناخودآگاه آدم 
رایاد سنگ پاهای قزوین می‌انداخت] گفت: «شما 
چاره دیگری ندارید!» 

خنده‌ای تحویلش دادم و گفتم: «چرا... یک راه 
دیگه وجود داره» شر من کم. عزت شما زیاد!» 

هر وی ی اسر کل 
من نیز زیر بار نرفتم و...و این اغاز یک بازی «من بدو 
اهو بد و» چهار ماه بود... چهار ماه تمام و لااقل هفته‌ای 
سه چهار بار «مهتاب» تلفن می‌زد واصرار می کرد. من 
دلیل می اوردم و نمی پذیرفتم و... تاان روز که به محضص 
ورود به دفتر مجله «خانم گردان» گفت: «مهتاب گفت 
دفعه آخره که مزاحمتون میشه... می گفت می خواد 
خد احافظی و عذرخواهی کنه...» 

جاره‌ای نبود و بايد پاسخ می‌دادم. از شما چه پنهان 
دراین یکماه آخر اکثر تلفن‌هایش را جواب نمی دادم 
نداشت. اما با این اميد که او قانع شده که من نمی توانم 
نشستم و گوشی رابرداشتم و همین که گفتم «الو» 
انتظارش رانداشتم به گوشم رسید. صدای خسته 
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و چروک خورده یک پیرزن ۷۴ساله که خیلی هم 
عصبانی بود و تند حرف می‌زد. آن هم با لهجه و آهنگ 
مخصوص صدای گیلکی:«اهای پسر... چرااینقد ر نوه 
که اما اواد زمیک مشک ,را زارت 
مید ی بی‌معرفت...می خوای نفرینت کنم تا«ال) بیفته 
به زند گیت...؟ انگار آب اقتا ده شیر نله 

اش ار لخن و اهتک ضدای رون گنای سی 
از اصطلاحاتش خنده‌ام گرفت و...اما ناگهان صدای 
«مه رگل» به (بغض» نشست و با هر جمله‌ای «هق هق» 
کر د و ادامه داد: 
بی‌معرفت من افتاب لب بوم‌ام و فقط یک ارزو دارم و 
اونم از دست تو ساخته است... چرا کمکم نمی کنی به 
همه حفبفت‌رو بگم و اون نامردرو رسوا کنم...؟! 

نمی‌دانم جنس گریه هر پیرزنی اینطور جگرسوز 
است؟ یا ان جمله «افتاب لب بوم» که پیرزن رشتی به 
کار برد اینطور جگرم را سوزاند؟ اما هرچه بود و نبود. 
نگذاشتم گریه‌اش ادامه پیدا کند: «باشه مادر... چشم. 

صدای مه رگل اگرچه‌هنوز بغض آلود بود.اما 
آهنگش به شادی تغییر کرد:«تورو به جان مادرت میاق 
یامی خوای منو عوشسحال کنسی؟ کلک بزنی نفرینت 


می کنم هاا...) 


آقای جوادی -سردبیر مجله -درست می گوید 
که: «ا گه سقف خونه بیاد پایین و سیل همه جارو برداره. 
طیب ساعت ۶صبح از خونه بیسرون نمیاد» حاح آقا 
راست هم می گوید. وقتی تاساعت ۴ صبح مشغول 
نوشتن هستم چگونه می‌توانم ۶ از خواب بیدار شوم؟ 
اما آن روز ساعت پنج صبح از خانه زدم بیرون؛ دو روز 
پس از آن مکالمه با «مه ر گل بانو» نوه سمج‌اش «مهتاب) 
زنگ زد و گفت: «دایی‌ام فردا صبح داره با یک «پرادو» 
میاد شسهرما و حرشب هم برمی گرده تهران... دوست 
دارین باهاش بیاین؟» از این خبر بهتر نمی‌شد. فکر 
کردم به راحتی می توانم در رد یف عقب آن اتومبیل 
بزرگ و جادارلم بدهم و بخوابم و... اما «دایی نوذر» 
مهتاب خانم مگر اجازه داد پلک روی هم بگذارم؟ او 
که ظاهرا دلیل سفر مرا به خانه مادرش می‌دانست. از 
جلوی در منزلم که سوار ماشینش شد م یکریز حرف 
زد تا جلوی در منزل «مهرگل»! اگرچه حرفهایش برایم 
کمی عجیب بود. اما لااقل معنی حرف پیرزن را که در 
مکالمه تلفنی گفته بسود:«می خوام حقیقت رو به همه 
بفهمانم و...» متوجه شدم! جالب این بود که وقتی 








همراه دایی نوذر در منزل مادرش پیاده شدیم. اولین 
حرفی که «مهر گل» زد خطاب به پسر ۵۴ساله‌اش بود 
که گفت:«تسوی رابهش گفتی من چهدیو خطرناکی 
هستم ؟!) 

دایی نوذر اما با مهارت یک دروغگوی متخصص 
وبا و تس دق کفت: 

-مادر جون این حرفها چیه می‌زنین...؟ به مرگ 
خود تون قسم اگر یک کلمه... 

پیسرزن پوزخندی زد و گفت: «مسرگ عمه‌های 
بی‌معرفت و رذل‌ات فکر می کنی حالیم نیست که تو 
هم از موقعی که از طایفه‌شون زن گرفتی» رفتی توی 
ا 

دایی نوذر حرفی نزد و فقط موقعی که داشت از 
خانه حارج می‌شد. با این بهانه که: «آقای طیب بیا نگاه 
کن جیزی از لوا زمت توی ماشین نمانده باشه...» مرا 
بیرون کشید و تند وسریع و کوتاه گفت:«آقا تورو جون 
بچه‌هات چیزی از حرفهای من به‌مادرنگی ها؟ حلاصه 
آخرشب دوباره باید با هم این مسیررو برگردیم!» 

حرفش بوی تهد ید نمی‌داد. بیشتر «التماس) بود» 
هرجند که چه کسی می‌داند؟ که اگر وسط راه و توی 
بیابان رهایم کند؟ اگرچه او نمی دانست که من ذاتا آدم 
فتنه گر و فتنه جویی نیستم! 

علی ایحال؛ با دایی نوذر قرار گذاشتیم که گفتگوی 
من و مهرگل طوری تمام شود که پس از ساعت ۱۰ 
شب که او قصد بر گشتن به تهران رادارد» من هم حاضر 
و آماده باشم. سپس به اتاق گوشه‌ای که مخصوص 
مادربزرگ بود رفتم» پیرزنی با چهره دوست داشتنی و 
مهربان که تانوه‌اش «مهتاب»باسینی چای داخل شد. 
با خنده رو به من کرد و گفت: «اين نوه من آنقدر زرنگه 
که‌اگه قرارباشهپادشاه«جابلقا» و«جابلسا» رو هم 
بیاره» راهش رو خوب بلده! مبادا ازش د لخور باشی؟» 
خند ید م و گفتم: «مهم اينه که ما تسلیم شدیم و الان هم 
اینجا هستیم...!» پیرزن خند ید و گفت: «پس بس‌اله ... 
تو هم که قراره شب با این تحفه برگردی تهران! شروع 
کنیم که وقت کم نياريم.» 

من قلم و کاغذ را آماده کردم. مادربزرگ ذهنش راء 
مهتاب جوان نیز شد مسوول پذیرایی تاره به راه چای 
بیاورد و میوه بب‌اورد و ترتیب غذارابدهد و... و بعد 
پیرزن از قالب یک مادربزرگ ۷۴ساله خارج و تبدیل 
شد به یک دختر ۱۸ ساله و برای این کار به یک سفر 
۵۶ ساله دست زد... 


دختر ۱۸ ساله‌ای بودم با یک دنیاامید و ارزو. 
آنقدر حوشحال بودم که حتی طعنه‌ها و متلک‌های 





اهالی روستایمان[ که ازدواج نکردن یک د ختر تا 
سن هیجده‌سالگی در نظرشان یک جنایت بزرگ 
محسوب می‌شد -والبته که این سنت در نیم فرن 
پیش در همه جای ایران رعایت می‌شد |برایم قابل 
تحمل بود. نصرالّه رفته بود اجباری «سربازی» و من 
که به این کشاورز جوان روستایمان دلبسته شده و قول 
داده بودم منتظرش می مانم» برایم اهمیت نداشت که 
بزرگترهای روستاچه می گویند. در همان زمان بود 
که یکروز پدر خدابیامرزم گفت:« کمتر از خونه برو 
بیرون... شنيد م که (عارف» دو سه مرتبه‌ای که امد ه 
پیش خان» تورو دیده و چند مرتبه از اهالی پرسیده که 
(اين دختر کیه؟) تا اینکه هفته قبل موقعی که رفته بودم 
سهم هیزم زمستانم‌رو از «خان» بگیرم عارف هم اونجا 
بود و منو که دید سراغت‌رو گرفت و گفت:«دخترت 
بزرگ شده آقارحمان؟» منم که فهمید م چی می خواد 
بگه» مخصوصادر حضور خان گفتم: «مبارک صاحبش 
باشه... تا هشت ماه دیگه که نصرالّه از اجباری بر گرده 
امانتدارش هستیم و بعد میره خونه شوهرش...» همون 
لحظه دی دم که اخم‌هاش رفت توی هم بعد هم از 
«خواجه عباس تکه فروش» شنیدم که عارف وقت 
رفتن بهش گفته؛ این بار که از تهران بر گردم سورو 
سات عروسی با «مهرگل»رو راه میندازم... درسته که 
«(خحان» میزنه توی دهنش. اما توهم زياد توی چشم 
نباش که بهونه دستش ند ی...) 

دروغاست که بگویم از شنیدن حرفهای پد رم 
نگران نشد م» اما راحتی خیال من نیز مانند پدرم «خان» 
بود؛ پدرعارف! این رابگویم که برخلاف اکثر اربابها 
و خان‌های آن زمان «ابراهیم خان» که ارباب روستای 
ما محسوب می‌شد آدم خوب و کمآزاری بود. علتش 
ایا یا عم یت راتس ای 
بود. از مادر و پدرم شستیده بودم که «ابراهیم خان» نیز 
در جوانی از آن خانهای ظالم بود که فکر می کرد غیر از 
پول و زمین و رعیت. جان و ناموس رعیت نیز متعلق به 
ات یا یو ی کرد 
می کا ظاهر ۱ کب در هان مک وان فج 
می‌بینه [ که برای هیچکس هم تعریفش نکرد ]و بعل 
از آن و هنگامی که به عنوان حاجی به اینجا ب رگشت» 
تیاس کی کی ای ۱۳۳۲ 
جایی که همه اهالی رو جمع می کنه وازشون حلالیت 
می گیره! و بعد از اون هم سهم اربابی رو کم می کند و... 
و حلاصه کاری می کند که الان همه اهالی روستا برای 
سلامتی اش دعامی کنند! 

اینگونه بود که من هم ترس به خود راه ند ادم.اما 
ایکاش حرف پدرم را گوش می کرد م! 


ر ۰ 


سه هفته از حرف آن روز پدر گذشت ومن و چند تا 
ازدخترهای‌ده حصیربافی‌های خو د راداشتیم می برد یم 
خانه «(کمال خان» که در شهر مغازه سبد فروشی داشت» 
که یکمرتبه باعارف سینه به سینه شد م؛ پسر کو چک 
«ابراهيم خان» که به گفته اهالی» از یسرهای «خان) 
جسورتر و بی‌پرواتر بود! عارف از اسبش پیاده و به 
من نزدیک شد و با خونسردی خندید و گفت: «دختر 
نصراله... برو به بابات بگو آماده باشه که فردا می‌خوام 
عروسی راه بندازم و عقدت کنم...» وقتی دید م او با 
این بی‌حیایی حرف می زند» من هم جواب دادم:(من 
شوهر دارم پسر خان... نصر الله داره مياد و...» 

برای یک لحظه نفهمید م چه شد؛ سوزش عمیقی 
سرو گردنم راپر کرد و تازه وقتی عارف را بالای سرم 
ديدم متوجه شدم که او با «شلاق اسبها» ضربه‌ای توی 
گردنم زده که روی خاکها ولو شدهام! و بعد صدای 
فریادش تنم رالرزاند:«یادت باشه که یکد فعه دیگه 
در حضورمن حرف مرد دیگری‌رو بزنی آتیشت 
می‌زنم...» این را گفت و رفت و من ماندم و ريش خند 
اهالی و پچ پچ کردن‌هایشان! شاید بهترین کاراین 
بود که آن وسط بنشینم و اشک بریزم و نفرین کنم 
و ضجهبزنم و...امانه» من از کود کی آموخته بود م 
که حقام رابگرم گریه کردن مال ادم‌های ناتوان 
است! این بود که چند دقبقه‌ای همان جانشستم و بعد 
درحالی که جمعیت زیادی از اهالی روستاپشت سرم 
راه افتادند» یکسره به خانه ارباب رفتم و از همان وسط 
حیاط صدایم را انداختم ته گلو و فریاد زدم: «ابراهیم 
خان لااقل تکلیف ماراروشن کن...اگر زور گویی‌های 
پسرت رو قبول داری بگو تاماهم سر هفده رکعت 
نمازمان شمارو دعای خیر نکنیم... اگر هم نامردی 
پسرت‌رو قبول نداری. جلوی این «خلقالّه» بگو اون 
وقت مطمئن باش من و امثال من بلد یم جطوری جواب 
بی‌حیایی های ES‏ ۱ 

اینها راد ر شرایطی به زبان اوردم که ظاهرا ابراهیم 
ی 
همین خاطر «خان» تا روی بالکن خانه‌اش امد و بعد 
از اینکه اصل ماجرارا از زبان چند تن از اهالی شنید 
و در مورد صحت حرفهای من مطمئن شد. عارف 
راصدا کرد و همان جا پیش چشم من و مردم. چنان 
کشیده‌ای توی صورتش زد که پسر ۲۶ ساله‌اش از 
ھا بهپایین سقوط کرد و فریاد پدرش راشسنید: 
«دفعه دیگه به این مردم بیچاره و به ناموس شان زور 
بگی» وسط همین «مید ان ده» خود م بساط فلک‌رو 
آماده می کنم و بلایی سرت میارم که تاشش ماه نتونی 
برگردی تهران!» 

ابراهیم خان این را گفت و سپس روبه‌من کرد: 
(دخترنصراله... اسمت ی بود؟ آهای؛ مه رگل به 
بابات سلام برسان «مهرگل» و بگو ابراهیم خان گفت؛ 
منتظر آبگوشت عروسی تو و نصرالّه هستیم...» خان با 
گفتن این حرف درحقیقت خیال مراراحت کرد و بهم 
اند که پسرگن دنگر ی نآ ردان تب تراند موانسر 
من شود اما... اما انگار ابراهيم خان نیز هنوز عارف را 
نشناخته بو دا 

بقیه در صفحه ۴۶ 





اعحاز نوروز 


۰ 


در خار ج از مر ذ های اد ان 





مرد ۸۰ ساله دست رد به سینه مرگ زد 

مرد ۰ساله‌ای پس از اقد ام به خود کشی از کار 
خود پشیمان شد وبرای نسات جانش به همایگانشی 
پناه برد. 

بنابه این گزارش چندی پیش ساکنان آپارتمانی 
درشهرک غرب باشنیدن فریادهای کمک همسایه ۸۱ 
ساله خود به راهر و آمد ند وبامشاهده‌دست خونآلود 
غرب و تنظیم صور تجلسه مرد مجروح به بیمارستان 
انتقال داده شد تا تحت مداواقرار گیرد. 

این مرد نادم» پس از مد اوای‌اولیه‌در تحقیقات 
به ماموران گفت: از زند گی خحسته شده بود م و دیگر 
علاقه ای به زنده ماندن ند اشتم. 

وی‌ادامه‌داد: البته من سه بارازدواج کردم که‌هر 
بار با فوت همسرانم تنها شدم و بچه‌هایم همه رفتند 
ودراینجا بود که تصمیم گرفتم با بریدن رگ دست 
خود به زند گی‌ام خاتمه بخشم. ولی وقتی این کار را 
کردم با مشاهده خونی که از رگ دستم فواره زد. 
ناگه ان به خود آمدم که ای‌مرد توهنوزهم جوانی و 
را را ات ار دا 
که روز قيامت هم باید پاسخگو باشی» بد ین ترتیب از 
همسایه‌ها کمک خواستم تا مرا از مرگ حتمی نجات 
دهند. 


مداوای این پیرمرد زنده‌دل همچنان ادامه دارد. 


پینو کیو خوشحال است 

مرد ۸۵ساله تر کیه‌ای با ۱۶سانتی‌متر بینی» صاحب 
د رازترین بینی دنیاست! 

(محمد گل»اهل استان«اردو»ی ترکیه است و 
همسایگانش او رابانام «دده پین و کیو» صدامی‌کنند. 
وی شکایت خاصی ازبینی درازش ندارد و خانواده‌و 
دوستانش می گویند که «محمد گل»به بینی دراز خود 
عادت کرده‌است. از آنجاکه مرد شوخ طبعی است و 
بااعکس العمل‌هایی که در برابر مردم نشان می دهد به 
کک 

LCCC 
بینی‌های جهان شر کت نکرده می گوید: افرادی که‎ 
دراین مسابقات برنده شد اند بینی شان بین ۸تا‎ 
4سانتی‌متراست واگر من شر کت کنم قطعا برنده‎ 
می شوم چراکه تاکنون درازترازبینی خودم ندید ها‎ 
درثانی چهره و گوشم به نسبت بینی‌ام بزر گ می‌باشد و‎ 
به گفته پزشکان وزن بینی ام بیش از ۵۰۰ گرم است.‎ 





جیب‌ها را ول کنید موها را بچسبید 

یک زن هندی که برای نخستین بار به «حا کار تا» رفته 
سوار یکی از اتوبوس‌های این شهر که جیب برها در ان 
فراوانند. شده بود کیف و جیبش سالم ماند. اما موهای 
سرش به سرقت رفت! 

«نوریا» ۳۵ ساله هنگام پیاده شد ن از اتوبوس متوجه شد 
که سرش کمی سبک شده است. «نوریا» وقتی که دست به 
سرش کشید متو جه شد که مردی موهای ۷۰سانتی متری او 
راایر ند اس ار وال که رب رده سس 
۰ سال بود موهایم را کوتاه نکرده بودم. 

پلیس پس از تحقیقات و جستجو مردی به نام «سیتاوان» 
ار سرا ی کر 

او در با ززجویی به سرقت موی خانمهادر اتوبوس 
اعتراف کرد و گفت: حدود دو سال است که موهای 
مسافران سر به هوارا در اتوبوس‌هامی برم و از آنها برای 
ساختن جا کلید ی استفاده می کنم و هر کدام رابه قیمت 


۰ روپیه می‌فروشم. 


برادر کشی به خاطر صد ای موبایل 

مرد جوانی که به خاطر صد ای آهنگ موبایل برادرش 
Sh‏ 

ار ار 
پاکد شت از کشته شد ن مردی به نام «الیاس)» باخبر شد. 
بد ین ترتیب وی به اتفاق چند مامور خود رابه محل 
حادنه رساند و تحقیقات را آغ از کردند.درحالی که 
شواهد نشان می داد «الیاس» به دست برادر دوقلویش 
«حیدر) از پا درآمده است. 

ماموران تلاش کردند درمدت کوتاهی وی را 
وحیلر) راد عل اد کول دنت درد 

وی در با زجویی به قتل برادر دوفلویش اعتراف 
آهنگ موبایلش بود وصد ای ناهنجاردستگاه را تا خر 


داماد کتک خور ده شکایت کرد 

فردی که پس از ازدواج دخترش با یک جوان اقد ام 
به ضرب و جرح داماد و سقط جنین د خترش کرده 
بود.از سوی ماموران پلیس آگاهی کرمانشاه د ستگیر 
E.‏ 

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه با اشاره به این خبر 
گفت: چندی پیش جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی 
ES‏ 
برادران‌همسرش مورد حمله قرار گرفته و علاوه 
بر ضرب و جرح حودش نها موجب سقط جنین 
همسرش نیز شده‌اند . 

وی‌درادامهافزود:ازابتداپدروبرادران‌همسرم 
باازدواج من ودخترشان مخالف بودند امابه دلیل 
علاقه‌ای که به هم داشستیم ازدواج کردیم و از سوی 
خانواده همسرم طرد شد م. چند ماه پس از ازدواج پدر 
همسرم از من ود خترش خواست به خانه شان برویم 
ومانیزبه تصوراین که کدورت‌هاپایان گرفته. وارد 
خانه‌اش شدیم و دراین هنگام از سوی آنها مورد حمله 
قرار گرفتیم و آنهامن و همسرم رابه دو اتاق جداگانه 


ر 1 
اطلاعات ی (۶ ر۸ 


خوش بحال آدم‌های بی‌خیال 

ازمانشندهبگریدامادختر ۱۱ س ال 
آرژانتینی در انتظار هفتمین فرزند خود ات 
دنیا آورده است» دومین زایمان خودرا که سه 
قلو بود در پانزده سالگی انجام داد و حالا که ۱۶ 
سال دارد به زودی در سومین زایمان خود هم 
سه قلوی دیگر به دنیا خواهد آورد. 

مدیر بیمارستان «کوردوبا» دراین باره گفت: 
E E O‏ 
می‌کند. 
مي رس یبد کفت »مس له ای یرای نفرای و حود 
ندارد و ازاین بابت خیلی خوشحالم که با این 





زياد کرد ومن هرچه تذ کر دادم صدارا کم نکرد تااینکه 
اک 
پرت کردم‌ودراینجابود که الیاس به‌من حمله کرد وبا 
چجوب چند ضربه به من زد و من هم با چاقو به مسینه‌اش 
کوبیدم و فرار کرد م. 

جوان برادر کش به دنبال اعترافهایش با صد ور قرار 
ار 


در ار نها در کی ۰ 9 
حارج کردن لباسهايم. از من فیلم غیراخلاقی گرفتند و 
تهد ید کردند در صورتی که بخواهم عليه انهاشکایت 
کنم» مرا به قتل رسانده و فیلم‌های غیراخعلاقی تهیه شده 
رادر سطح شهر منتشر خواهند کرد. 

رس تا ترا زرا 
شکایت به دستورداد گاه قضایی. ماموران باعزیمت به 
محل سکونت پدرزن شاکی؛ وی رادستگیر و به همراه 
همسر جوان‌شاکی که د راین خانه نگهد اری می‌شد به 
لین ۱ لس یل کر دنر 

مرد متهم ابتد امنکر اظهارات داماد خود شد. اما پس 
از تحقیق از دختروی. زن جوان گفت: من و همسرم پس 
رال اواج ر ر کی )عبر با 
کینه والد ینم شد. تااينکه انهامارابه خانه دعوت کردند و 
رین کل کل بر کر من خر سورخ ساب تست 
کتک زدند وبا تزریق | مپول مرابه مطب یک پزشک منتقل 
کرد و تس مرا 4 د ۳ 

بهد نبال این اظهارات دوبرادراین زن جوان‌دستگیر 
وروانه زندان شدند . تحقیقات بیشتر دراین زمینه 


ادامه دارد. 





دو ماراتن برای زنان خطرناک است 
هیچ می دانستید تحفیقات انجام شده بر روی زنان دونده ماراتن مشخص کرده است که ابتلا به پو کی 
استخوان دراد ب ااا ۱ وار بت از زان تیک ست 


نتیجه این تحقیق حاکی است که احتمال ابتلابه بیماری پو کی استخوان در افرادی که به دو ماراتن می 
پردازند ۲برابر بیش ترا زسایرافراد است. این تحقیق که بر روی ۳۹ دونده زن ماراتن انجام گرفت نشان 
داد. زنانی که مسافت زیادی رامی دوند تراکم استخوانیشان در سطح مهره های کمری و مفصلهای زانو 
از حد معمول پائین تراست. همچنین در میان این ورزشکاران زنانی که حجم چربی بیشستری دارند 





بیشتر در معرض خطر کاهش تراکم استخوان قرار می گیر ند. 


مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 


خروپف موجب بالا رفتن فشار خون همسران می شود 
محققان معتقد ند افرادی که خروپف می کنند نه تنهامانع خواپیدن همسران خود می شوند بلکه تاثیر 
منفی بر فشارخون آنهادارند.دانشمندان انگلیسی به این نتیجه رسیده‌اند که فشار خون انسان د رحالت 
یکصد و چهل داوطلب ساکن مناطق اطراف فرود گاه و سه فرودگاه دیگر اروپا انجام شد. متو جه شدند 
در زمان خواب تغییراتی در فشارخون آنها رخ میدهد و این تغییرات ارتباطی به منبع صدا ندارند. به این 
ترتیب سر و صدای ناشی از خروپف هم روی فشارخون تأثیر دارد. 


ار تباط سرطان سینه با مصرف چیپس 
دخترانی که در کود کی چیپس یاسیب زمینی سرخ کرده می خورند دربزرگسالی بیشتر به 
سرطان سینه مبتلا می‌شوند .به ازای مصرف هر وعده چیپس در هفته در سنین پیش دبستانی خطر ابتلا 
به سرطان سینه در سنین بالاتر افزایش می‌یابد .اطلاعات مربوط به "۵۸۲ زن مبتلابه سرطان سینه 
با ۱۵۶۹ زن سالم درسال ۱۹۹۳ باهم مقایسه شدو بررسی رژیم غذایی این زنان در سنین سه تا 
پنج سالگی نشان داد خوردن چیپس یک باردرهفته قبل از پنج سالگی خطر ابتلابه سرطان سینه 
در "۶۰ سالگی را؛۲۷درصد اف زایش می‌دهد. مصرف سیب 
زمینی این عطر را افزایش نمی دهد اما سیب زمینی سرخ 
شده در روغن‌ه ای سرشار از چربی‌های اشباع و اسیدهای 
چرب خطر سرطان سینه را بالا می برد. 

تغذیه درسالهای اولیه زند گی تاثیر چشمگیری در بروز 
بیماریها در سین بالاتر دارد. مطالعه جدید شواهدی ارایه 
می کند که سرطان سینه از مراحل اولیه زند گی ريشه می گیرد 
ووعادات غذایی زنان در خردسالی خطر ابتلابه بعضی 

انواع بیماریها را در بزرگسالی تعیین می کند. 





قلب شکسته و سکته قلبی 

یافته‌های جدید نشان می‌دهد 
افرادی که از همسران خود جدا 
SNE‏ 
مواجه شده‌اند» ۲۷ درصد بیشتر از 
سایرین در معرض حملات قلبی و 
بیماری‌های قلبی قرار می گیرند. 






پژوهشگران‌باانجام آزمایش‌هایی 
برروی هزار نفر در اسکاتلند به 
مدت ۳۰سال دریافتند افرادی که 
در زند گی بهبن بست عاطفی 
رسیده‌اند احتمال بروز سکته‌های 
فلت در نان ۱۷ دون سیت د 


شیر ضد زخم معد ه است 


دچار زخم معده نشود . محققان آنقدر درا 


را برطرف می کند. 


ی 


722 








ره ۳۳۱۸ 


نات ی 


تحقیقات نشان می دهد شیر حاوی موادی است که باعث می شود انسان 
بن باره به یقین رسیده اند که می گویند» 
شیر ضد زخم موا مات ر کته از ا ررد وهای لس وا یر 
حاصل می شود حاوی ضد با کتری به نام هلیکوبا تریلوری است که زخم معد ه 


افر اد خجالتی به سکته قلبی نز د بکتر ند 


و ۳ 


محققان اعلام کردند افرادی که از نظر شخصیتی 
خحجالتی هستند ۵۰درصد بیشتر از سایر مردان 
دجار مشکلات قلبی می شوند. محققان معتقد ند 
مردان خحجالتی در تغییرات و محیط های جد ید 
بیشتر د چار استرس می شوند. به همین د لیل امکان 
مات فان از اه کته لی کرای اه کون 
افراد بیش تراست.یاد آورمی شود مردانی که 
احساسات خود رابیان کرده و بروز می دهند 
نسبت به افرادی که احساساتشان رادر خود می 
ریزند سالم تر هستند. 
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9  ..چس‎ 


شو بنهاور 





رنگهای مورد علاقه تان را بخورید 
استفاده از رنگهای مختلف میوه ها و سبزیها برای قلب 
مفید است. انتخاب رنگهای مختلف به بدن کمک می کند 
پم انواع مختلف آنتی اکسید ان اشباع شود. آنتی اکسید ان ها از 
4 شریان های قلب محافظت کرده و مواد مغذی لازم رابه آن 
ها می رساند. 





اک 


هن از 


۰ 


دند عابت و جر و صر 


۰ 


ورت رهای 


دا 


فته است 





صنعت و کسب کاری غدر اخلاقی 


برگردان: بهروز بهرامی 


NNE 


مرگ برایان 

اگر برای حوادث یازدهم سپتامبر نبود» علت مرگ 
برا بال لای کینز»هر گرا شکارنمی شد او جوانی ۲۳ ساله 
وسالم وسرحال ازاهالی مینه‌سوتابود که برای‌انجام 
یک جراحی نسجتاعادی روی زانوی خود درنوامبر 
سال ۲۰۰۱ در بیمارستان بستری شد. انتظار می رفت 
کهاودرمدت کوتاهی پس ازآن‌درمان‌قطعی و کامل 
یابد.امانا گهان‌برایان درمدت 4 ساعت به یک عفونت 
معط ر ناک مبتلاشد که اعضای داخلی بدن اوراباتخریب 
کامل روبرو کرد و سرانجام در ساعات اولیه‌بامداد روز 
پازدهم نوامبر برایان جان خود رااز دست داد. 

این زم ان دقیق اد وماه‌پس از حمله‌به برجهای 
دوقلوی‌مرکز تجارت جهانی درنیویورک‌بود. ضمن 
آنکه حملات تروریستی حامل سیاه زخم هم به تازگی 
صورت گرفته بود. در نتیجه مرگ مرموز و سریعی که 
گریبان برایان را گرفته بود. به سرعت باسوءظن شد ید 





9 
١آمریکایی‏ هانام CS‏ اند که دس SCC CC‏ 
پیشرفت علم و تکنو او زی. ابن ہار در خد مت یک عمل عبر اخلافی و خلاف اصول تمدن فر ار گر فته که 

البته در غرب نام آدا را تحول گذاشته‌اند و أن کشف و فروش اعضای بد د اسان است.؛ 
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از جانب مقامات و مسوولان مواجه شد و آنها مطمئن 
بودند که مرگ برایان بر اثر همین حملات تروریستی 
که مرگ راشایع کرده بود. امکان‌پذ یر شده است.در 
این میان خانواده برایان که علاوه بر تانرو ناراحتی 
دچارشگفتی هم شده‌بودند» یک وکیل داد گستری 
رابرای دنبال کردن ماجرای مرگ برایان و یافتن علت 
باعل اصلی آن. استخدام کردند. چرا که در غیراین 
صورت مرگ برایان هم به ان دست پرونده‌هایی تبدیل 
می شد که در پایان به روی آن مهر «علت مرگ نامعلوم 
است» می زد ند. 
باکتری 

سرانجام پس از انجام آزمایشهای بسیار و کار 
کارشناسانه‌ای که روی بدن برایان انجام گرفت علت 
مرگ او رانوعی باکتری کمیاب. اما خطرناک موسوم 
به سوردلی تشخیص دادند. درواقع به پدر برایان گفته 
شد که درهنگام انجام جراحی روی زانوی پسرش از 


۹ 
الاعات ل )0 ۳۳۸ 


یک قطعه استخوان کو چک برای انجام پیوند استفاده 
شد. این قطعه استخوان هم از بدن یک بیمار که جان 
خود رااز دست داده بود به دست ‌امده بود اما اشکال 
دراین بود که بدن شسخص م1ذ کوریس E‏ 
حدود ۱٩‏ ساعت در شرایط عادی و بدون گذاشتن در 
بخچال مخصوص رهاش ده بود و بعد از بخش‌های 
مختلف بدن وبهره‌برداری شد.د روافع این بدن و 
اجزای ان فاسد شده‌بود وباکتری مذ کورهم به دلیل 
همین فاسد شدن به بد ن برایان راه یافته و باعث ایجاد 
عفولت مرګ اوردراوشدهبود. 


تنها نبود! 
تجزیه و تشریح د ر کالج‌انشتین دراین‌باره‌می گوید: 
«م رگ برایان در مقو له استفاده از اعضای بدن‌افراد 
مرده» تنهاامشتی از خروار بود و اوضاع آشفته‌ترو بسیار 
نمی‌ده-د تابه زیربنای این مشکل ببردازد.» البته در 
مورداهداکردن کلیه‌هااز جهت پیوند کلیه» قوانین 
مشخص و مدونی وجود دارد. امازمانی که بحث به 
سایر اعضامنل دریچه‌های قلب. ر گهاء پوست و امنال 
آن» کشیده می‌شود. آن وقت داستان دیگری مطرح 
می‌شود. اگرجه بسیاری از کسانی که در پروسه اهدای 
اعضای بدن شر کت می کنند. حساسیت دارند تااز این 
عضوهابه نحو احسن استفاده شود و تنهاآنان که به واقع 
شاه ار دار ار نها تاد کب اما شاسفانه یی 
سوی‌دیگر ماجرا»حکایت از حضوربازارسیاه‌دارد 
که به اعضای بدن‌همانند قسمت‌های موتوراتومبیل 
نگاه‌می کنند و تنهاهد ف آنهاهم سود جویی و کسب 
مال است. برای اینان بدن انسان زمانی که به اعضای قابل 
فروش تجزیه می شود می‌تواند تادویست و پنجاه‌هزار 
دلار منفعت به همراه داشته باشد. درواقع بنابه گفته 
یکی از دست‌اند رکاران در تعقیب اینگونه اشخاص. 
هر کسی با یک اره‌برقی و یک وانت برای حمل»می تواند 
وارد این بازار سياه بشود! 
سابقه تار یخی 

البته بهره‌بری مادی از بدن مرد گان» پد یده تازه‌ای 
نیست. در قرن‌نوزدهم» سرقت ازقبرومکان‌ دفن 
مردەھابەقدری رواج پیداکرده بود كەد ر کشور 
می‌نشستند تااز د ستبر د از جسد او د رحالی که‌هنوز تازه 
به نظر می‌رسید. جلو گیری کنند. درواقع در آن زمانها 
انچه جلب نظر می کرد» فراگیری آناتومی بود که تقریبا 
همه حرفه‌های پزشکی (حتی دند انپزشکی) به آن نیاز 
داشستند اما ماجرااکنون روند دیگری به خود گرفته 
است :در سالن ۲ ۰ یک کارا گاه امریکایی در کالیفرنیا 
به یک غسالخانه مشکوک شده و شروع به تحقیق 
می کند. آنچه‌او د رآنجا پید امی کند.به‌واقع مشمئز کننده 
بود.درحقیقت‌اودرغسالخانه ینک کار خانه قطعه 
انجام می شد و سپس قطعات به فروش می‌رسید .د رباره 








کشف این مکان دادستانی که محا کمه پرونده برعهده او 
بود. چنین می گوید: «من در مقاطع گونا گون با اجساد و 
صحنه‌های جنایت و وضعیت‌های فجیع. مواجه شده 
بودم و به این آسانی‌ها تحت تاثیر قرار نمی گیرم اما 
انچه که انجا مشاهده کردم به‌واقع برایم تکان‌دهنده 
بود.قطعات بدن‌انسان‌در کاغدهای الومینیومی پیجید ه 
شده و در بخچال گذاشته شده بود.) 

در پایان محاکمه. صاحب غسالخانه به بیست سال 
حبس محکوم شد اما مشکل این است که قوانین در این 
مورد ناقص و ناکافی است و یک فرد خلافکار باهوش 
می تواند به گونه‌ای به معامله اعضای بدن بیردازد که به 
اصطلاح قانون رادوربزند و خود را گرفتارقانون نکند. 
امادر هر حال آهسته آهسته پرونده‌هایی نظیر غسالخانه 
توجه ماموران رابیشتر به این معضل جلب کرد تا اینکه 
به مسرقت رفتن استخوانهای یک شخص مشهور در 
۱ 

o 
تلویزیونی درانگلستان» یعنی الیستر کوک سرقت شد و‎ 
این خبر در همه جاانتشاریافت. متعاقب أن د ر جنل نقطه‎ 
دیگر هم به پلیس گزارش داده شد که قبرهای اشخاص‎ 
مشهوردیگری‌هم باز شده وبخشی ازاستخوانهای‌بدن‎ 
انها به سرقت رفته است. جستجوی همه‌جانبه پلیس‎ 
به سرعت آغاز تا ضمن آنکه توجه جراید ورادیوو‎ 
تلویزیون به این ماجرا؛ جنجالی رادر محافل مختلف‎ 
به وحود آورده‌بود اما آنجه متعاقفب آن کشف شسد»ء‎ 
حتی اعجاب بیشتری راباعث شد. درواقع یکی. دو‎ 
آزمایشگاه مشهور به دلیل نیازهای برخی از بیماران, آن‎ 
هم به صورت اضطراری به قطعات و اعضای پیوندی‎ 
به دلیل مبالغ کلانی که حویشاوندان آن بیماران هزینه‎ 
کرده بودند. به مسراغ محل خاکسپاری افراد مشهور‎ 
رفتند» چراکه‌درمورد این گونه‌افراد بود که‌دلیل مر گو‎ 
شرایط بدنی آنها شناخته شده بود و آزمایشگاه‌هر گونه‎ 
شرایط بدنی ویاویروس وحتی آنتی‌بادی که نیازد اشت‎ 
م‌توانست دراب دسها راد اد بدا کد.‎ 





جنجال بز ر گتر 

اما جنجال بزرگتر زمانی ایجاد 
شد که در هنگام محاکمه پرونده که 
توجهعموم‌رابه خود جلب کرده 
بود» افرادی که به وسیله عمل‌های 
پیوندی واستفاده‌ازاعضاویا 
قطعات بد ن سرقت شده. از مرگ 
حتمی نجات پیدا کرده بودند. یک 
به یک به عنوان شهود پرونده پا پیش 
1 ووکیل مدافع مجربی 
که مسوولیت دفاع از پرونده رااز 
جانب آزمایشگاه عهده‌دار بود. با به 
بازی گرفتن احساسات وعواطف 
عموم مرتباازاعضای هیات 
منصفه سوال می کرد که حگونه 
می‌تواند کسانی را که باعث 
E‏ 
محکوم کرده و به مجازات 
a‏ 
درواقع مستحق جایزه و 
سپاسگزاری هستند! درواقع 
این جریان‌آنقدرروی‌اعضای‌ژوری 
تاثیر گذاشت که در هنگام شور برای 
اعلام رای انها به نتیجه نرسید ند و بر 
طبق قان_ون, محاکمه بد ون نتیجه به 
پایان رسید. 

TET 
مشحخحصی را اتیخاد نکرده و از‎ 
ایجاد عقوبت در انسانهای سالم‎ 
گرفته تانجات جان بیماران در یک‎ 
قد می مر گ. مقو له استفاده از اعضای‎ 
بدن‌افراد.بد ون مجوزاتفاق افتاده‎ 
که این نمی تواند پروسهادامه‌داری‎ 





امات ل HO‏ 


باشد. و به نظر می رسد که این بارعلم وقانون‌باید دست 
به دست يکد یگر بد هند ورویه مشت رک و مشخصی 
رادنبال کند تاهم بدن‌انسان پس از مرگ او تکلیف 
مشخصی داشته‌باشد وهم اینکه‌او در وضعیت‌های 
اضطراری»ازبهترین شانس ممکن برای نجات جان 
خود برخورار باشد. 

بهای قسمت‌های بدن 


تقریبا تمام اعضای بدن به نوعی می تواند کاربردی 
درپزشکی جراحی وعمل پیوند داشته‌باشد.دراین‌میان 
استخوانهابرای پیوند زدن و یابرای‌ایجاد کردن خمیراز 
آنها جهت جراحی دندان مورد استفاده‌دارند. پوست 
ترای تون زدن فد تیال انش ستر ری وس رم 
کاربرددارد.بافت‌ها الیافه اودیگر مفاصل برای 
جراحی‌های پلاستیک و زیبایی به کار برده می‌شوند» 
بطن در قلب وهمچنین تاند ونهاورباطهاهم قابلیت 
پیوند دارند.اماطبق آخرین فهرستی کهاز جانب یکی 
از بزرگترین و قابل‌ترین آزمایش‌گاههای جهان تنظیم 
شد ه(البته غیرقانونی) بهای هر کد ام از اعضای بدن از 


سر (کاسه سر) = 
۰ تا ٩۰۰‏ دلار 


سر بد ون مغز = ۵۰۰ 
تا ۰۰ دلار 


مغز - ۱۰۰۰ تا 
ا 
استخوان سر شانه = 
۰ دلار 
شانه (هر کدام) = 
۵ ۰۰ دلار 
شانه بخش فوقانی = 
۰ تا دلار 
قلب - ۲۰۰۰ تا 

۰ دلار 

ببازو - ۳۵۰ تا 
۰ دلار 

ساعد = ۵۵۰ تا 
۰ دلار 


مج - ۸۵۰ تا 
۰ دلار 


دست (هر کدام) = 
۰ دلار 


لگن خاصره = 
۰ دلار 








زان و ۵۰ تا 
۰ دلار 

پا (زانو تا کف پا) = 
۰ سلار 

يا (از ساق با تا 
کف با) ۲۰۰ تا 
اعضای دیگر = 

۰ ۰ دلار 
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سر گذ شتی 


۰ 


اعحجاب انگ: در شمار 


د مخصه 


ص ۸۷ 








آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


ات رات رای هس کف در شا 
مارد خنکهو 4951 ود راباا و به صورت تحمیلی انجام ندهید, زیراو خود 
گاه به گاه‌در مواردی که دوست دارد. پیشقدم می شود تابا 
قابل توجه خوانندگا نگرامی 3 a‏ 






ret E‏ خوشرویی به حرفهایش گوش دهید. درعین حال به شما 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهر ET TT‏ 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها e e‏ ۱ 
ق از ساعت ۱۳/۳۰ السی ۱۵با شماره تلفن: أ واحساسات ناخوشایند خود را که ناشی از نحوه ارتباط با 
۳۲۳۳۹۳۶۰۲۸۰ پدرش است به فرزند تان منتقل نکنید. شمامی گویید که 
مشاوره حضوری خانواد گی و ازد واج: باهمسرتان اختلاف دارید. به همین دلیل فضایی آکنده از سط مه ر[نه 
و ۳ E‏ خلاصه سوال : 
LL ETT :‏ دای ی اه e‏ 
فاصلد رشد می کند وشاید خاطری ازرده از شمادو نفرداردو || . کی تا ی 
من ER‏ 1 شوهرم مطالبه کنم. علیرغم صد ور حکم از داد گاه مبنی 
احتمالا د راین مورد متحمل ضرباتی هم شده و حالا شما ص 
OG‏ ز طریق درددل کردن» بر ازرد گی‌اش می‌افزایید. کرد ن امو ال غود و مغر فی اهل توان غه داد کام‌را 
E‏ 0 # بله درس ا مجاب کند که مهریه‌ام راقسطی و به صورت ماهیانه 
# تنهافرزندم که یک پسر هجده‌ساله‌است»اخیرااز نمی‌توانم حرفهایم راباهر کسی درمیان بگذارم! 
را ار 
درحالی است که من به خاطر اختلاف و کدورتی که‌با فرزندتان راسنگ صبور خود 
همسرم‌دارم»بسیاراحس اس تنهایی‌می کنم.فبلامن‌د | قرار ندهید و احساسات ناخوشایند 
پسرم همانند دو دوست بودیم وباهم درددل می کرد یم 
وارتباط نزدیکی داشتیم» اما حالاازاینکه او خودش رااز 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهار شنبه از ساعت ۱۴۳/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 











یک سکه پرداخت کند.وقتی به قاضی اعتراض کردم که 
چرابه همین ساد گی مهریه‌ام راقسطبندی کرده است 
جواب دادند که او مالی ندارد واگر می گوید که دارد تو 
معرفی کن تامن توقیف کنم. من نتوانسته‌ام این کار را 
خودرا که‌ناشی از نجوه‌ارتباط با انجام دهم. در نتیجه همان یک سکه رامی گیرم. 
اینک مطلع شد م پد رشوهرم که شخصی پولد اربوده 
و چندین خانه و زمین دارد فوت شده است. باتو جه به 
اینکه شسوهرم وارث اوست آیا حق دارم اموال پد رشوهر 
مرحومم راجهت وصول مهریه خود به داد گاه معرفی کنم؟ 
در اینصورت آیا می‌توانم بقیه مهریه‌ام را یکجا بگیرم؟ 
طاهره - ب - بند رعباس 
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بلسه.می توانید این اموال رابه داد گاه‌معرفی کید نا 

به نسبت سهم‌الارث شوهر تان تحت توقیف داد گاه 

قرار گیرد زیراارث به فوت مورث (کسی که مرده و 

مالی از او مانده‌باشد) تحقق می‌یابد ووارت به‌نسبت 

سهم‌الارث. مالک مال مورث خود خواهد شد. بدین 

تیا وه تسا دار ی امال فده کفاو راز 

حالست نداری و بی‌پولی خارج کرده و این توانایی رابه 

این حالت برمی گرد د به دوره‌سنی خاصی که ##بهشماتوصیه‌می کنم که درصد دبهبود رابطه | | اوداده کهبدهی خود رایکجا پرداخت کند.دراین 
فرزند تان در آن قراردارد. کنار کشیدن ازوالدین و گرايش خودباهمسرتان از طریق مراجعه به مشاوران خانواده | حصو ص مواد ۵۱۶ازقانون آیین دادرسی مدنی و ۳۶از 
بهارتباط باهمسالان ودوستان دراین دوران چندان . باشید و برای خود دوستانی همدل و همراز بیابید وبا آنها | قانون اعسار تصریح دارند که‌هرگاه معسر به تادیه تمام 
هم صحبت شوید .فرزند شماد راین مرحله سنی نمی تواند یاقسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه ان 
پاسخگوی نیازهایتان باشد و هر موقع که خواستید در | است. معسر به کسی می گویند که به واسطه عدم کفایت 
در ار ار اب تا زاره دارایی یاعد م دسترسی به مال خود قاد ربه پرداخت 
راازوابستگی بهاوبرهانید وبه احساساتش احترام دیون خود نباشد. وضعیتی که شوهر شما تا کنون از نظر 
بگذار ید ونشان دهید که نیازهای وی را درک می‌کنید.به |[ قانونی داشته است.امااینک بافوت پد رش.» وی مالک 


عاد اد 


۱ دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند وقاد ربه کاشت د ند انار تود نسی» 
جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند | اواجازه بد هید که خودش راپیدا کند واحساسات مستفل || بخشی ازاموال متوفی خواهد شد که‌همین موضوع. 
ی واه روا وی سس ۳ از والد ینش را تجربه نماید. این به رشد روانی فرزندتان || الزام وی به پرداخت یکباره بدهی‌اش به شمارابه و جود 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن ار خواهد آورد. 


۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


خانمالهام الساد ات‌طباطبایی 









مقاوره کلواده و ازدوک 





آقایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاس سخک وی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


ر“ 7 
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وکیل د اد گستری 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ در خدمت خوانند گان خواهد بود . 

















مشاوره کود ک و خانواده: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوشنبه‌ها: مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الى ۳۲صبح و از ساعت ۸ الی ۰ مشاوره 


تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
جگونه همسرم رافراموش کنم: 


مفد مد" 

شماعاشن هستبد. امااز احساس طر ف مقاب 
خو د مطمتن یستید. ابنطور می ند ارید که‌بابکد گر 
زوج ایدهالی را تشکیل می دهید. امااو انقد ر هاهم 
ازر ابطه بشما هیحاداز ده پیست. و قتی که در کنار تان 
پسست. مد ام به او فکر می کد لیکن ابنطور به نظر 
می ر سد که او دون شمامشکل جندانی ند ارد. 

یک رابطہ هنگامی که فقط یکی از طر فین در 
اکنو او قات تعقیب کننده عاطفی د گر ی است. سالم 

بو ده و از تعادل خارج است. 


#دختری ۵ اسالهد پپلمه هستم. حد ود پنج ماه 
است که از همسر عقد ی‌ام جداشده‌ام.این جد ایی ضربه 
شد ید ی به من وارد کرده است. زیرادراین مدت به شدت 
وضع روحیام به هم ريخته است ود چار بد بینی» پوچی. 
بی‌انگیز گی نسبت به ایند ه» دوری از اطرافیان و... شد هام. 
نمی توانم نامز دم رافراموش کنم و هرجا که با او رفته بود م 
وتمام خاطرات ولحظات خوبی که‌بااو داشتم و قطع 
دردن‌اک این رابطه مرارنج می‌دهد.اوراچگونه فراموش 
کنم تاوضعیت روحی ام از این بد تر نشود؟ 


جه بود؟ 

۳۹ او سی سال داشت و یکی از دوستان صمیمی برادرم 
بود. دلیل قبولی این ازدواج بیشتربه خاطر همین امربود. 
من به توصیه براد رم واعتماد وشناختی که اوازدوستش 


مشکل کمی توجه از کود کی تا 
دز رکسالی 
فاطمه احمدی 


دانشآموزی که درمدرسه بسیارپ رجنب و جوش و 
بی‌قرار است. بد ون فکر و تامل به سوالات پاسخ می‌دهد. 
مرتب جای خود راعوض می کند و با بغل دستی خود. 
مدام کش مکش دارد. اولیای تحصیلی رابه فکر می‌اندازد 
کی تدای ررایری رت ای ات راد 
به مد رسهدعوت کنند .در صحبتی که باوالد ین می‌شود» 
آنهانیزازاینگونه رفتارهای او در محیط خانه شکایت 
دارند. رفتارهایی که آنها تابه حال آن رابه حساب بچگی 
و ان رانا 

جنین رفتارهایی تشخیص «اختلال بیش فعالی و کمی 
تو جه» یا ۸1110 رامطرح می کند که یکی از شایع ترین و 
مهمترین مباحثی است که در علوم رفتاری تمام سنین بویژه 
کودکان مطرح است. حد ود ۵درصد کود کان‌دبستانی 





داشت بااین ازدواج موافقت کردم و بنابه اصرار والد ینم 
و تعصبات خانواد گی» د وران اشنایی ما کلاشش هفته بود 
و بعد از آن به عقد یکدیگر درآمدیم. 

نامزدم از زمان عقد به بعد به مرور از من فاصله گرفت 
واحساس کردم که اومرادوست ندارد و من برایش هیچ 
جذابیتی ندارم.با تمام این شرایط من تلاش می کردم که 
خودم رابه او نزدیک کنم و بسیار هم او را دوست داشتم. 


باید دراولین فرصت ‌نزد یک 
تخصهر‌بروید تابتوانید این‌درد و 


اماعشق من یک طرفه‌بود. او هرروز بیش تر از من فاصله 
می گرفت تا اینکه بعد از گذشت هشت ماه همسرم خیلی 
صریح وبد ون رودربایستی گفت که د رزمان خواستگاری 
به این نتیجه رسیده بود که مرادوست ندارد و دروافع 
من فرد مورد علاقه‌اش نیستم. ولی به دلیل دوستی و 
رودربایستی بابرادروخانوادهام واصرارخانواده خودش. 


E‏ را را 
42 دارای سه علامت مهم شامل بیش فعالی, انجام 
اعمال ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی و بی توجهی است. 

با درا سر ال اس اد 
ومی‌تواند منشآبسیاری از کژرفتاریه ای اجتماعی در 
همه سنین باشد و لذا تشخیص و درمان به موقع اهمیت 
زیادی‌دارد.هنوزدرمان قطعی برای ان وجود ندارد» 
ولی‌با تجویزداروهای‌مناسب ورفتاردرمانی می‌توان‌آن 
را رد کر را ی 
ال کات 

احتلال بیش فعالی و کمی توجه («۵1۳11) یکی از 
شایع ترین اختلالاات روان پزشکی در کود کان است که 
اد تما دا باحصا 
داده است. این اختلال با نقص تکاملی در توجه حرکات 
ما 
دراین وضعیت مورد توجه می‌باشد. بی‌قراری کودک 
است به نحوی که این بیش فعالی برای د یگران مزاحمت 
ایجاد می کند. این اختلال ابتد ادر کود کی تشخیص داده 


مه 1 
اطلایارت ا , mAs‏ 


مبنی بر اینکه بعد ازازدواج»همه چیز درست می‌ شود 
خود راراضی به ازدواج با من کرده است. 

٭#٭ شما نسبت به این اتفاق جه احساسی داری؟ 

# اغلب اوقات دونو ع احساس به سراغم می آید. 
گاهیاحساس حقارت و گاهیاحساس تنفرنسبت 
به نصودم پید امی کنم. یعنی فکر می کنم که من ايراد پا 
کمبودی داشتم که نتوانستم او رانگه دارم و جذب خود 
کنم. به همین د لیل احساس ضعف و حقارت می کنم. 
البته مواقعی هم از او متنفر می‌شوم. چرا که او می‌توانست 
همان روزهای اول این موضوع رابگوید تامن اینقدر به 
او وابسته و علاقه‌مند نشوم. 


و عقلانی» نه احساسی بااین موضوع روبرو شوید و تمام 
عوامل شسروع و ادامه یک ارتباط رابا تمام ویژگیهایش 
مورد بررسی فرار دهید و بپذیرید که اسیب هشت ماهه 
به مراتب کمتر از اسیب یک عمرزند گی بی عشق و علاقه 
است. زیرااز مطالبی که شما بیان کرد ید . چنین به نظر 
می‌رسد که زند گی‌تان به شکل صحیح دوام نمی آورد. 
البته شما تمام سعی و تلاش خود رابرای حفظ این رابطه 
کرده‌اید امایکی از رابطه‌هایی که دوام نخواهد داشست. 
این است که یک طرف بیشتر عشق بورزد و طرف مقابل 
بی تفاوت باشد و به قول خو د تان عشق یک طرفه باشد. 
به هر جهت همسرتان نخواسته که به وی ژ گیهای مثبت و 
معیارهای مهمتر زند گی زناشویی توجه کند و به عبارتی 
مهمترین ویژگی و ملاک در زند گی‌اش, ظاهر شمابوده 
و او آن را مهمترین ملاک برای خود قرار داده است. 

اس ان سیسات کاس یرای 
هم مناسب نبودید. به همین علت می توانید از این تجربه 
برای انتخابهای بعد ی زند گی استفاده کنید وبادقت و 
بررسی عمیق‌تر دست به انتخاب بزنید. 

امامهمترین نکته این است که شماهم | کنون دردوران 
بحرانی پس از اسیب به سر می‌برید و این دوران نیاز به 
درمان» حمایت ورسید گی دارد به همین دلیل بايد در 
ای رس دس بر ای ای برد 
و رنج ناشی از ضربه جدایی را پایان دهید. 


می‌شسود. ولی اغلب تادوران بزر گسالی نیز ادامه می‌یابد. 
قبلا تصور می‌شد که این بیماری با ورود به دوره نوجوانی 
ا ا او 
I SE DGS‏ 
علاشم آن هم باقی می‌ماند به طوری که شیوع آن رادر 
را ار رد ان 
روانی تاچهار برابردر پسرهاشایع تراست.ولی درسالهای 
اخیر که تشخیص ان در دختران هم مطرح شد ه عده‌ای 
شیوع آن راد رهردو جنس یکسان می‌دانند. اگرچه افراد 
مبتلابه این اختلال ممکن است بد ون اینکه شناساپی 
ودرمان‌شوند درزند گی خود خیلی موفق باشند» 
ولی این بیماری مزمن می تواند بر بسیاری از جنبه‌های 
زند گی فرد تاثیر منفی گذاشته و نتایج بدی همچون افت 
تحصیلی, ازهم پاشید گی کانون خانواد گی افسرد گی. 
اشکال دربرقراری رابطه بااطرافیان اعتیاد»بزهکاری» 
افزایش حوادت وازدست دادن کاررابه‌دنبال داشته 
باشد. بنابراین تشخیص و درمان به موقع یک مساله مهم 
اجتماعی محسوب می گرد د. 








در مبان 


دو کس د شمنی : 


۰ 


. که ادشار 


ن چون 


۰ 


صلح کنند 


تو در 


مبانه سر مسار 


با 


شی 


سعد ى 
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لا 


دی که 
شاید ن وزد 


با وهیچکس هم جلودارش 
نبود: «اصلا بگین ببینم قانونگذار واسه چی آمده برای 

جرم «آدم کشتن) سه تا تفسیر کرده؟ قتل غیرعمد؛ یعنی 
راننده‌ای که باسی کیلومتر سرعت ورعایت تمام قوانین 
رانند گی» می زنه به عابر پیاده‌ای که یکمر تبه پریده وسط 
خیابون! قتل عمد؛ یعنی همان راننده که با همان عابر 
پیاده پد رکشتگی داره و کلی نقشه می کشه و بعد از چند 
روز تعقیب کردنش, با ماشین میزنه بهش و می کشتش! 
وبالاخره‌قتل شبه عمد؛ یعنی اینکه «همان) راننده» 
بدون اینکه با «همان» عابرپیاده حصومت یا پد ر کشتگی 
داشته باشه» و درحالی که قوانین رانند گی‌رو مراعات 
هرس ۰ کیلومتر سرعت می پیچه داخل یک 
کو چه فرعی که تابلوی یکطرفه هم داره و می زنه همان 
عابرییاده رامی کشه منظور قانونگذار از «شسبه عمد» 
اينه که؛ اگرجه راننده قصد قبلی نداشته امابه دلیل 
بی‌احتیاطی و درنظر نگرفتن قانون» طوری رانند گی 
کرده که انگار قصد قتل داشته» ولی در هر صورت گناه 
oS‏ (قتل غیرعمد) هم 
به اند ازه قتل «شبه عمد» نیست 

YTS‏ تفاسیر قانونی 
N‏ 
سه همین خاط نیز کریمی که احساس کرد همکاران 
دارند تحت تاثیر «نوع گفتار» محسن قرار می گیرند. 
طبق معمول زد به فن گیردادن و درحالی که سعی 
می‌کرد نوع حرف زدن اورا تقلید کند گفت: «جناب 
آفای م اور مجلس موسسان باکتگها »| همه بهایی 
2 
ربطی داره به بحت «د زدی ما»؟ جرا بیخودی شلوغش 
می‌کنی ؟ 

محسن که دید بچه‌ها دارند به «تمثیل‌های» استوار 
می خند ند. خودش هم لبخند زد و. 

-دوباره جه خبره معر که راه اند اختین... اگه یکروز 
شما دو نفر به هم گیر ندهید آروم نمی‌گیرین؟ 

این رامن گفتم تا استوار مجال صحبت را از محسن 
بگیرد:«کلانتر شمابگو؛ دزدی با دزدی فرق داره؟ بعنی 
از لحاظ قانون دزد با دزد تفاوت داره که ایشون...» 

محسن حرفش را قطع کرد:«استوار واقعا که استاد 
مغلطه‌ای! اصلا حرف من این نبود! بگ‌ذار خودم به 
کلانتسر توضیح بد هم؛ ببین آقای فروزش؛من میگم اون 
ادم بد بخت فلک زده‌ای که سه ماهه بیکاره و پنج ماهه 


۳ 








حقوق نگرفته و هفت ماه اجاره خونه نداده و زنش هم 
باید بخوابه بیمارستان و بچه‌هاش هم شبها با نون خالی 
تا بدبختی‌هاش کم بشه» جرمش خیلی تفاوت داره با 
یک آقای مهندس که از مصالح نامرغوب در ساختن 
ساختمان استفاده می کنه» پا فلان آقای د کتر که به بهانه 
یک دل درد ساد همر يض رو طوری می ترسونه که طرف 
ده بار به مطب ایشون بیاد و کلی پول ویزیت پیاده بشه! 
جرا که یک مهندس ویک دکتر که [دور از جان همه 
دکترهاو مهندسین باشرف ]دزدی می کنند» برای بیشتر 
داشتن این کاررو می کنند. اما اون آدم بیکار عیالوار واسه 
سیر کردن شکمش! حالا به نظر شما این دوتا جرم باید 
۱ 

می‌دانستم حق با محسن است. اما بد بختی این 
م کرد. خیلی نازک نارنجی شده بود [درست مثل 
خودم درسالهای بعد از بازنشستگی ]و کافی بود من 
دراینگونه مناظره‌هاحق رابه محسن بدهم تا چند 
ساعت دلخور بشو د!به همین خاطرسعی کردم با جواب 
مشکلات حقوقی و قانونی مردم‌رو حل کردین بروید 
اصلی ماست -حل کنیم...» 
مناظره آن دو نفر تمام شد؛ جالب این بود که اسستوار 
معمولا ادمی منطقی بود و حتی اینگونه دلایل محسن 
رأمی‌پذیرفت. اما چون نمی خواست در ماجرای «کل 
کل» کم بیاورد! آنطور اعصابش را -درحالی که مانند 
برادر کوجک دوستش داشت -خرد می کردا 
استوار داخل اتاق من بودند و سه تایی داشتیم در مورد 
اتومبیل‌های گشت خیابانی را تغییر دهیم و. که 
پورهمت داخل شد واحترام گذاشت و گفت:«سلام 
کلانتر... یک دخترخانمی اینجاست که حرفهاش خیلی 
نگران کننده است...» 

به استواراشاره کردم که مورد را پیگیری کند و به 
پورهمت گفتم:« گروهبان بگو بیان داخل با آقای کریمی 


صحبت کننل ...) 


و به این ترتیب خوشمختانه 


استوار از جمع ما جداشد و پشت میز آنطرف اتاق 
منتظر ارباب رجوع شد؛ دختری که به گفته پورهمت 
«حرفهایش نگران‌کننده بود.. ۰ و البته که حق با او بود! 
ES‏ ی سل اول برد وارد 
که شد سلام کرد وبامتانت روی صندلی. روبروی 


اطلایات ى ص TD‏ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


کریمی نشست. 

من ومحسن اما بااین تصور که 
موضوعی عادی در جریان است. مشغول 
تنظیم ساعات رفت و آمد ماشین‌های گشت 
بودیم [البته با ماشین‌های شخصی که جلب 
فان وا هار 
که حرفهای دختر جوان توجهمان را جلب 
کرد: جناب استوار اميد وارم که اشتباه نکنم 
اما متاسفانه اشستباه نمی کنم و مجبورم بگم برادر من تا 
دقایقطی د که یکنفررو خواهد کشست؛البته اگر تاالان 
این کاررو نکرده باشه!» 

من ومحسن هردوبی‌اختیار توجهمان به آنسو 
تجلت سد که استرار گفت: 

- کمی بیشتر توضیح بده دخترم تا ما هم بفهمیم 
قضیه چیه؟ 

دختر جوان ازلای کلاسسورش یک عکس کارت 
پستالی بیرون آورد و به استوار نشان داد و گفت:«سعی 
می کنم خحلاصه و مفید همه چیزرو براتون بگم تافرصت 
از دست نره؛ اون عکسو که می‌بینین دو نفر داخحلش 
هستند» یکیشون برادرم و اون یکی نامزد برادرمه که قرار 
بود چند ماه قبل باهم 
خاله‌ام که باخانواده شون همسایه بودن معرفی کرد و 
چون مد تهابود که برادرم دنبال یک دختر خوب -و 
البته قشنگ -برای ازدواج می گشت. لذا از آمنه بدش 
نیامد و با خانواده به حواستگاری‌اش رفتیم. خوشبختانه 
خانواده دختر هم مثل امنه از «کاوه» برادر من خوششان 
امد و بعد از دو سه جلسه رفت و امدهای سنتی. 
سرانجام «بله -برون» انجام و روز عقد هم تعیین شد 
و همه چیز داشت به خوبی جلو می‌رفت که یکمر تبه 
اون نامرد پا گذاشت توی ماجراو آن کابوس تلخ‌رو 
به وجود آورد. جوانی به نام «سبحان» که گویا عاشق 
د لخستته امنه‌بود؛ نا کهان از راه رسد و ابتد ابه و د او 
گفت:«تسوباید بامن ازدواج کنی» که البته پاسخ امنه 
منفی بود.اما کاوه رسمابهش گفت:«تو مجبوری با 
من ازدواج کنی» و گرنه پشیمانت می کنم...»اما آمنه 
اورا تهد ید به شکایت کرد و ظاهرا «سبحان» هم رفت 
که دیکه پید اش نشد امادو هفته قبل از شب عروسی 
یک ‌ابلیس درلباس یک غریبه پیداش شد ورفت به 
سراغ پدر آمنه که مردی متعصب و متاسفانه کوته‌فکر 
و بیسواده [از ان تیپ‌های جاهل مسلک که در زمان 
شاه ه کلاه مخملی می گذاشست. اما مرام کلاه مخملی‌ها 
ار ها خی را ار 
پدرش داد! اون پدر احمق هم به جای اینکه سوال کنه 
این عکسهااز کجا آمده؟ کی عکسهارو گرفته؟ و اصلا 
بره به یک آدم حرفه ای نشان بده تا معلوم بشه تمامش 
مونتاژش ده است! جاقو به دست دوید دنبال دختر از 
گل پاکترش تا او را بکشه آمنه بیچاره‌هم که می‌دانست 
نمی‌تونه پدرش رو قانم کنه مسعی کرد از دستش فرار 
کنه و رفت توی آشسپزخانه و پدرش هم دنبالش دوید 
و... که درهمین موقع به نحاطربر ورد آمنه با اجاق 
گاز سماور پر از آبجوش دمر شد روی صورتش و 


ازدواج کنند. درحقیقت «آمنهارو 





نه‌تنها پو ستش» که حتی عضله‌های صورتش نیز -به 
خاطر چسبیدن به سماور فوق‌العاده داغ -سوخت و... 
[دختر جوان به سختی هق هق کرد و ادامه داد ابفیه 
ماجرا هم معلومه؛ آمنه‌رو به بیمارستان بردن ولی فقط 
موفق شد اعضای اصلی صورت رو از نابودی نجات 
بدهند [چشم و بینی و دهان ولی صورت دختر بیچاره 
تبد یل شد به یک اسفنج پراز سوراخ! پدر بیچاره‌اش 
هم اگرچه مد عی بود که وظیفه هر پد ر باغیرتی‌رو انجام 
داده! امااز موقعی که فهمید عکسهامونتاژ بوده پاک 
روا وا که ما وا کر یی 
بود که برادر من نتوانست باد ختر محبوبش که خیلی 
هم عاشقش بود ازدواج کنه!البته او برای آمنه پیغام 
فتاه اوی تاهج ا رما داد 
را اک سس 
خیلی پیگیر شدن اما نتوانستند کسی رو که عکسهارو به 
پدر آمنه داده تشخیص بدن و پرونده بایگانی شد و...» 
سای اسب وی اا راو 
تا وس ردان فلت کر رعا کے تال 
بود که تا چند هفته دچار افسرد گی شد و باهیچکس 
حرف هم نمی زد! تا اینکه از حد ود ۲ماه قبل تصمیم 
گرفت اون ادم نانجیب رو پیدا کنه! کاوه که می‌دانسست 
همه چیز زیر سر «سبحان» است. وقتی دید نمی تونه 
کاس کار وت ا مرا انت کا دک مه ساب ل 
وارد محله‌ای شد که سبحان زند گی می کرد و با چند تا 
از رفقای سبحان رفیق شد و آنقدر براشون خرج کرد تا 
بالاخره از زیر زبانش ان نام «مملی گدا»رو کشید بیرون 
یسک معتاد مفلوک کارتن خواب که فقط بخاطر دو گرم 
هرویین!د رخواست سبحان‌رو انجام و اون عکسهارو 
به دست پدر امنه داد! از فرار معلوم سبحان هم خبردار 
شد که یکنفر دنبالشه و واسه همین یکمرتبه غیبش زد و 
کاوه‌هرچی دنبالش گشت اوراییدانکرد.انگارآب شده 
ورفته بود زیرزمین و... تا امروز که قسمت بود موقعی 
که داداشم با ماشینش داشت منو از دانشگاه به خانه 
می‌آورد «سبحان» را کنار یک پارک دید و بی‌معطلی 
یک پیج گوشتی رو گرفت دستش و از پشت سر خودش 
راا ارد رسا او رسال که رل 0 اسلحه 
روی کمرت گذاشتم» سبحان را آورد و انداخت توی 
صند وق عقب وبدون اینکه به فریاد ها و تمناهای من 
تو جه کند فقط گفت: «می‌برمش جایی که آرزوهای منو 
دفن کرد...» و دیگه چیزی نمی‌دونم!) 

حرفه‌ای دختر جوان که تمام شد همگی به این 
سوال فکر کردیم که کاوه. سبحان رابه کجامی تواند برده 
باشد؟ که سرانجام استوار گفت: «شاید امنه بد اند؟» 
و سپس بی‌معطلی همگی سوار شده و به منزل آنها 
رفتیم. آمنه پس از اینکه ماجرا را شنید ہی لحظه‌ای مکث 
گفت: «بردتش بالای تیه‌ای که قرار بود بعد از عروسی 
پولمان راجمع کنیم و یک تکه از آن زمین را - که خیلی 
ارزان است - بخریم...» سپس بر خلاف اصرار مادر و 
برادرانش. خود امنه نیز همراه ماشد درحالی که در 
تمام لحظات پارچه‌ای را که به شکل «پوشیه» جلوی 
صورتش اویزان کرده بود. برنداشت! 
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راحتی دید؛ یکنفر که ایستاد وتبردردست داش ۳ 


ودومی که دست وپایش طناب پیج شده و زانوزده و 
روبروی مرد تبر به دست ایستاده بود و صدای ضجه 
و گریه‌اش تا پایین تبه که ما ایستاده بودیم می‌رسید: 
(تورو خدابه من رحم کن... اشتباه کردم... منو نکش...» 
وصدای فرباد کاوه‌بود که جرت بیاب ان راپاره کرد: 
«کثافت لجن مگه تو به من رحم کردی... مگه تو به آمنه 
سبحان ضجه زد و دست کاوه بالا رفت و تیغه تيز تبر که 
در غروب خورشید برق می‌زد پایین امد و... 

- کاوه حان... 
باعث توقف تبر در دست «عاشق ناکام» شود جز صدای 
مخملی و مهربان و جانسوزدختری که زند گی‌اش 
سو خته بود؛ کاوه که (کاوه جان» رااز حنجره محبوبش 
شنید به خود امد و دستش روی هوا خشک شد ورو 
پر 1 ودر میان جمعیت «دلداده‌اش) رادید وازین 
جگر فریاد زد: «امنه جان...» و بعد که جشمش به پارچه 
سیاه روی صورت د ختر جوان افتاد. بیاختیار بغخضش 
ترکید وجنان«های های» راه انداخت که اینسو واز 
زیر «یوشیه سیاه رنگ» آمنه نیز صدای هق هق به گوش 
رسید. کاوه بالاخره به حرف آمد:«اين کثافت بود که 
اون بازی زشت روانجام داد... خوبه که تواینجایی تا 
جلوی‌پای خحودت قربانی اش کنم...» تبر را که دوباره 
بالا برد من باصدای بان د گفتم: «چیکار داری می کنی 
پسر خوب... مگه نمی‌بینی این د ختر چطوری داره گریه 
می کنه؟) 

این را که گفتم آمنه متوجه‌منظورم‌شد و باصد ای‌بلند 
گفت:«ولش کن کاوه... نه تنها قانون حق این نامردرو 
می کنم» اما تو مبادا کاری کنی که بعد از حسرت زند گی 
کردن باهات. حسرت زنده ماندنت هم به دلم بمونه...» 
کاوه چند ثانیه‌ای مکث کرد و سپس تبررابه گوشه‌ای 
انداعت و با لکد توی صورت سبحان کوبید و گفت: 
کشید ف جر ...۲) 

کاوه که پایین آمد استوار رفت بالاو به جای طناب؛ 
دستبند راروی دستهای سبحان سفت کرد. صدای کر ده 
دختر و پسر جوان اشک همه ما راهم درآورده بود. کاوه 
به طرف ماشینش که رفت. خواهرش رو به امنه کرد: 
(حیلی بهت احتیاج داره... برو سراغش»دختر جوان 
نالید: «نمی خوام منو اینطوری ببینه...» خواهر سکوت 
کرد آمنه لختی اند یشید وبعد... پوشیه‌راازروی 
صورتش پس زد و همانطور که بسوی کاوه می‌رفت 
زمزمه کرد: «راست میگی... اینطوری راحت تر تصمیم 
می گیر ه!» 

ثانیه‌ای بعد» هنگامی که کاوه از دیدن آمنه حوشحال 
نشان می‌داد -بی آنکه در نگاهش ترحم یاد لسوزی پیدا 
باشد - اینطرف من نیز مانند بقیه فقط دعا می کردیم 
که طبق گفته خواهر کاوه» پزشکان جراحی پلاستیک 
بتوانند کاری برای آن دو عاشق انجام بد هند! 
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آقای علیرضا رضوانی توتکانی کارشناس 
پرستاری و ارشد مد یریت دولتی به عنوان مجری 
طرح پایش سلامت د رار تباط با این طرح. اطلاعاتی 
راد ر آخقارها کذاشت که د وروی غوراند 

از سال ۸۲عملیاتی کردن‌این طرح به صورت 
مستقل و بااصول مشخص به بنده سپرده شده و 
من از دانشگاههاشروع به بررسی کرده و نواقص 
را اسستخراج کردهام. اصولا پایش سلامت به معنی 
هم‌کاری افراد جامعه و گروه پزشکی برای حفظ 
و از تفای سلافت ات که بهد ات پیشگیری» 
غربالگری. ایمن‌سازی. مشاوره آموزش و 
درنهایت درمان را شامل می‌شود که بر سه محور 
پویایی می‌بابد. 

محور اول: تشخیص و تعیین وضعیت سلامت 
فرد امست تابا انجام معاینات کامل فیزیکی تمام 
اند امها؛ شاحص‌های سلامتی هر فرد تعیین می گرد د 
یرای ات ضوهای وهتاوو ای سرت 





محور دوم: ارائه خدمات آموزشی در راستای 
ین کار 3 
محور سوم: پژوهشی است که وضعیت شخص 
به خود او انعکاس داده می‌شود تادر مسیردرمان 
قرار گیرد. تاکنون مجموعه دانشگاه تهران. جهاد 
گر فته‌اند. 
این طرح برای افرادی که بخواهند تحت پوشش 
قراربگیرند هزینه زیادی ندارد» ولی نتیجه‌ای که 
ااا کارمی کی نیازید اس 





در شماره آدنده می خو اذ 
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٠‏ د چه می کند؟ 


از: کبانا نصرت زاده 





TLS‏ ۱9 3 ۲ . همه به 
فکر کنکور و دانشگاه‌بودند ومن چشمم به آن مغازه دود هنه 
ارو A BN‏ 
اول» کار پد ر لوازم التحریرفروشی بود» حاضر نمی شد به 
هیچ عنوان تغییر شغل بدهد... 

چهل سال پیش وقتی پد رومادرم تازه‌باهم ازدواج کرده 
بودند و شمیران ده بود» پدرم طلاهای مادر را می فروشد و 
این مغازه رامی خرد و کاسبی راه می‌اندازد. از همان موقم 
پد ر لوازم التحریرو کتاب می‌فرو خت...شسهر توسعه پیدا 
کرده‌بود و حالا شمیرانات بالای‌ شسهربه حساب می امد و 
هریک‌وجب زمینش خد اد تومان‌می‌ارزید.درواة قع‌ازبچگی 
a sS‏ .یک خانه 
ویلایی دربالای شهر دو دهنه مغازه» باغچه کو چکی که در 
گلاب دره داشتیم... همه و همه خد اد تومان می‌ارزید؛ ولی 
پدر هیچ کدام رانمی‌فرو خت.برادرهایم اهل این حساب 
وکتابهانبودند.سرشان‌توی کتاب‌بودوبعد ازتمام‌شندن 
دانشگاه هم رفتند کارمند دولت شدند. ولی من... 

مادرم می گفت. این بچه اخری» نمی‌دانم چرا با بقیه 
فرق می کند! 

بله فرق د اشتم .حیلی هم زیاد. او ا 
وهر سال با کلی تجدید قبول می‌شدم. گاهی هم توی محل 
با بچه‌هادعوایم می‌شد و باصورت کبود شده و پیراهن پاره 
برمی گشتم. از همه مهمتر اینکه» یکبند به پد ر نق می‌زدم که 
اخه چه معنی دارد کسی که هشتش گرونه است. دریک 
خانه ویلایی زند گی کند!می توانستیم خانه رابفروشیم و در 
بهترین آپارتمان زند گی کنیم هی سای عا رات بو دیاز 
سقفش گرفته تا پنجره‌های پوسیده چوبی‌اش تا... 

اماانگار گوش پدر و مادرم بدهکار نبود و اصلااهمیتی 
به غرغرهای من نمی‌دادند. تااینکه رفتم سربازی. وقتی 
بررگشتمباید کسب و کاری برای خودم جورمی کردم. پدر 
گفت: خب. بیا توی مغازه وردست خودم باش. 

گفتم: نه... مگه از آن مغازه چقدر درمی‌آید؟ 

رفتم پیش آقای موسوی که از دوستان پد رم بود ویک 
معاملات املاکی داشست.ازاین جور کارها خیلی خوش م 
می‌آمد وسروزبانش راهم‌داشتم...آقای‌موسوی‌دل‌و 
دماغ کار کردن نداشت وازمن خواست امور مغازه را خودم 
بگذرانم. خیلی زود کار دستم آمد. مشتری‌هارامی‌بردم این 
او ار ارا اوهو ورا س ان 
می کردم یکی را انتخاب کنند. 

کارم خیلی حوب بود. آقای موسوی باورش نمی شد... 
درآمد خوبی هم داشستم. کم کم برای خودم ماشین خریدم و 
به سر و وضعم رسیدم... یکی د وسال اول هرچه درمی اوردم 
خرج می کردم. هرچه زمین و ملک گرانتر می‌شد. چرتکه 
می‌اند اختم که ببینم خانه‌مان» مغازه‌مان و باغ گلاب د ره چقد ر 
می‌ارزد! کم کم به این فکر افتاد م که فروختن خانه کاراشتباهی 
است. باید مشارکتی ساخت. اما باز پدر قبول نکرد. 

چند سال گذشت. خیلی‌ه ابه کمک‌من آپارتمان 
خحریدند ولی به خودم که آمدم» حس کردم ه رگز دلم 
نمی خواست جای انها باشم. صفاو ارامش خانه خودمان 
چیزدیگری بود. 









زند گی همه ما رابه‌هم ریخت. موضوع ارث و میراث مطرح 
شد. باید مغازه را می‌فروختيم خانه باغ گلاب دره... 

مشستری‌هامی امد ند و می‌رفتند» امایکجورهایی دلم 
جدیدش شرط کنم که اینجا باز هم لوازم التحریرفروشی 
از انجاخریداری می کردند...روح پدر بوی پدر و حتی 
صدای پد رهنوز توی آن مغازه ب ود.انگار همه فکرهای 
گذشته از ذهنم پاک شده بود. از فروش مغازه منصرف 
نمی خواهم یاد و خاطره پدر از بین برود. 

انهاهم قبول کردند. قراربود خانه رابفروشیم وبرای 
مادراپارتمان کوچکی بخریم.هروقت یک بسازبفروش 
دست به نقد ی می آمد و خانه رامی‌دید دل مادر می گرفت»› 
ازاینکه حانهاش را خراب کنند وبرج‌بسازند آنقدرغمگین 
می‌شد که انگار همه عالم روی سرش ریخته‌اند... 

بالا خره یک روزبه‌من گفت: تو که تا حالاصبر کردی... 
این چند سالی که از عمرمن باقی مانده راهم صبر کن و بعد 

دلم سخت فشرده شد. به او قول دادم تا او هست دیگر 
هیچ مشتری به آن خانه نیاید... 
به یکباره‌ عوض شد... صبح می رفتم مغازه و برای ناهار 
برمی گشتم خانه» بعد ا زظهر باز هم می‌رفتم مغازه... 

تغییراتی درمغازه ایجاد کردم. مشتری‌ها چند برابر 
کوک توی محله‌ای که خانه‌های زنبوری ازهمه‌جای 
ان مثل قارچ زده بود بیرون نمود پیدامی کرد. 

بعضی روزها وقتی پیاده به طرف خانه می‌رفتم. از دور 
سقف کوتاه خانه و دیوار طولانی حياط را می‌دیدم نفس 
نیست. مهمتر از آن احساس خوبی است که باید به محیط 
زند گی‌ات داشته باشی... 

من بی آنکه بدانم چراء همان مسیر زند گی پد ر را ادامه 
دادم. ازدواج کردم و در همان خانه پدری زند گی می کنم. 
من جنین ارامشی داده است. هر چند جیبهایمان چند ان پر 
نیست و زند گی پرزرق و برقی نداریم... 


رطاای رس ا RD‏ ۳۳۸ 








سارینا سوگر 





علی سلطانی 


امیررضا ثابت پور 
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مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش E‏ ل ۱ پنج شنبه ها مشاور 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پرسش ویژه 


وسواس امان مرا برید ۵ 

بزرگترین مشکل من که تمام زند گی‌ام را تحت 
به تازگی تحصیل دانشگاه را در مقطع لیسانس و در 
مشکل که بیشتر از شش سال است که کر بان مرا طرفته. 
استفاده کنم. همین مورد در خصوص ازدواج هم صدق 
می کند طوری که تمام حواستگارانم رابد ون هیچ فکر 
و تردیدی رد کرده‌ام. وسواس من از نوع فکری است 
یعنی اینکه تفکرات بدی نسبت به همه افراد مرادربر 
می گیرد» خواه فامیل و حتی پدر ومادر و خواهرم باشد 
وخواه‌غریبه یا کسانی که تازه‌باانها اشناشده‌ام.دروافع 
بی‌اختیار نسبت به آنهافکرهای خیلی بد و حتی د شنام 
در ذهن من جای می گیرد و ترسم ازاین است که این 
فکرها روزی به عمل تبدیل شسوند! من هم می خواهم 
مانند همه جوانان دیگر از زند گی لذت ببرم امابه خاطر 
همین تفکرات» همیشه خود م راد ر اتاقم پنهان و سعی 
می کنم که با بهانه جویی‌های مختلف به همراه خانواده پا 
دوستانم به جایی نروم. چند وقت پیش که به باغ وحش 
رفته بودم» در حالی که وحشت کرده بودم متوجه شد م 
که در ذهن خود حیوانات نگونبخت رادشنام می‌دهم. 
درواقع این نوع تفکر زند گی مرا آشفته کرده. می دانم که 
راه به جایی نمی‌برم. نزد متخصص اعصاب و روان هم 
رفتم و چند داروبرای من تجویزشد که بیشتر خواب 
الود گی رادر من بیشتر کرد تامشکلم راحل کند. به 
همین خاطر اعتمادم به درمان دارویی راهم ازدست 
داده ام و امیدوارم که شما به داد من برسید. لطفا مرا 


ا ا 
مبارزه‌از راه‌عمل 
سر کار خانم م - ل از کردستان: 
نهد رعمل»بلکه د ر فکر 
وسواس یکی از ناهنجاریهای فراگیر در میان 
جوانان و دارای انواع و اقسام متفاوتی است. آنچه شما 
را گرفتارکرده‌همانگونه که حود تان‌بیان کرده‌اید 





۳۳ 


ذهن رابه خو د اختصاص می دهد بسیار ازاردهنده است. 
خوشبختانه وسواس شماهمانگونه که از فکر بر خاسته 
بیش از حد ف شخص با یک تفکر و یک عمل مواجه است 
طریقه‌های د رمان 

من‌بارهادرهمین صفحات پاسخ داده‌ام که بهترین 
راه برای مبارزه‌باوسواس ازطریق خود شخص وبا 
فعالیت‌های شخص امکان‌پذیر می گردد. اصولا برای 
درمان وسواس.سه شیوه اصلی واساسی و جود دارد. یکی 
روان است که از راه تجویز دارو انجام می گیرد. تاکنون این 
تکار که کش تب از او کر ها 
روی دارو به عنوان عامل درمان کننده حساب می کند و 
این محاسبه اگر به آن صورتی که د لخواه است پیش نرود 
آنگاه شخص اعتماد خود رانسبت به‌این گونه‌درمان‌از 
دست می د هد . طریقه د وم» باز هم با مراجعه به روان‌پزشک 
وروان‌شناس صورت می‌گیرد اما این بار از روان درمانی 


استفاده می‌شود. این شیوه نیاز به صبر و حوصله فراوان 
درهردو یعنی در مبتلاو درمان کننده دارد و اتفاقاصبر 
وحوصله عاملی است که شخص وسواسی با ان میانه‌ای 
ندارد بنابراین این روش اگرچه نتایج بهتری از روش 
اول دارد اما از نظر د رمان به سطح مطلوب تری نمی رسد. 
اماروش سوم خوددرمانی است که البته بامشاوره و 
راهنمایی متخصص انجام می گیرد. این روش در مورد 
مبتلایان به وسواس بیشترین و بهترین کارایی رادارد. چرا 
که از همان ابتداشخص مبتلارا در گیر می کند و او خود 
درواقع معالجه گر واقعی است و این امر اعتماد به نفس 
خاصی در شخص به و جود می آورد. در این شیوه شخص 
بسه هیچ عنوان به کسی غیر از خودش وابستگی ندارد. 
بنابراین از همان ابتدامی‌داند هرجه که خود ش تلاش 
کند. نتیجه بهتری عایدش می شود و برعکس هر قد ر که 
سهل‌انگاری کند. درست به نقطه قبلی بازمی گر دد. 


ره ۵ 


کاراترین و بیترین راه برای شما 
حال با توجه به تفاصیلی که ذکر شد به نظر می‌رسد 
خود تان هم قبول می کنید که بهترین راه برای شماهمان 
این تفکر در ذهن خود نبرد کنید و شروع این نبرد هم 
وسواس خود عمل کنید. یعنی اینکه شماباید یک 
قانون‌درذ هن خود قراردهید وآن‌قانونمبارزه‌با 
سلاح همان پد یده‌ای است که وسواس از شما گرفته 
و آن اجتماعی شدن است.شماباید رفت و آمد را 
شروع کنید و نه‌تنها از هیچگونه رفت و آمدی واهمه 
نداشسته‌باشید بلکه دربرابراین واهمه لجبازی کنید. 
درحقیقفت زمانی که پد رو مادرشمابه دیدن اقوام 
می روند وسواس به شمادستورمی‌دهد که شمادر 
این بازدید شرکت نکنید. درحالی که شماباید درست 
برخلاف این دستورعمل کنید و به بازدید بروید. کافی 
است یکی دوباراین عمل راتکرار کنید آنگاه آهسته 
اھسته ودر تماد ھی شک می کیرد گەمی گر بشما 
در برابر تفکر وسواسی کم نیاورده‌اید. این روند باید 
تاچند ماه‌ادامه پیداکند تاشماکاملابراوضاع مسلط 
نیست» همان قضیه خواستگارها هم که از انها گفته‌اید. 
مطمئن باشید که بروسواس غلبه خواهید کرد واین 
مهم د یر یا زود انجام می گیرد و فقط نباید در برابر تفکر 
وسواس کم بیاورید.با دوستان ارتباط برقرار کنید 
حتی شده به وسیله تلفن. از تنهایی و تنهاماندن تاآنجا 
کمتر خود را تسلیم تفکر وسواسی کنید. بهتر می توانید 
بران غلبه کنید. 
فراموش نکنید که ابتدا آهسته آهسته شروع کنید 
وبعد این مبارزه را تعمیم دهید. من تردیدی ند ارم که 
شمابا تو جه به ميزان هوش و توانی که دارید. به راحتی 
بران غلبه می کنید و خیلی زود تفکرووسواس رابا 
خند ه تمسخرامیز بد رقه خواهید کرد. 
موفق و پیروز باشید 


پاسخ کوناه: 


آقای ارش -ن از سیرجان 
تمام اعضای بد ن انسان پد یده‌هایی طبیعی اند و 
بايد هر چه که دارید نسبت به آن سربلند باشید. اگر 
دست ازانتقاد از خود تان ر دار ند مطمئن باشید که 
خیلی زود این تفکر که واقعیت هم ندارد. از ذهن 


شمارخت خواهد بست. شماباید به آنچه هستید 
ببالید وغرورداشته‌باشید ومطمئن باشید که اگر 
شمانسبت به خود تان اعتماد وعزت نفس داشته 
باشید. دیگران هم همین احساس رانسبت به شما 
خواهند داشت. 

موفق و پیروز باشید 
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احساسي عجیب 
در مسیر جاده اصفهان به شیر از در ۵1 کیلومتری 


۱ مرودشت ود شتی به نام مرغاب بناهای عظیم موسوم 


به تخت حمشید در دامنه کوه رحمت ساخته شده اند . 
از فاصلهٌ بسیار دور از همان جاده اگر یک صبح مه آلود 
نباشد به راحتی می توان ستونهای اند ک باقی مانده 
ا نه را که هم زیس از ۲۵۱۰ س ال اس توارند 
مشاهده کر د. 

پس از خرو ج از جاد اصلی به سمت تخت جمشید 
ES‏ 
ظاهر می شود که با نرده‌های اهنی از بقیة دشت و دامنه 
کوهجداشدهاست.نزد یک حصار که می رسی» پس 
اا عو راز در های اه ونرده‌هادردوطرف مسی 
غرفه‌هایی رامشاهده‌می کنی که جهت فروش اقلام 
و E‏ 
و ونحو د دارند, 

پس از گذشتن از میان غرفه‌هابه محوطه وسیعی 
می رسی که باطی کردن مسافتیبعید دردشت مسطیم 
می توانی پلکان اصلی کاخها و سنگهای صاف و صیقلی 
مکعبی روی هم چیده شده را ببینی 

راهی که به بالای تخت جمشید پاصفه ختم می شود 
دوپلکانی است که‌دردو طرف.روبروی‌هم ساخته 
شده و تعداد هر یک از پلکانهاء از پایین تابالای محوطه 
کاخها صد وده و درازای هر یک ۱/۹۰ مترو پهنایش ۳۸ 
سانتیمترو به ارتفاع ۱۰سانتیمتر بو اس .ارتفاع پله‌های 
O ET‏ ۰ 
به راحتی از آنها بالاو پایین بروند. 

وقتی برروی پله‌های منتهی به دروازه اصلی کاخ‌ها 
قد م می گذاری»احساس عجیبی به شمادست می د هد. 
اینکه هزاران هزار سال قبل مرد م آن روزگارهمین راه‌را 
پیموده تا به ان بالا برسند. 

ویژگی های هنر معماری هخامنشی برافراشتن بنا 





اگر می خواهید در روزهای تعطیل نوروز امسال به شیراز بروید. حتما این گزارش را بخوانید 


دیدار | زشگفنی های نار یخ 


هاله بختیاری 


اشاره. : 


بر فر از تبسنگی کو هر حمت در حلگة مر ود ث 


شت و بر انه های ده حاماند هار کاح تخت حمنید 


نمابان است. شاهکاری که مانند دیو ار عطیم چین بااهراع لاہ مصر تنهاشاهدی بر ر نج انسانها 
ست کار تحلی دوق و هبر والادی ات که داد ست‌های افر بنشگر معماراد جیرهدست ابر انی 
خلق شده هړ ی که تو سط افر بد گار زر گ کل هستی به روح هنر مند ابرانی دمید ه شد ه و ادنا 


تنهایکی ار حلو ه های بر ور أل است. 


باسنگ.بد ون استفاده از ملات است. وقتی که بالای 
پلکان می رسی مشاهده‌می کنی که آنهمه سنگهای 
عظیم و یکد ست رابه شکل مکعب تراشیده صیقل داده 
وبدون‌هیج گونه ملاتی‌روی‌هم چیده‌اند تاصفه‌ای 
عظیم پد ید آید و تازه‌روی آن سکوی عظیم» شروع به 
ساختن چنان بناهایی کرده اند. 

دربالای پلکان ساختمان عظیم «د روازه‌بز رگ) با 
دو گاو بالدارسنگی و سرانسانی که روی آن حجاری 
شده است قرار دارد. نوشته‌های بالای این نقوش به سه 
زبان پارسی باستان. عبلامی و بابلی‌اند که بیان کنند ه 
تاریخ اتمام بنای ورودی به فرمان خشایارشاه است. 

وسعت کاخ تخت جمشید ۱۲۵هزارمتر مربع و از 
چهار بخش مهم تشکیل يافته است: 

# کاخهای رسمی و تشریفاتی 

# سرای نشیمن و کاخ‌های کوچک اختصاصی 

# خحزانه شاهی 

# دژوباروی حفاظتی 

کفف رموزخطامیخی 
اگربگوييم که تخت جمشید دروازهمطالعات 





باستان شناسی خاورمیانه است»سخن گزافی نگفته ایم. 
اطلاعاتی را که جهانگردان مختلف از آنجا جمع آوری 
وبا خود به اروپابردند..سبب گردید تارمز خواندن 
خحطوط میخی فارسی باستان و عیلامی وبابلی گشوده 
3 

به حطی که کتیبه‌های تخت جمشید با آن نوشته شده 
بودند.برای اولین بار کمیفر عنوان «خحط میخی)» راد اد 
که این نام ماند گار شد. 

موزهو کانی شاپ باستلنی! 

وقتی به تالارها رسیدم ناگهان تابلوی کافی شاپ 
یک لحظه غافلگیرم کرد! تخت جمشید و کافی شاپ؟ 
علاوه بر آن بخشهای دیگری نیز ساخته شده و به 
مجموعه افزوده شده بود. سرویسهای بهد اشتی. موزه 
a‏ 
ساختمان‌موزه د رکاخاصلی حرمسرای‌خشایارشاه 
جای گرفته است. 

۱ TT 
قراین موجود. شبیه به اصل بنابازسازی شده تاهم‎ 
مورد استفاده‌هيأت علمی قرار گیرد و هم محلی برای‎ 
نگهداری اشیای بازیافتۀ تخت جمشید باشد.‎ 

اع تایر۱۳۱۱ ک ا اسعت در انشا انار 
واشیای سه دورة‌ماقبل تاریخ. دورة‌هخامنشیان و 
دورهٌاسلامی در سه بخش جداگانه به نمایش گذاشته 
شدهاست.عمده‌ترین بخش این موزه را آثارواشیایی 
تشکیل می دهند که در هنگام خاکبرداری از صفه تخت 
جمشید به د ست آمده‌اند و اثار د وره اسلامی. حاصل 
حفاری‌های انجام شده در شهر باستانی استخر است. 


شکلتی ها ی تاروخی 
یکی از شگفتی‌های این مجموعه عظیم تاریخی 
ستونهای کاخ‌هاست. ستونهایی که نزد یک به ۱۸ 
متر ارتفاع دارند و قطرهای آنها ۲متر است. ستونهاه 
پاستونها و سرستونهای کاخها با هنرمندی تمام مثل 
بقیهٌ سنگهای ساختمان‌ها و کاخ‌ها ساخته شده‌اندو 
بعید به نظر می رسد همگی از سنگ یک تکه امد 





اما به گونه‌ای ساخته شده‌اند که شیارها 
و ملات‌هاو بستها اصلاقابل مشاهده 
هس 


کور دخمه‌های‌شاداله 
و کمی دورترازویرانهبرجای 
مان ده از کاخهادر سینه كوه رحمت. 
دخمه‌هایی رامی‌بینی که‌باچه ظرافتی 
ساخته و پرداخته و صیقل شد اند تا 
گورستان پادشاهان باشند که‌هریک از 
آنها نیز بسیار هنر مند انه ساخته شده‌اند 
وبامعماری حاص هخامنشیان در آن 
دوران‌برای دیدن‌این گورهاکه د خمه 
نامیده‌می شوند باید کاخهارایشت 
سر گذاشته به یای کوه رفته و از دامنه بالا 
رفته آن وقت به بازدید از آنها بپردازی. 

کنچینه تارج فارس 

این گنجینه به منظور معرفی و ادای دین به بزرگان و 
مفاخر اند يشه» هن د ین» سیاست و فرهنگ تو سط بنیاد 
فارس شناسی و سازمان ایرانگردی و میراث فرهنگی 
فارس. در اسفند ماه ۱۳۸۲ در شیرازو در زیرزمین خانه 
امک کاب ائت. 

این گنجینه درب ر گیرنده تند یس بیش از چهل نفر 
ازبزرگان‌ ونام آوران فارس از موم سنگ و چوب 
است. گذری است کوتاه بر تاریخ فارس که بزر گانی از 
زان آنادی) اس ساسا تاسلام شا رال 
بویه»اتابکان صفویه زند یه قاجاریه و همچنین دوران 
معاصر) انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی رادر بر 
می گیرد. بعضی از مجسمه ها براساس سنگ نگاره‌ها 
وحجاریهای موجود برخی ازروی تصورات هنرمند 
واززم ان زندیه به بعد براساس تصاویروبراس اس 
دست‌نوشته‌ها ساخعته شده‌اند. 


موزه‌مشاقیر فارس 

بعد از عبوراز در کم عرض و قد یمی و کوتاه جوبی 
زیرزمین که در سمت راست دالان ورودی قرار گرفته, 
درست در سمت راست و چپ در مجسمه دو نگهبان 
بالباس نظامی و اسلحه‌های قدیمی و کلاه و پوتین با 
یک جفت سبیل ازبنا گ وش دررفته به نگهبانی 
ایستاده اند. 

درست مقابل درورودی مجسمه‌زنی 
ریزنفشپیروفرتوت باصورتی مهربان 
ایستاده. 

خانم زینت الملک قوامی د ختر حبیب |... 
خان قوام الملک چهارم و خواهرابراهیم خان 
قوام.قوام الملک پنجم و صاحب نار نجستان قوام» 
و شوهرش فروغ الملک بوده است. ایشان زنی 
مومن و خیربوده و دردهه‌های محرم.مراسم 
عزاداری و سفره‌های خیریه د رمنزلش برپابوده 
اسست. آورده‌اند که وی بن و کوپن‌هایی جهت 
مستمندان اماده می کرد که برای تهیة اقلامی نظیر 
برنج» گوشت» قند و شکر و... بوده است. 

با کشت ارفا LE sa‏ 
می‌شسوی. کریم خان زند» فرزندش لطفعی خان 








زنل امه دست نان فار که ا اساد 
اند. مجسمه آغامحمد خان رودرروی لطفعلی خان 
ایستاده. همه صف کشیده‌اند. همه تاریخ. تاریخ فارس 
وچهره‌هایی کهباتاریخ‌ونام این سرزمین عجین 


میک وان 
مردیا زتلستان 

درهزارتوی دالانهای زیرزمین خانة قد یمی در 
شگفت می‌مانی.سعد ی انجاست»درست در مقابل 
دید گان حیرت زده‌ات» گویی ازبوستان آمده‌یااز 
گلستان و نه شاید در حال دادن پندی از پندنامه است. 
شید ایا ی دیا ما دیا سوه 
گویی کسی به تونهیب می‌زند که هموست. او که از 
شاعران توانمند فرن‌هفتم هجر ی سرزمین مابود. تجسم 
زیبایی است که یس از این با خواندن بیت بیت اشعارش 
این چهره در ذهنت تداعی می شود. آثاروی به بیش تر 
زبان‌های دنیا ترجمه شده است. پس از در گذشتن او 
رادر خانقاهش سعد یه به خاک سپردند. 

کر رد ور درس 
خ و زا سای ی ری ا ر جوا اي 
تانه کرش بای کها هیا تا فنی E‏ 





مقفع مترجم کلیله و دمنه ادت همست 
در دورن مد رسه چقدر سعی می کرد ی 
نام و نشانش رابه خاطر بسپاری؟ 
و نویسنده بزرگ قرن دوم هجری متولد 
فیروزاباد فارس‌بود.ابش خاتون.زنی 
پدر حاکم و فرمانروای فارس شد. 
راستی حافظ هم آنجاست اما نه 
درباره دیدارش می گویم و نه عکسی» 
شاید به شوق دیدار او به موزه رفتی! 
شیرازیشاه‌شجاع»علی اصغر حکمت. 
انجوی شیرازی و بالا خره شهید محراب 
عبد الحسین دستغیب شیرازی عالم و 
ادبیات و سطوح درشیرازبهنجف اشرف رفته‌ ودر 
محضر اساتید به نام به در جه اجتهاد رسید. سيس به 
شیرازبا زگشت و مسجد جامع عتیق را که ازبناهای 
چهره مذهبی مردم شیراز و استان فارس و یار امام بر 
عليه رژیم ستم شاهی بود. 
شیرازدرست پشت سرامام جمعه شهید شان پوشانده 
احرین نمازی که قبل از اقامه اش به دید اردوست 
روبروی تندیس شهید محراب. سنگر و رزمنده‌ای 
کدام سرو برومند کدام دلاور مرد ایرانی باشد؟ یکی 
از فرزندان‌این آب وخاک است که ذره‌ای ازاین خاک 
رابه دست ناپاک د شمن نداد. 
® 40 
هرد دورالهای رفادت 
در کنار سایر مجسمه هاو مجسمه شهید د ستغیب» 
شهید عباس دوران. خلبان سهید ی که‌انگار 
مجسمه اش تجسم خود اوست در بهشت برین» 
به یکی از هتلهای معروف بغداد کوبید تابه صد ام 
وصدامیان بگوید.با و جود چنین شیرمردانی 
هیچ نقطه ای در عراق امن نیست. 
شاید یلی از اسامی از قلم افتاده بودء شاید تورا 
برانگیخته باشیم با همین چند خط که ببینی این 
نامها که بودند.ونه شاید عزم سفر کنی وببینی 
همه آنچه را که شنیدی و خواندی. 
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ماحراهای خواستکاری _ از: کوروش کاشانی 





بین دخترهای فامیل من از همه قد کوتاه‌تر بودم .. 
نمی‌دانم محاسبات ژنتیکی چه کرده بود که با وجود 
داشتن پد رو مادر بلند قد من با ۱۵۲ سانتی‌متر کوتاهترین 
دختر فامیل شده بودم.. 

این موضوع شده بود یکی از بزرگترین غصه‌های 
زند گی من ...در تمام دوران نوجوانی یا بارفیکس 
می‌زدم یا بسکتبال بازی می کردم اما بالا خره قدم بلند 
تشد که نشدا! 

بزرگتر که شد م» دوای دردم کفشهای پاشنه بلند و 
دامنهای بلند بو د تا کسی متو جه کوتاه‌قدی من نشود.. 
انگاربزرگترین عیب عالم همین بود. مخصوصا که دو 
خواهر دیگرم بسیار خوش هیکل و قدبلند بودند... 
خلاصه سالهایی بود که انگار همه دخترهای فامیل دم 
بخت شده بو دند:... د ختر خاله‌هاء دختر دایی‌ها... همه و 
همه مسابقه گذاشته بود یم که ببینیم چه کسی شوهر بهتری 
می کند و از شما چه پنهان که من ناامید ترین آنها بودم. 
که برای دختر دایی‌ام خواستگار امده» روز دیگری برای 
خواهر و یاد ختر خاله‌ام ...اماهیچ کس به خواستگاری 








وقتی به حواستگاریام آمد» چاره‌ای جز قبول 
کردن نداشتم.نگاه ملتمسانه برادرم» حوشحالی ماد رم 
و آرامشی که توی صدای پدرم بود وادارم کرد بی‌هیچ 
قید و شرطی زنش شوم. 

همه می‌دانستند که شهریار برادرم یکی دو سالی 
است که یک دل نه صد دل عاشق سوگل شده و اگر من به 
پرادر سوگل جواب رد می‌دادم» یقینا آنها دخترشان را به 
شهریار نمی‌دادند. توی این دنیا فقط همین یک برادر را 
SS‏ .نمی توانستم 
غمگینی و ناراحتی اورابینم و 
GT Te‏ 
خراب کرده بود. مدام می گفت» > می‌خواهم سر و سامان 
وا ین دو بچه را قبل از مردنم ببینم. 

پدرو مادرنسبتامسنی داشتم . مادر بعد از هفده 
سال که از ازدواجش گذشته بود. صاحب فرزند شد 





از: راشین مختاری 


پایم راتوی یک کفش کرده بود م که مرابفرستند 
خارج برای ادامه تحصیل ...هر چند خیلی اهل درس 
خواندن نبودم» ولی دلم می‌خواست به این بهانه از میان 
این جمع فرار کنم اما مادرم که زن بسیار باهوش و 
بادرایتی بود اجازه نمی داد به خاطر موضوعی به این 
ساد گی پا به فرار بگذارم. 

خلاصه در درونم جنگ و بلواداشتم. تااینکه یک 
روز مادر آب پاکی راروی دستم ریخت و گفت: 

-باید از خودت قابلیتی نشان بدهی تاباور کنم از 
عهده زند گی در خارج از کشوربرمی آیی ...باید حداقل 
هزینه یک سال زند گی در انجا را خودت جمع کنی تامن 
بقیه آن را تقبل کنم!... 


قبول کردم... تازه چند ماه بود که دریک آژانس 


هواپیمایی کار می کردم درآمد زیادی ند اشستم.ولی به 
مادرم قول دادم برای جلب اعتماد او هم که شده همه 
تلاشم رامی‌کنم ت... 

با انگیزه بیشستری شروع به کار کردم. بعد ازظهرها 
به کلاسهای آموزشی می‌رفتم تامهارتم بیشتر شود... 
صاحب آژانس هم مدام تشویقم می کرد. به نظر اوء من با 
مشستری‌ها خیلی خوب برخورد می کردم و از عهده کار 


و شسهریار به دنیا آمد ۳ 


آنها ته ها یشان رای بیش از پدر و مادرهای دیگر درست 
داشتند. چون سالها چشم انتظار آن بود ند. قلب سرشار از 
محبت پدر و ماد رم را نمی خواستم به هیچ قیمتی بشکنم. 
اما خودم چه؟!اهزار آرزوی بزرگ داشتم. فقط یک ماه 
از امتحانهای د یپلمم گذشته بود. سخت درس خوانده 
بودم و جزء شاگردان زرنگ مدرسه بودم. تنها کاری که 
کردم یک شرط برای مهران گذاشتم و آن هم این بود که 
به من اجازه تحصیل بد هد. مهران هم قبول کرد. همه 
نسبت به این شرط آنقدر تو تسرد برهورد کردند که 
انگار باورشان نمی شد که من آنقدر زرنگ باشم که بتوانم 
در رشته پزشکی قبول شوم! 

درست دو هفته بعد از مراسم عقد. اسامی قبول شده‌ها 
رااعلام کردند. من بارتبه بسیار خوبی که داشتم موفق 
شده بودم دررشته پزشکی قبول شوم. یه وو 
مانده بود پدرم آنقد رذوق زده بود که می ترسیدم هران 
سکته کند. توی خانواده با هیچ کس آنقدر ادامه تحصیل 
ن داده بود که د کترایش رابگیرد» یا اصلادرس چندان 
اهمیتی نداشت. ولی وقتی اسم پزشکی آمد. همه حيرت 


1 7 
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چطور ممکن بود پسری با این 
سرو وضع خوب و خانواده 
محترم و وضع مالسی عالسی. 


مرایرای همسری انتخاب کند! 


برمی آمد م . صاحب آژانس» پسری داشت به اسم خشایار 
که عملا مد یریت آژانس به عهده او بود و من همیشه از 
او فرارمی کردم. پسربسیار قد بلندی بود ووقتی کنارش 
می‌ایستادم حجالت می کشید م... اما دخترهای دیگری 
که در آژانس کار می کر دنل خیلی دلشان می‌خواست 
توحه‌اورابه حودشان جلب کنند مجرد بود و سرو 
وضع خوبی هم داشست. من اما اصلااهمیتی به توجه او 
به خودم نمی‌دادم... 

یبک‌سال گذشت...حسابی توی کار مهارت بیدا کرده 
بودم. همه بعدازظهرهاء کلاس بودم و بی آنکه متوجه این 
همه پیشرفت شوم یکدفعه خودم رادر بهترین پست 
ازانس دیدم. رئیس آژانس به من اعتماد عجیبی داشت و 
این همه پشتکار مرا تحسین می کرد. 

تا اینکه یک روز پسر رئیس آژانس به من گفت: 

-یک شعبه د یگر باز کردیم ومی خواهیم شمامد یریت 
آن را به عهده بگیرید. با حقوق و مزایای خوب... 

بال درآورده بودم. اینجوری زودتر می‌توانستم 
پولهایم راجمع کنم.غافل ازاینکه کار کردن در شعبه 
جدید همانا و تغییر زند گی من همان!... 

راه انداختن یک آژانس مسافربری کار آسانی بود 


زده مانده بودند... همان روزهای اول حس می کردم که 
مهران چندان از این خبر خوشحال نیست. ولی به روی 
خودش نمی آورد و چون اجازه محضری داده بود که من 
ادامه تحصیل بد هم نمی توانست زیرش بزند. 

از اول مهر رفتم دانش‌گاه. قرار بود یک سال بعد از 
عقد مان مراسم عروسی برگزار شود ولی با این اتفاقی 
که افتاده بود. خانواده مهران اصرار داشتند هر جه زود تر 
تدارک عروسی را ببینیم و... خیلی مخالفت کردم ولی 
کسی به حرف من گوش نداد و همان ترم اول ازدواج 
کردم. 

سعی می کردم به نحواحسن به امور خانه برسم تا 
مبادا مهران مانع درس خواندن من شود. اوایل اعتراضی 
نمی کرد. ولی کم کم موضوع بچه‌دار شدن را پیش کشید. 
مخالفت کردم. درس هاآنقد ر سنگین بود که نمی توانستم 
بچه‌داری هم بکنم» ولی مهران پایش را توی یک کفش 
کرده بود. خلاصه جنگ و دعواها از همین جا شروع شد. 
بالااخره سال دوم ازدواجمان باردار شدم. زند گی مااز 
روزاول با سوءظن و دلواپسی شروع شد. مهران خودش 
دییلمه بود و اصلادوست ند اشت یک زن پزشک داشته 








ولی من خوب از عهده‌اش برآمدم. پسر رئیس هم کم کم 
به من توجهات ویژه می کرد» ولی من نمی توانستم باور 
کنم... چطور ممکن بود پیسری بااین سر و وضع خوب 
و خانواده محترم و وضع مالی عالی؛ مرابرای‌همسری 
انتخاب کند! 

اما واقعیت داشت. وقتی رئیس آژانس به پدرم زنگ 
زد و موضوع خواستگاری رامطرح کرد. داشستم سکته 
می کردم. نمی توانستم باور کنم. هیچ کس نمی توانست 
باور کند. خبر مثل باد تو فامیل پیجید... 

در ۲۳ نسالکی او اولین وتنها عراسعکار مر بودواژ 
قضا بهترین خواستگاری بود که توی فامیل برای د خترها 
امده بود... 

هرچه فکر کردم که چرامن؟! جواب پید انکردم... 
حلاصه آمد ند خواستگاری و من از سر ساد گی همین 





باشد. برای همین مد ام از رفتارم ايراد می گرفت. اذیتم 
می کرد و هر چیزی رابهانه می کرد تادرسم راول کنم. 
حتی یک بار به من قول داد. خانه رابه نامم می کند به 
شرط اینکه درسم را ول کنم» ولی من قبول نکردم و با 
جدیت بیشتر درس خواندم... همیشه شاگرد اول بودم. 
استعد اد خوبی برای این رشته داشتم. بچه اولمان دو سه 
ساله بود که مهران حرف بچه دوم را زد. گفتم نه!... هررچه 
راز کرد ین بار زیر ررقم ارو دم هم من 
دفاع می‌کردند. انها هم د لشان می خواست من به درسم 
ادامه بد هم ولی چه می‌شد کرد. مهران رسما شوهر من 
بسودوبه هربهانه‌ای اذیتم می کرد.مدام می گفت من از 
این رشته خوشم نمی آید. انصراف بده و یک درس دیگر 
بخوال... 





سوال را در جمع مطرح کردم که: 

«جرامن ؟!!) 

رئیس آژانس خندید و همسرش با مهربانی گفت: 

-شنیده بودم شماد ختر بسیار ساده وبی‌ادعایی 
رورم قرو 

رئیس آژانس رو کرد به پدرم و گفت: 

-این دخترشما پرتلاش ترین و محجوب‌ترین 
کارمندی است که من طی این سی سال داشتم. مد تی است 
که من و پسرم به او دقیق تر شده‌ایم و همه رفتارهایش را 
زیرنظر داریم و به این نتیجه رسیدیم که او واقعا دختری 
استثنایی است... 

سرخ شده بودم. این اولین باری بود که داشتم باور 
می کردم حسنی هم در من هست... خلاصه مراسم 
خواستگاری بر گزار شد و همه چیزبه خوبی و خوشی 
گذشت. اما آقاداماد فقط یک شرط داشت و گفت: 

-خمواهش می‌کنم این کفشهای پاشن بلند رانپوش» 
صدای تق تق کفشهایت تنها چیزی است که مرا آزار 
می د هد ... 

همه خند ید ند جز خودم|... اما این قانون اساسی 
زند گی ماشد که من حالا بعد از هفده سال زند گی مشترک 
دائم آن رانقض می کنم و شسوهرم مدام به آن اعتراض 
ا 

حالا که به آن روزها فکر می کنم» خنده‌ام می گیرد که 
چقدر زند گی را ساده می‌دیدم و کوتاه بودن قدم مرااز 
همه چیز ناامید کرده بود. ولی تجربه زند گی در این سالها 
به من ياد داد که بی آهمیت‌ترین موضوع. همین است... 
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حرف مضحکی بود. سال ششم دانشگاه بودم و 
چجیزی به تمام شد ن درسم نمانده بود. خانواده شوهرم 
مدام گله می کر دند» مخصوصاوقتی کشیکهای من در 
بیمارستان شروع شد. می گفتند. معنی ندارد زن شب 
اش تساو 

فقط خحدامی‌دان د در آن خانه به من چه گذشت 
تا پزشکی عمومی‌ام تمام شد... بانمراتی که داشستم 
می توانستم مستقیما به دوره تخصصی بروم ولی مهران 
گفت محال است 

درسم که تمام شد حتی اجازه نداد من دوره طرحم 
رابگذرانم و عملا خانه نشینم کرد. به اصرار او بچه دومم 
هم به دنیا امد و عملا باور کردم که تا همین جا توانسته‌ام 
به درسم ادامه بدهم و از حالا به بعد بايد یک زن خانه‌دار 
باشم. خیلی ناامید کننده بود. ولی چاره‌ای ند اشتم. 

دول کے امه رو رحس اد 
باخبر شد م مهران بازنی مراوده‌دارد و...دنیاروی سرم 
خراب شد. باورکردنی نبود! او حق نداشت با من این کار 
رابکند. همه آرزوهایم رااز من گرفته بود» ولی دیگر فکر 
نمی کردم به من خیانت هم بکند... 

طاقت نیاوردم. دست بچه‌ها را گرفتم و به خانه پدرم 
برگشتم و تقاضای طلاق کرد م... مهران خیلی سعی کرد 
منصرفم کند» ولی دیگر نمی توانستم به این زند گی ادامه 
ی ۲ 

امروز آمده‌ام که رسمااز او جدا شوم و بروم سراغ 
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-سال ۱۳۲۹ هجری خورشیدی -روستای «اق بلاغ 
اردبیل <- شب بلدا: 

د لشوره حفیف و خفه‌ای که‌ازبعد ازظهر کو تاه زمستانی 
تاغروب زودرس آن روز آخر پاییز در تنهایی آزارش داده 
بود. حالا با فرو ریختن تاریکی شدت می گرفت. در نور 
لامپ برد یوارهای کاهگلی, بر کرسی میان اتاق کو چک» 
بر خط هاو نقش‌های زرد وسفید وقرمزگلیم پاکیزه‌و 
ل ایوا رو ها ن 
می گرداند و روی چهره شوهرش محمدرضا که موهای 
سياه و پرپشتش رابه عقب شانه کرده‌بود و ازدرون قاب 
عکین کر جکازوی ها مهردا ی او سم دوخ 
بسود. درنگ می کرد. صد ای ارام محمد رضارادردل خود 
می‌شنید: «نگرآن نباش» غریب!) 

نامش گلناربود.ولی شوهرش باغمخواری و مهر 
عاشقانه» گاهی اورا«غریب» می خواند و صدامی کرد. 
چرا؟ چون‌با گذشت پنج سال ازازدواجشان اهالی«ق 
بلاع»اوراکهازدی اری‌دور -ازاذربایجان‌شوروی 
-آمده بود و هنوز بچه‌دار نشده بود» بیگانه په حساب 
می‌آوردند؛ و حتی بعضی‌هاء بدون هیچ د لیل و علتی 
ان‌زن ج وان وزیب اوبلند بالارادرباورهای خرافی 
خود (شوم) می‌دانستنداشاید چون فهمیده بود ند 
که گلنارمحجوب و کم حرف د رکود کی پدرو 
مادرش رادر یک سانحه اتش سوزی ازدست 
دادهبسود.او رامثلا«بد قدم»می‌دانستند اشاید 
هم بعضی از خاله خانم باجی‌ه ای وراج و خاله 
زنک‌های چاق و بد ترکیب. به علت حسادت‌های 
احمفانه چشم دیدن او راکه دست سرنوشت از شهر 
گنجه» آذربایجان شوروی (سابق) به روستای «اق بلاغ» 
اردبیل کشانده بود. نداشتند. اما گلنار که دل په عشق و مهر 
شوهرش داشست. به عناد بی‌دلیل و بد حواهی خحاموش 
انها جندان آهمیتی نمی داد. سرشت شریف و شخصیت 
ساده و نیرومندش تکیه گاهی استوار بود تابه اوبرای 
تحمل بی‌مهری مرد مان وغم غربت یاری برساند اما 
راط اب در ای ور ا و 
خود می‌پرسید:«جه اتفاقی ممکن است برای محمد رضا 
پیش آمده باشد ؟» 

شوهرش -منل بیشترروزها -برای فرو ختن سیب 
زمینی. صبح زود به ارد بیل رفته بود و مثل همیشه می‌باید 
نزدیکی‌های ظهر به آق‌بلاغ برمی گشت و با گلنار که منتظر 
اومی‌ماند.ناهارمی خورد. محمد رضا. سواربر گاری 
E‏ رومیت ره تسم ری ور 3 
برمی گرداند می‌شد. آن روز که به شب کشیده شده بود نه 
از گاری مشدی حیدر اثری بود ونه از محمدرضا. گلنار 
به‌قابلمه کوچک آبگوشتی که‌برای ناهاربار گذاشته بود 
نگاه می کرد و می کو قد براضطرابش غلبه کند. حالادیگر 
زیرلبی با خود حرف می‌زد و می گفت:«خد ایا شوهرم 
راسسلامت به خانه برگردان؛ من اینجاغريبم و کسی را جر 
محمد رضا ندارم...» 





شبرین اسکند زاده -اردبیل 





( شیرین اسکند زاده». د استان‌نویس بی‌ادعاو صمیمی که به گفته و تا کید خود ش. شخصیت های 
اصلی د استان «هد به شب» نسبت خویشاوند ی نزد یک با او داشته‌اند. با د ید گاهی واقع گرا - پس از یک دوره 


فترت - باری دیگر به نوشتن پرداخته است. 


با درنگ بر جانمایه و بنیان د اسستانی که اکنون به قلم او می‌خوانیم. می توان اصالت و توانمند ی اش رادر 
باز افرینی هنرمند انه «وافعیت»های هستی انسانی دریافت. 


آسمان شب یلدا که پوشیده ازابر شده‌بود. نرم نرمک 
شروع به باریدن کرد. گلنار گاهی پرده نازک و گلدارپشت 
پنجره کوچک چوبی را کنارمی زد و درنورنازک لامپ 
که به بیرون رخنه می کرد دانه‌های جرخان برف رامی دید 
وباخود می گفت:«دراین برف وسرماالان محمدرضا 
کجاست؟) در انتظار و اضطراب احساس می کرد قفسه 
سینه و گردنش درد گرفته و تیر می کشد. ناهار هم نخورده 
بود» چون دلوا سی اشتهایش را از یبن برده‌بود. سر گردان 
و مستاصل هرا زگاهی از جابلند می‌شد و درراباز می کرد 
وبه بیرون.به تاریکی شب‌وروشنایی برف وراهی که از 
صحرای خاموش به روستا می‌رسید خیره می‌شد. گاهی 
فقط در آن نزدیکی‌هاسگ همسایه رامی‌دید و دیگر 













هیچ...هربار که دررابازمی کرد می‌دید که برف تند تراز 
قبل می‌بارید. پنجره‌های بعضی از خانه ها خاموش شده 
بود وساکنان آن خانه‌ها خوابیده بودند. بعضی‌هاهم به 
حانه حویشاوند انشان‌به‌میهمانی شب یلد ارفته بودند. 
مثل همیشه هیچ کس سراغی از او نمی گرفت. بالاخره 
تاب‌نیاورد وشال قرمزوبز رگش رابرسر و گردن پیچید 
وازاتاق‌بیرون زد.در آن تنهایی و تاریکی و سرماسراغ 
چه کسی می توانست برود و از چه کسی می توانست کمک 
بخواهد؟ محمد رضا هم مثل او در آن روستا تنها بود و قوم 
و خویشی نداشت. او هم فقط گلنارراداشت. 

دوان دوان و هراسان تاسر جاده رفت. گریه‌اش گرفته 
بود وداغی اشک که از چشمان سیاهش بر پهنای صورتش 
می ریخت: اند کی او را تسلی و تسکین می‌داد. انجا با 
صدای لرزان فریاد زد: «آهای ... آهای... محمد رضا!؟) 

جاده خالی بود وخاموش ‌وانتهایش در تاریکی و 
برف گم می‌شد. مد تی طولانی به انتظار ایستاد. سوز سرما 
و صدای دورو نزدیک زوزه گرگها اورالرزاند. درمانده و 
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ترس خورده‌ایستاده‌بود و می دید که‌اگر شوهرش نیاید» 
زند گی برای او هم مثل آن جاده» در برف و تاریکی و سرما 
گم‌می‌شود. ترس ودلهره‌اورامجبور کرد که به‌خانه 
برگردد. امادیگرنمی‌توانستآرام‌بگیرد وبنشیند. فکر 
کرد که اگر خداوند بچه‌ای به او عطا کرده بود. دست کم 
از سح با ری وا تسایس گنای ی کرد 
دراین فکرهابود که شنید به در می‌زنند. سراسیمه در را 
با زکرد.دخترهمسایه‌بود. گلنارب اصدایی که‌انگار در 
گلویش می‌شکست پرسید:«جی شده؟!) دختر همسایه 
من من کنان گفت:«آمده‌ام کمی زغال بگیرم... می توانم از 
انباری‌تان‌ یک خرده زغال بردارم؟» گلنار نفسی بریده 
کشید وپس رفت وبا تکان دادن دست وسرش به دختر 
فهماند که می تواند برود و هر جه می‌خواهد زغال بردارد. 
ڈت ر ی نه جالاکی داخل شد. گلنار کز کرده» کناری ستاد 
ودنحترک ازپستووانباری کوچکی که گلناردرآن کیسه 
زغال» مقداری سیب زمینی و چند تکه خرت و پرت 
کا و توغ نک سا 
آهنی ريخت وبد ون تشکر پو زخند زد ورفت و 
درراهم پشت سرش نبست. گلنار در رابست و 
نشست. بغضش تر کید و به هق هق افتاد. 
وقتی به خود آمد شب از نیمه گذشته بود. او 
از فرط اندوه و اضطراب بی اختبار گیسوی بافته 
وبلند خودرامی گرفت و می کشید.حالاحس 
می کرد سرماو تاریکی بیرون درون جانش رافرا 
گرفته است. بلند شد و داخل فانوس نفت ریخت 
و آن راروشن کرد تاباروشن تر شدن اتاق به عودش 
تسلی داده باشد. بلند و مویه کنان با خحود حرف می زد 
ومی گفت: «آخر چی شده؟ چه اتفاقی برایت افتاده. 
محمد رضا؟ کجایی؟ کجامانده‌ای؟) 
دراین حال و هوای ماتم زده غرق شده‌بود که‌ناگهان 
ضربه‌های سختی به در کوفته شد. قلب گلنار چنان به تیش 
افتاد که ضربان تند آن رادر گلوی بغض کرده‌اش حس 
می کرد.فریاد زد:(کی‌هستی ؟»صد آیی ضعیف و رعشه 
گرفته در جوابش گفت:«منم...منم... غریب من»درراباز 
کن...من...من...منم!» این صدای محمد رضابود. گلنار 
از جایریدودرراگشود.محمدرضاکه‌بادست‌های 
یخ زده‌اش بقچه مانندی رادربغل گرفته بود وارد شد.بقچه 
یابسته‌در پتوپیچیده شده‌راآرام روی زمین ونزدیک کرسی 
وروی لبه گرم لحاف گذاشت و خودش کج شد و افتاد 
واز حال رفت. گلنار که گریه کنان می خند بد» دستهایش 
رازیر سرو گردن یخ زده‌شوهرش برد و آرام امانگران 
گفت: «محمد رضاء چی شده... محمد رضا... محمد !) اما 
محمدرضا بی هوش افتاده بود. گلنار دست‌های او رادر 
دستهای گرم خود گرفت و به زحمت هیکل او راتا کنار 
کر سے کنو تسا رزوی اند ات تا مان ماع 
غریب گریه‌های یک‌نوزاد راشنید.به‌بقچه‌مانندی که 
محمدرضا آورده بود زل زد و یکباره‌باحیرت وشادی 


فریاد کوچکی کشید: 


بقبه در صفحه ۵۵ 





سارا یحیی‌پور - کرج 


یک بعد ازظهر باشکوه 
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دستم را که دراز کردم گودی تشک را کنارم حس 
کردم.دیگرعادت کرده‌ام به این گودی؛به این گودی 
که حالا دوازده سالی می شود که جایش می افتد کنارم 
روی تشک. 
SSE ag‏ 
پلک‌هایم را گرم کرده. از گوشه‌ی چشم نگاه‌می کنم 
به ساعت روی دیوار: یازده و بيست دقیقه. صادق و 
بچه‌هاء دو سه ساعتی می‌ شود که رفته‌ان د. توی‌ این 
دوازده سال این چند مین باری است که تااین وقت از روز 
خوابیده‌ام...؟ شاید یکی دود فعه توماه‌های آخر حاملگی» 
وفتی دوقلوهاراحامله بود م صبح‌ساعت هفت اول‌صادق 
رابب‌دار کردم وبعد ایمان وعرفان را. خودم‌دوباره‌دراز 
است. راحت تراست که فکر کند گاهی بد ون دلیل وعلت 
این جوری می شوم. چقدر دلم قهوه می خواهد. خودم را 
حسابی کش می دهم تا شاید این کرختی رخوتناک یک 
جوری از تنم‌بیرون برود. آرام پاهایم راازروی تخت 
به زمین می گذارم و بلند می‌شسوم. یواشکی به اشپزخانه 
محتمل می ترسد... توی ظرفشویی سه لبوان ظرف پنیر 
و کره کنار هم و روی میز گوشه‌های خمیر نان به اضافه 
خرده‌های خحشک و ریزینیر ونان وپاکت خالی یر 
اینها گوشه‌ای از چشم‌اندازی تکار استا,: 

برای خودم قهوه‌درست می کنم. از پنجره‌ی آشپزخانه 
نگاه‌می کنم به رد یف شمشادهای آن طرف خیابان. فکر 


€ 


علی اصغر شیرزادی 


# پیام و پاسخ 

هام دا ای اطلاعات هم که 
دوره‌دوم آن‌به زودی به پایان خواهد رسید به لطف 
استقبال و توجه نویسند گان اغلب جوان و مخاطبان و 
خوانندگان ری ریک بر دعر قلم» گرم و 
پررونق‌ادامه‌دارد.به‌یاری خد اوند.بارای‌هیات داوران 
برند گان و داستان‌نویسان برتراین دوره از مسابقه تا پایان 
سال جاری بر گزیده و در شماره‌مخصوص نوروزمعرفی 
خواهند شد و به روال گذشته جایزه و دیپلم افتخارو لوح 
تقد پر دریافت خواهند کرد. 

اکنون‌دراد امه این مسابقه که‌به حودی خودسویه‌هایی 
چند گانه درقلم رو تولید فکربرمسیرهنروادب و 
آفرینش فرهنگی یافته وهمچون یک کار گاه پر جلوه 
داستان‌نویسی تاثیری فراگیر و کارسازبرجای نهاده 
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wı‏ است. بار دیگر برای آن عده از عزیزان و نویسند گان و 
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«یک بعد از ظهر باشکوه» نو شته «سارا یحیی پور» برشی است کو تاه از زند گی به ظاهر 
کاملاعادی و متعارف یک زن و یک ماد ر حوان درمتن ساده و بی‌رنگ روزمرگی. دراین داستان. 


از خلال نوعی خستگی و احساس ملال و بیهود گی گذرا. تنهایی درونی و حس غمناک حسرت 
گذشته با بیانی ساده و سرراست انتقال می‌یابد؛ و طغیان کو چکی هم اگر هست. جلوه‌های خفه 


وخاموش داردودرس رگشستگی‌عادت شد هبه سکوت بر گزار می شود و در اشک‌های بی صدا 
پنهان می ماند. همه لطف این قصه د ر واقع‌نمایی آن است. 


می‌کنم: «واقعا چه م رگم شسده؟! چند وقته که این جوری 
انگار منجمد شده‌ام؟!» روی صند لی» پشت به ظرفشویی 
می‌نشینم و فهوه‌ام رأمزه‌مزه‌می کنم. د رجادوی مزهو 
ی ی 
فکر می کنم ای کاش مامان بود کاش بابا بود کاش صادق 
اینقد ر بی تفاوت و برنامه‌ریزی شده رفتار نمی کرد. کاش 
ایمان‌وعرفان‌درمیان‌نبودند تاراحت‌ترمی‌توانستم 
تصمیم بگیرم... از این فکر آخری لرزم می گیرد... و داغی 
چ ھان می شو دشک و ھا وا کی یک 
صدای چکه چکه کردن شیر اب رامی‌شنوم. 
برمی گردم؛ شیر ظرفشویی چکه می کند. در توالت نیمه 
با است. بلند می شوم و می بینم که شیرد ستشویی چکه 
می‌کند. یراب رامحکم می‌بند م؛اماباز چکه می‌کند. 
نگاهم می‌افتد به سوسک بزرگ وسیاهی که چسبید ه به 
سقف انگار فهمیده باشد که من نگاهش می کنم همین طور 
تایتما وش اش ی‌هانش را کال م ده رها 
سفید سوسک کش. جابه جا کف توالت ريخته شده... 
برمی گردم به آشسپزخانه. از پنجره به خیابان نگاه 
می کنم. د ختر هشت نه ساله‌ای با لباس مد رسه سعی 
ی کشا ار اا ا متس ها اما نک دهد . 
فکر می کنم چقد ر خسته‌ام. خسته از همه شیرهای ابی که 
چکه می کنند» از همه‌ی سوسک‌هایی که باهیچ جور پود ر 
سوسک کشی شرشان کم نمی شود... انگشت می کشم 
روی شیشه بخار گرفته پنجره و می‌بینم د خترک بالا خره 
موفق شده‌ورفته است. از توی یکی از کابینت‌هایک 
پاکت سیگار برمی‌دارم. یک نخ سیگار روشن می کنم. 


کیک( 


نوقلمان پویا و جستجوگر که شاید به تاز گی با این مسابقه 
وویژگی‌های آن آشنا شده‌اند. یاد آوری می کنیم که یگانه 
شسرط ش ر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی مجله شما 
اا ای ۱ + مساو اد ات هر 
داستان کوتاهی که می فرستید حتی‌المقد ورنباید حجمی 
کمت راز یک صفحه و نهایتابیشت راز د و صفحه‌مجله را 
به خود اختصاص دهد. همراه با هر داستان هم -هر بار 
وهمواره-شرحی مختصرازمیزان تحصیلات شغل و 
سوابق فعالیت‌های ادبی‌تان را به انضمام یک قطعه عکس 
رجا سر کار وتان رل 
واینک» چند پیام و پاسخ: 
* آقای حسین عوض زاده - گرمسار 
اگرقرارباشد کل و مجموع کار نویسند گی شمارابا 
داستانی که تحت عنوان«نگاه‌شبنم» نوشته‌اید محک بزنیم 
بايد بگوییم ذهنتان در این زمینه بردو پایه «زبان شاعرانه» 
و «اتفاق‌های رمانتیک» متمرکز است.به کار بردن زبانی 
که در سطح شاعرانه است و بیشتر نوعی شدت يافته از 
به اصطلاح «احساساتی گرایی» (سانتی مانتالیزم) دور و 
برکن ارازواقعیت‌های‌غالباسرد زند گی رامحورقرار 
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اولین سیگاررا کی کشیدم؟ بعد از چهلم مامان بود؛ وقتی 
یک شب دیروقت. خیس از یک باران تند وبی‌امان بهاری 
آمدم خانه. بابا یک پتو پیچید دورم و یک سیگار گذاشت 
گوشه لبم. بعد گفت: «فقط همین یک بار!» 

فقط همان یک بار بود تامراسم چهلم بابا... با اولین 
پک به سرفه می‌افتم. حالا بابانیست که به ناشیانه پک زدنم 
بخند د.صادق‌هیچ خوشش نمی آید که سیگار بکشم. 
پک دوم حالم راجام ی آورد. بلند می شوم و راه‌می افتم 
دورخانه.دلم‌می خواهد حاکسترسیگاررابریزم‌روی 
کف پوش اتاق‌ها. آلبوم عکس را از کشوی میز برمی‌دارم. 
نگاهم که به اولین عکس می‌افتد در نوستالژی شیرین 
ودلنشین آن‌غرق می‌شسوم. یک موج گرم و ملایم از 
جایی دور انگار تمام قلبم را پر می کند. مثل یاد آوری یک 
عطر سرمست کننده و غریب. یاد ان بعد ازظهر زمستانی 
می‌افتم توی حياط خانه پدری... صادق بی‌هوا یک گلوله 
برفی بزرگ به طرفم پرتاب کرده بود و تابه خود م بجنبم 
برفها پخش شده بود روی صورتم. صد ای خنده‌های 
صادق وبابارامی‌شنیدم. وقتی باغیظ تکه‌های برف رااز 
روی چشم‌هایم کنار می‌زدم. صادق آمده بود کنارم. نوک 
بینی قرمز شده‌ام را آرام بین دو انگشت شست و اشاره 
فشارداد. خند یدم.باباعکس گرفت و بعد ها پشت عکس 
نوشت:«یک بعد ازظهر باشکوه». فکر می کنم به روزهای 
کسل کننده و پراز تکرار به بعدازظهرهای ملال آورو 
کر ا چا ر دل بای تک بط اوطیرراف ا ر 
تنگ شده... زانوهایم انگار تحمل وزن بد نم راندارند. 
بی‌اختیار می‌نشینم روی زمین... 
رد 
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رمانتیسک» شکل گرفته»درنهایت وهمواره کارشما 
را -به‌عنوان نویسنده -درلایه‌ای شسکننده بر سطح 
نگه می دارد و به فیلم‌های عوام پسند و سطحی هندی 
قصه‌نویسی دارید. با رویکردی به واقعیت‌ها می توانید 
بسیار بهتر و برتر از این حد جلوه کنید. موفق باشید. 
۶+ در انتظار داستان‌های بهتر شما 

خانم‌ه او آقایان:عفت شریف -الناز ایت‌الهی 
-زهراپرویزقنبری -نورالله خواجات -سارایحیی پور 
-زهراجمشید ی‌پور -طاهره‌ایراهیمی -شد ابخشی 
-مریم دولو -آذرمیرزا احمدی -نر گس رضاییان 
-مهرن از حسنابادی -زهرابیجن -سید حیدر 
حسینی -هادی درخشان -ابراهیم اسماعیل زاده 
سیلابی -خد يجه نارویی -زهراسرلک -بهاره‌ند یری 
-مریم خیامیان -فاطمه پاوری -فاطمه صادقی و علی 
همایی؛باسپاسگزاری از توجه و تلاشهای فکری» 
هنری و فرهنگی تان -داستان‌های بهتر و کامل‌تری 
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مسادفه‌ای ۱ 
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در شمار 


"صفا ظهب الد و له " 


سمیه داود بیگی 


قبر ستان خاص! 
بیسرولن رفتن در دوران نامزدی همیشه لذت 
۱ بخش و خاطره انگیز است انهم جاهایی دیدنی که 
| تا بحال ندیده باشی!اماشماتابه حال با همسرتان 


در دوران نامزدی به قبرستان رفته اید ؟! 


البته قبرستان هميشه جای حزن انگیزی نیست! 
چرا که وقتی به قول قد یمیها (دور از جان) سر قبر 
| اقوام و نزدیکان می رویم گویی نفس آدم بند می 
اید و تمام وجود از عم دنیا پر می شود اما باور کنید 
بعضی وقتها وقتی به گورستان سر می زنیم ممکن 
است که وجود شما پر از ارامش شود و نمونه ان 
ارامگاه ظهیر الد وله است. 

یک روز سرد زمستانی با همسرم برای گردش به 
| بیرون از منزل رفته بودیم. او از من درباره قبرستانی 
یر یر رسد ی رد گس نع 
اطلاعی از آن ندارم گفت: باید بیایی و ببینی! 

به محض دیدن مید آن تجریش متوجه شدم که 
قبرستان در شمال تهران واقع شده. پس از عبور از 
میدان قدس کنونی وارد خیابان دربند شدیم. کمی 
کا ی ی وا اک مر رس سا 
در میان ساختمانهای بلند و مدرن به دنبال فضایی 
باز و مسطح شروع به کاویدن کرده بود که صد ای 
همسرم به کنجکاویم پایان داد. نگاه کن اونجاست! 
| درست در سرازبری خیابان ودرانتهای 
| کوچه ای حدود ۵متری ۲۰ متر پایین تر دری آهنی 
| و قدیمی با شیشه های مشبک و نوشته ای بالای 
| آن» آرامگاه صفا ظهیرالد وله خود را به میهمانهای 
| ناخوانده اش معرفی می کرد. _ 
با یک سکه در رابه صدا دراوردیم. 

۱ همسرم اس‌کناس دو هزار تومنی رابه دست 


رت ترا در رد تلد رو ترا رال 
به سمت اتاق قدیمی رفت» چشمانم هنوز دنبال 
قد مهای پسرک می رفت که به اتاق رسیدیم. وقتی 
سسرایدار قبرسستان اسست.موقع عبور نیم نگاهی به 
داحل خانه انداعتم دو سه اتاق تو در توبافرش 
و موکتهای مندرس ووسائلی که در کمال آشفتگی 
چیده شده بود و رنگ درو دیوار حکایت از سالها بی 
توجهی به ساختمان می کرد. 
جربان زند گی 

و بر مره در ای سر 
فلک کشیده ان توی قاب چشمانم نشست درختانی 
که سالهاست نظاره گران این محیط هستند و هر روز 
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از پس دبوارهای قبرستان بالاتر می روند تاشاید 
رهگذران بفهمند اینجا هم زند گی جریان دارد . 
هواسرد بود و سوزازلابه لای لباسها تامغز 
ان خر ره 
ly,‏ ار ار 
کنجکاوی امانم نمی داد. کت همسرم را به ناچار 
قرض گرفتم تا گرمم شود و بتوانم بیشتر به این سو 
وآنسوی‌سرک‌بکشم.دراین حین صدایی آرام و 
شعر گونه به گوشم خورد. سر را که برگرداندم پنج 
پسر جوان رادید م که روی لبه گلدانهای اطراف 
قبری نشسته بودند. روی قبر هم چند شاخه گل 
نرگس افتاده بود که شکوفه هایش رابرای تزئین 
کنده بودند. سعی کردم بدون هیچ صدایی نزدیک 
آنها شوم و وقتی به چند قدمی آنها رسیدم.... 
همه هستی من ابه تاریکیست 
که اد ۱ ا 9 
به سحرگاه شکفتن ها و 
روا ي رار 
من در این ايه ترا اه کشیدم اه 
من در این ایه ترابه درخت و اب و اتش پیوند 
زدم و... 
این شعررایکی از آنهامی خوان د و بقیه در 
سکوت کامل گوش می دادن د و گاهی یکی از آنها 
آهی می کشید. از دیدن این صحنه به وجد آمدم اما 
کنجکاو شدم ببینم قبر کیست که این جوانهای پر 
شور و غوغا برایش فاتحه می خوانند.جلوتر رفتم و 
در یک لحظه نگاهم روی حروف کنده شده بر سنگ 
مرمر میخکوب شد. 
اینجا آرامگاه ابدی و خانه فروغ فرخزاد است. 
من از نهایت شب حرف می زنم 
من از نهایت تاریکی و 
داب رت یلع 
اگر به خانه من آمدی -برای من - 
ای مهربان چراغ بیاور و 
یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم 
۱۱ 
گم شده ها 
در این لحظه از همسرم خواستم تا تمام قبرستان 
راوارسی کنم شاید گمشده های دیگری راهم بيابم. 
از ميان چند قبر رد شدم. قبرهایی که روی هر کد ام 
نقوشی برجسته و متفاوت با سنگهای امروزی شکل 
گرفته بود.سمت راست خود م سکویی رادید م دست 
دراز کردم تا برف سفید روی آن را کنار بزنم و بنشینم 
که متوجه شدم زیر برف چیزی شبیه سکواست که 
از چهار جهت لوحهایی سبز رنگ فلزی بر آن نصب 
شده و روی هر کد ام شعرهایی نوشته شده... 
ای نکویان که در این دنیائید 
یا از این به بعد به دنیا می آئید 
این که خفته است در این خاک منم 
ایرجم ایرج شیرین سخنم 
مد فنم عشق جهان است اینجا 





دا ار 
بله درست حدس زدید اینجا مدفن ایرج میرزا 
جلال المالک بود که در دو گوشه آن رقم های ۱۲۹۰ 
و ۱۳۴۴ هم نوشته شده بود. 
عنکبوت 
چشمانم را چرخاندم تا شرایط دورو برم رابیشتر 
درک کنم که نور منعکس شده روی یک اتاق شيشه 
ای چشمم رانوازش کرده راه‌افتادم تاببینم پشت این 
شیشه چه خبر است. جلوتر که رفتم از لابه لای غبار 
eT‏ 
کاشی آبی فیروزه ای پوشیده شده بود و در میان آنها 
اشعاری از صاحب قبر نوشته شده بود. 
شکل ستونها مرا به یاد قبر خیام در نیشابور 
انداعت خحم شسدم تا سرم را از قاب شيشه ای داخحل 
کنم که ديدم روی قبر نوشته شده :«رهی معیری). 
داخعل شدم لابه لای ستونها تار عنکبوت بسته 
بود پس با احتیاط پیش رفتم تا چند عکس بگیرم. 
گل زرد خشک شده روی قبر مشخص می کرد 
چند هفته ای است کسی به سراغ ان نیامده: 
الا ای رهگذر کز راه یاری 
قدم بر تربت ما می گذاری 
در اینجا شاعری غمناک خفته است 
رهی در سینه این خاک خفته است... 
همینطور که نشسته بودم نگاهم را روی ستونها 
حرکت دادم که جمله نوشته شده روی کاشی سفید 
رنگی بالای سقف مرا منقلب کرد:«با بال شوق ذره به 
خورشید می رسد.!سرم را خم کردم و بیرون آمدم. 
انگارنه انگار که داخل قبرستان آمده ام فضای 
این محیط بر خلاف محل های مشابهش هر مخاطبی 
راسر شوق می آورد. خودم رادر میان گنجینه ای از 
تاریخ می دید م که سالهای سال در مدرسه و دانشگاه 
نام نام آوران آن راشسنیده بودم اما بسی خبر از اینکه 
E‏ 
صدای بالهای کبوتری مرا به خود آورد نگاهم 
به قبری در انتهای بخش شمالی افتاد ارام ارام به ان 
نزدیک شدم. اما گویا صدای قدمهایم آرامش را از او 
گرفت و پرنده پرید. 
چند پله مقابلم را بالا رفتم به قبری 
رسیدم که طاقی بالای ان بود و میله ای 
اک سلوی ان TT‏ 
بزرگ که فقط چند کلمه روی آن نقش 
بسته بود: 
آرامگاه محمد تقی ملک الشعرا 
۱ 
ار را رک 
نامه او گشتم ولی فقط بالای پیشانی 
سقف این ابیات را دیدم: 
عمری گذراندیم به کام د گران ۱ 
القصه وطن رابدو چشم نگران | 
مادر تشویش و خلق در خواب گران 









گچ دیوار ريخته و سقف نمور و 
تاول زده بود. بوی نم تمام ریه ام 
رایرکرد. خواستیم داخل شویم که 
کارگر مانع ما شد 


ری E‏ 
اینبار به سمت جنوب شرقی فبرستان حرکت 
کردیم جایی که محل آرامگاههای خانواد گی بود عده 
ای در حال بازسازی داخل یکی از انها بودند.سرکی 
از دور به داخل کشیدم گچ دیوار ریخته و سقف نمور 
و تاول زده بود. بوی نم تمام ریه ام را پرکرد. خواستیم 
داخحل شویم که کار گر مانع ما شد و گفت: چون محل 
در حال بازسازی است امکان ورود نداریم. ناخود 
آگاه به آرامگاه نگاه می کردم که چشمم به میله های 
آهنی انتهای قبرستان افتاد. جایی که گویا قبری رادر 
خود زندانی کرده بود به سراغ آن رفتم در انتهای آن 
دری باز بود. 
داخل شد م .قبر مربوط به موسیقیدان معاصر " 














روح الله خالقی "بود که سنگی بزرگ روی آن قرار 
E‏ 

بیرون آمدم و سراغ ایرج میرزارفتم و شعرهای 
او رادوباره مرور کردم و در قدمت این محل غرق 
گشتم. قبرستانی که حتی یکبار هم در طول عمرم 
چیزی از ان نشنیده بودم حتی از زبان کسانی که 
شعرهای این شاعران رابا اب و تاب می خواندن 
ِ 


دالان ظهیر 

ما ان ار ار ار 
آمده مگر اينها تاریخ ادبیات ایران نیستند ؟! تازه اینجا 
ری ار رک E‏ 
فلان دانشمند عرب است و ترکها می گویند مولوی 
از شعرای ترکیه است و رود هیرمند به ناگاه بر روی 
مردم سیستان بسته می شود. 

دوباره راه افتادم هنگام حروج وارد دالانی شد یم 
که با برزنت پوشیده شده بود. قسمتی از چادر رابالا 
زدم و داخل شدم. قبری بزرگ با روکشی مخمل 
سبزرنگ که آن را شبیه تحت خواب دو نفره کر ده 
بود.لامپی کم نور بالای آن قرار داشت و زیر آن قاب 
عکسی از مردی با لباس و کلاه قدیمی که به سختی 
با خر رود دار 
باعث شد تا چیز زیادی دست گیرم نشود انگشتانم 
یخ زده بود» به سختی انها را به هم مالیدم تا بتوانم 
خود کارم راروی ورق حرکت دهم. 

هنگام خروج از چادر نگاهم به سنگ قبرهایی 
در انتهای قبرستان افتاد انگار هن‌گام ورود هر گز 
اینها را ندیده بودم. 

برعکس تمام بخش سمت شرقی قبرستان این 
قسمت دلگیر بود و سنگهای آن هم بسیار بزرگتر 
از حد معمول! 

احساس می کردم بايد چند صد کیلو وزن داشته 
کر ار 
استخوانهایش خرد شده! 

اماجالب بود که حتی نحوه برش سنگها نیز 
حکایت از تفاوت دید گاه صده های پیشین داشت. 
بااصدای همسرم که گویادیگر 
خسته شده بود به خود امد م 
که وقت رفتن است! هوارو به 
تاریکی می رفت دوباره‌نگاهی 
کلی به قبرستان انداختم و تمام 
زوای‌ای آن را از ذهنم گذراندم 
و قبل از اینکه اشک مانع از محو 
شدن تصاویر شود انجا را ترک 
کردم.راستی دیگران وقتی ازبالای 
قبر ما می گذرند چه می گویند؟ 
اصلاممکن است سنگ ما هم در 
میان خیل سنگ های چیده شده 
کنار هم در قاب چشمان کسی جا 
خوش کند؟! 

E 
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تصویری را که مشاهده می کنید نمایانگر این 
نکته است که بر خی از هتلها لزوما در حشکی ساخته 
E E.‏ ریبادر 
دریاهم می تواند به عنوان هتل مورد استفاده قرار 
گیرد. از جمله همین هتلی که مشاهده می کنید و نام 
ان «چهارفصل»است ودرسواحل جزایر مالد یو در 
اقیانوس هند رفت و آمد می کند! 

برای ساتعس این کشتی از اخرین تکنولوزیها بهره 
گرفته شده تا مسافران احساس راحتی و لذت کنند. از 


کک نه تکانی را احسامن نمی کنند» ضمنادرداخل 
حمام سونا احد اث شده است. 

نکته جالب اینکه» هتل چهارفصل شعبه‌ای‌هم روی 
جزیره ایجاد کرده و مسافران می توانند میان اقامت در 
هتا متحرک در دراو یاهتل در جزیره به ميل خود 


به مالک هتلها است و یکی از زیباترین جزایر جهان از 
نظر زیبایی‌های طبیعی و آب و هواشناخته می‌شود. 
هزینه اقامت در هتل متحرک. هر شب ۱۷۰۰ دلار و 
اقامت درهتل روی جزیره یکهزارودویست دلار 
است. بهتر است تا صاحب جزیره مقد اری از درامدش 
راصرف تقویت تیم ملی فوتبال مالد یو کند تا از نظر 


جمله اینکه حتی در میان امواج هم مسافران این کشتی انتخاب کنند.اصولاجزیره کوچک چهارفصل متعلتق گلهای خورده صاحب رکورد جهانی نشود! 


کشت و مصر ف 
اکنون به کمک وسیله‌ای که در تصویر مشاهده می کنید» می توانید سبزی‌ها و 
دانه‌های غذایی و یا سبزیهای معطری را که برای پخت و پزلازم دارید» در همان فضای 
شاه کیت کر ده و یکر است از تو لد بهم صرف دراو ریک این اسر کدازسانب 
شرکت مک گرادرانگلستان طراحی شده میزان نور و آب لازم برای رشد گیاهان 


کشت شده را تعیین می کند» ضمن آنکه مواد تقویت کننده لازم و یا کود و سایر نیازها 


نیز توسط دستگاه و درجاتی که در آن وجود دارد تعیین می‌شود»امادر مورد کشت 
دانه‌ها و مواد هیچگونه محد ودیتی به غیر از ظرفیت ند ارید» چرا که حتی گو جه فرنگی 
و خیار راهم می‌توانید به آسانی روی این وسیله کشت کنید. 

نکته جالب زمان کشت است که در مشکل ترین مواد و دانه‌های کشاورزی از یک 
هفته تجاوز نمی کند. نکته مهم دیگر آنکه» آنچه کشت می شود به وسیله نور ویژه 
استرلیزه هم می‌شود و هیچگونه واهمه‌ای از نظر باکتری و یا میکروب و یا فاسد شدن 
در این دستگاه وجود ندارد. البته این دستگاه بسته به ساخحت محیط در آشیزخانه شما 
در چند اندازه مختلف به ازاز عر هش د است و مک گرا کوچکترین آن رابه قیمت 


۳ سواحل زیبایی را که در تصویر مشاهده می کنید, - ۰ خیلح کاسکی در 
۸ دلار و بزرگترین رابه قیمت جهارصد دلار به بازار عرضه کر ده است. 


کشورپرتغال است که از نظر تاریخی»دارای یک وی گی است و آن این 
که پاد شا ایتالیایی ب یعنی اومبرتوی دوم به این خلیج دوردست. اما زیباء 
تبعید شده بود. 

او هم از آنجا که کار و مشغله چندانی نداشت» هرا زگاهی به اتفاق 
مردان خود در جزایر اطراف به دنبال کشف گنج می‌رفت. امروزه هم 
هتل گراندرئال که دراین خلیج ساخته شده به تقلید از اومبرتوی دوم 
درهشتصد سال پیش برای مسافران خود. سفرهایی در جزایر اطراف 
تدارک دیده که در آنها کشف گنج هم (البته به شکل بازی و تصنعی) توسط 
مسافران صورت گیرد. 

قایق‌های فراوانی را که در خلیج و در تصویر مشاهده می کنید» برای 
همین منظور در اختیار مسافران هتل قرار می گیرند. 

البته در هتل هم پذیرایی به شکل بسیار مطلوبی با تمام امکانات درجه 
اول صورت می کیرد 

هزینه اقامت در هتل گراندرئال هزار و دویست دلار برای هر شب 
است» ضمن آنکه قایق‌های کشف گنج هم برای هر روز به قیمت یکهزار و 
هفتصد دلار اجاره داده می‌شوند. 

گفته شده که اگر کسی قد م به خلیج کاسکی در پر تغال بگذارد. د یگر 
هیچگاه گام به جای دیگری نخواهد گذاشت! 








یکی از تولید کنند گان کالاهای لوکس موسوم به بلک‌بری» گویی به 
سیم آخر زده و حتی تلفن همراه راهم همچون جواهر طراحی کرده 
است. همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. این تلفن همراه از 
طلاو الماس ساخته شده و از نظر تکنولوژی آخرین دستاوردهای 
تکنیکی رادار است. اما انچه ان را منحصر به فرد می‌سازد. ساختار بد نه 
آن است که تمامی از طلای هجده عیار و از الماس ساخته شده. جالب 
اینکه به دلیل ساختار پلتینیومی که قسمت‌های مختلف آن دارد این 
تلفن همراه د چار هیچگونه عیب و خرابی نمی‌شود و کا رگاه‌سازنده آن 
را مادامالعمر تضمین کرده است. ضمناً آخرین تکنولوژی که فرستنده 
تصویری همزمان یا وید یر یی نیز است» در آن کار گذاشته شده و تصویر 
تلفن کننده نیز در کنار صدای او به طرف مقابل ارال می‌شود که اله 
اوبرای دریافت تصویرباید موبایلی مشابه د اشته‌باشد.امابا تمام این 
تفاصیل, نکتهبسسیارقابل توجه هزینه این تلفن موبایل اسست, چرا که 
می توان آن را تنهادرازای بیست هزاردلار تهیه کرد! حال مالک و 
صاحب چنین موبایلی باید حواسش جمع باشد که اگر در زمان مکالمه 
تلفن عصبانی شد. تلفن همراه خود را از پنجره به بیرون پرتاب نکند» 
جرا که در این صورت بیست هزار دلار را پرتاب کرده است! 


عصب سینه در شخص متصل سازند واین عصب 

حس لمس کردن را به مرکز اعصاب انتقال می‌دهد. 
دانشمندانی که در موسسه توان‌بخشی در 

شیکاگو مشغول پژوهش هستند. به کمک محققان 


خبر بسیار خوش برای انان که با قطع عضو به ویژه 
دردست و پامواجه بوده‌اند. این است که دانشمندان 


موفق شده‌اند تاگیرنده‌ای رااز عضو مصنوعی به 








تصویری که مشاهده می کنید. اگرچه بسیار زیبا است. اما واقعیت متاثر کننده‌ای را 
بزیبان ی ران تصویر او الع ا اد کرو و در بزد یکی کاب 
شمال برداشته شده است. 

دراین یخچال» یخ به شکل اعجا بآوری در سطح آب درحال آب شدن است؛ 
درحالی که در بخش‌های بالات یخ همچنان پابرجاست. این پد ید هیک تصویر 
خیره کننده رابه وجود آورده است» اما آنچه به عنوان یک واقعیت تلخ و تاثراورشناخته 
می‌ شسود این است که سرعت و تحول اب شدن یخ‌های قطبی را کاملابه کمک این 
تصویر درک می کنیم و می‌دانیم که با آب شدن یخ‌های قطبی چه ضرر و زیان هنگفتی 
بر محیط زیست در کره زمین وارد می‌شود. 

۱ درواقم گرما در سطح آب به قدری است که حتی سریع تر از بخش‌های فوقانی يخ 
زا می کر ن سار هھ دا مامتها ایا اس که رد 
در قطب. يخ در بخش‌های زیرین آب می‌شود. درحالی که در بخش فوقانی همچنان 
وجود دارد که طبیعتا ان را بسیار شکننده و در شرف تخریب نشان می‌دهد. بسیاری 
از پژوهشگران درباره سرعت آب شدن یخ‌های قطبی. هشدار داده‌اند. 


دانشگاه شیکاگو پس از تکمیل سیستم مذ کور. آن 
ابا دوپیمار قطع عضوی همانگونه که در تصویر 
مشاهده می کنید» مورد ازمایش قرار دادند و نتیجه 
کار برای هر دو بسیار هیجان‌انگیز بود. هر دو آنها 
پس از آزمایش گزارش دادند که فشار» گرماء سرما 
و ارتعاش الکترونیک رادر دستهای مصنوعی خود 
اخساس كوك 

درواقع دانشمندان متوجه شدند که در 
بخش‌هایی درسینه» عصبی که مر تبط بااعصاب 
دست باشد وجود دارد واگر آنهابتوانند احساس 
راهن فضت سه ترک نماد ان ات که 
عصب د ست را تحریک کرده‌اند و این اتفاق جالبی 
بود که افتاد. 

حال پژوهشگران به دنبال آن هستند که به جای 
دستهای مصنوعی که به عصب متصل می شود »د ستی 
راطراحی کنند که بتوان ان راباجراحی به‌بدن و به 
اعصاب مربوطه اتصال داد که در این صورت قطع 
عضوه هم مانند افراد عادی از حضور حس در 
دست تازه خود بهره می‌برند. 





۰ 


۰ 


۰ 


9 ه ندر ود ۵ حو 


اند 


مه 


نی لو دی 


گفتو گه 


دامادر 


شا 


۰ 
۰ 
۰۰ 


1 








4 روستاهای رامهرمز گاز ندارند 
دارای استعدادهای زیادی در زمینه‌های نفت» گاز و 
کشاورزی است به طوری که روزانه ۹۰۰ هزار بشکه 
نفت ازاین شهرستان تولید و صادر می‌شود ولی 
متاسفانه اکثر روستاهای این شهرستان, فاقد لوله‌کشی 
کار هستنل: 
فصل زمستان به علت سردی هوابا مشکلات زیادی 
روبرو می‌شسوند. آنها از وزارت نفت و شرکت ملی گاز 

محمد علی بوسفی 
رامهرمز - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


4 مرمت و بازپیرایی 

بفعه سیدامین‌الد ین مقبره علامه دوانی» مس حل 
شیخ و بازار شهرستان کازرون. مسجد جامع داراب و 
مقبره شیخ شعیب در شهر خنج از جمله بناهای تاریخی 
فشک فارس است کسست‌ویانی ای نها اغا 
شده است. 

همچنین امامزاده بزم و کاروانسرای ایزد خواست 
آباده مقبره سیخ احمد درشهرستان‌نی‌ریزمنزل 
مقد سی در استهبان و شماری از مساجد و خانه‌های 
تاریخی و ارزشمند بافت قد یمی شیر از از جمله بناهایی 


4 پابدانا گاز شهری می‌خواهد 

پابدانایکی از مهمترین بخش‌های شهرستان 
کوهبنان کرمان دارای آب و هوای کوهستانی است و 
جزو مناطق سرد سیر استان کرمان به شمار می‌رود. در 
زمینه صنایع استخراجیی معادن زغال سنگ پابدانا در 
زمره غنی ترین ذخایر زغال نواحی جنوب شرقی ایران 
سنگ این منطقه مشغول به کار هستند. 

لازم به ذکر است که در دو فصل پاییز و زمستان هوا 
در این منطقه به شدت سرد می‌شود و برف و باران‌های 
علیرغم اينکه مردم این منطقه تقریبا شش ماه از سال 
برخوردارندا! 
زودتر اجراشود. 

مریم پارسا کوهبنانی 


تم 





۸ مطالبات رایرداخت کنید 
جرا مسوولان دانشگاه شهید بهشتی به درخواست 
کارمندان شبکه بهد اشت ورامین توجه نمی کند؟! 
مسوولان دانشگاه‌شهید بهشتی تقاضا کرده‌اند تامطالبات 
عقب افتادهآنه بت لباس طرح التور» اضافه کاری و حق 
کارمندان شبکه بهد اشت ورامین 
4 ۰ بر ای ۰۰ ا 
برف و بارآن و سرمای توفنده‌برای مردم فقیر و محروم 
بسیار طاقت‌فر سا است. 
بشسرویه از شهرهای خراسان جنوبی است. این شهر 
زمستان امسال مثل سایر نقاط کشور گرفتار سرما و بارش 
صفر را تجربه کردند. تاکنون به علت شدت سرما دو تن 
جان خود رااز دست داده‌اند. متاسفانه نبود سوخت کافی 





سخت ‌تر کرده و باعث شده است تا مردم برای دریافت 
سوخت مثل نفت در صف‌های طویل بایستند. 

ای کاش ستاد بحران برای این وضعیت جاره‌ای 
۶ ۰ ۰ ۹ ۰ ¢ 
4 طرحهای خوب جرا اجرا نمی‌شوند: 

یکی از طرح‌های بسیار خوب. تشکیل صند وق 
بیمه روستاییان و عشایر کشوربود که در سال گذشته 
درست به مقدار زیادی از دغدغه زمان بازنشستگی 
کشاورزان و باغداران می کاست.امابا تو جه به گسترد گی 
کامل اجراشد و باعث نگرانی رئیس صندوق از بابت 
استقبال کم اقشار مشمول طرح گردید. غافل از اینکه 
اغلتسس انش هر‌های کر چک خط شمال کا عم ۲ 
بخشنامه مربوط به شهرهای کو چک هم صادر شود تابه 
جر گه سهامداران صندوق درآیند. چرا که این کار تا حد 
زیادی از بار حمایتی صند وق‌های بهزیستی و کمیته امد اد 
کم می کند و کشاورزان بدون نگرانی از سالهای پیری به 
زحمت کش ن از اینکه سربار حامعه باشند قلبا ناراحتند 
و انتظار دارند دولت به جای معرفی اینان به سازمانهای 
حمایتی, امکانی رافراهم کند تا خودشان گلیم‌شان رااز 
اب بیرون بکشند. پس با راه‌اندازی این صند وق هرجه 
زود انم خرن زا از داشان رون کد 


ARN 
۳۳۱۸ )۳۶( را‎ 





نو شنه های[ناب 


عقل 
شکوه تقواو شگفتی و زیبایی شورانگیز خورشید 
را باید از دور دید. اگر نزدیکش برویم. از دستش 
داده‌ایسم. لطافت زیبای گل در زیر انگشست‌های 

تشریح می پژمرد! آه که عقل اینها را نمی فهمد! 
دکتر علی شربعتی 

خدایا! 

مرابیاموز که پیوسته تورابجویم و همواره به 
عنوان یگانه پناهگاهم به تو رو کنم» خدایا کمک 
کن آنچه تسوزود می‌خواهی من دیسر نخواهم و 
آنچه تو دیر می‌خواهی من زود نخواهم. آمین یا 


رب‌العالمین. 





پرنده معصوم و کوچک 

مر کت 

خد اوندا! 

مرگ مرادر انتهای نقطه‌ای قرار ده که برای 
رسیدن به آن با تمام وجود تلاش می کنم نه در 
نقطه‌ای که برای یک پله بالاتر رفتن نایی ندارم. زیرا 

دراین لحظه من خود مرده‌ام! 
اا 





پروانه 
مثل شقایق زند گی کن» کوتاه» اما زیبا 
مثل پرستو. فصلی کوچ کن» اما هد فمند 
مثل پروانه بمی دردناک اما با عشق 
نیلوفر 
#همانطور که در وجود هر کرم ابریشمی» یک 
پروانه نهفته است. در وجود هر انسانی نیز یک روح 
بزرگ نهفته است و او تنها باید سعی کند تا ان را 
پرواز دهدا! صبا مهربانی فر 
# آدمهامانند چای کیسه‌ای هستند تادر 
آب داغ قرار نگیرند. جوهره وجودشان مشخص 
نمی‌شود. الهام شيخ الاسلامی 
# وسعت هر دلی به اندازه حرف‌هایی است که 
برای «نگفتن» دارد. 
معصومه کاظمی 
# از درخت تنومند کرنش مخواه تعظیم و 
شکستن ان یکی است. 
سیده مریم حسینی 
# نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین 
ارزش‌ها و اعتقادات شما هماهنگ است. 
# کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و 
لحظه‌ای بد ون تو بودن عمری باشد. 
زهرامترجمی 
# فقط کسی معنی دلتنگی را درک می کنن 
که طعم وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت 
به کسی وابسته نش و چون آخراین جاده دلتنگی 
آرزو رحیمی مقدم 
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نگذار ز نجبر عشق به تو ختم بشه! 

یک روز بعد ازظهر وقتی که جو با ماشین اش می کوبید 
که بره خونه زن مسنی رو دید که آونو متوقف کرد. ماشین 
ان زن پنچر بود. مرد می دید که اون زن ترسیده و بیرون 
توی برفها ایستاده» رو بهش کرد و گفت: من آومدم که 
کمکتون کنم." 

زن گفت: من از یه شهر دور میام و فقط از اینجا رد 
می‌شد م. بایستی صد تا ماشین دیده باشم که از کنارم رد 
شدن و این واقعا لطف شما بود." 

وقتی که مرد 
لاستیک رو عوض 
کرد و درتب صندوق 
عقب رو بست و 
اماده شد که بره. زن 
پرسید: من چقدر 
باید بپردازم؟ او به 
زو شا 
هیچ بدهی به من ندارید. من هم در چنین شرایطی بود هام 
وروزی یکنفر هم به من کمک کرد همونطور که من به 
من بپردازی باید این کار رو بکنی. نگذار زنجیر عشق به 
تو ختم بشه! چند متر جلوتر زن کافه کوچکی رو دید و 
رفت تو تا چیزی بخوره و بعد راهشو ادامه بده. 

ولی نتونست بی تو جه از لبخند شیرین زن پیشخد متی 
بگذره که می‌بایست هشت ماهه باردار باشه و از خستگی 
نمی‌دانست و احتمالا هیچ گاه هم نخواهد فهمد. 

وقتی که پیش خد مت رفت تابقیه پول شو بیاره زن از 





در بیرون رفته بود. درحالیکه روی دستمال سفره این 
پادداشت رو باقی گذاشت. اشک در چشمان پیشخدمت 
جمع شده بود وقتی که نوشته زن رو می‌خوند: شما هیچ 
بد هی به من ندارید. من هم در چنین شسرایطی بوده‌ام و 
روزی یکنفر هم به من کمک کرد همونطور که من به شما 
کمک کردم. اگر توواقعا می‌خواهی که بدهیت رو به من 
بپردازی باید این کار رو بکنی. نگذار زنجیر عشق به تو 
حتم بشه! " اونشب وقتی که زن پیشخد مت از سر کار به 
خونه رفت. به تختخواب رفت در حالیکه به اون پول و 
باد انت ازن فکر می کرد 
وقتی که شوهرش دراز کشید تابخوابه زن به آرومی 
ونرمی به گوشش گفت: همه چیزداره‌درست ميشه. 
دوستت دارم جوا 
بشنواز این خموش 












روک کور ا 

کناودیری‌نمی گذرد 
کهازشنیدن صدایی ارام و 
نجواگونه حیران می شوی. 
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صد ایی که تاز گے دارد نمی دای صدای کیسست | له 
مادر و نه پدرو نه معلم ونه هیچ کس دیگر. 

ناگهان درمی یابی که صدا» صدای خود توست. به 
همین دلیل تمی تو سے انرا ا سے و ا ا از ان 

صدای خود را کش ف کن آنگاه بی باک دنبالش کن. 
به‌ه رآن کجاکه‌می خواندت.زند گی توهد فی پیش رو 
ارد ,رلو شت ترق را تجا ست 

تنهادر آنجاست که خر سند خواهی بود و حوشنود. 
تنهادر آنجاست که شکوفه می کنی و در همان گلزاراست 
که: آگاهی از راه می رسد. 

قد رت بینش 

مسافری در مکزیک در ساحلی دور افتاده قدم می زد. 
مردی رادید که مدام خم می شد و چیزی رااز روی زمین 
برمی داشت و داخل اقیانوس می اند اعت. نزد یک تررفت 
و دید که او صدف هایی را که به ساحل افتاده بو دند به اب 
از ھی کروالد جار رفت و اراو رسد کاس کار کن. 
مرد پاسخ داد که الان موقع مد دریاست و اب این صدف ها 
رابه ساحل آورده و اگر آن‌هارابه آب بر نگردانم از کمبود 
اکسیژن خواهند مرد. مسافر گفت می فهمم اما دراین 
ساحل هزاران هزار صدف و جود دارد. تو که نمی توانی به 
آن ها کمک کنی و همه ی آن هارا به آب بر گردانی. ضمنا 
این ساحل کیلومترها امتد اد دارد. نمی بینی کار تو هیچ 
تفاوتی در اوضاع ایجاد نمی کند و مفید نیست. 

مرد مودبانه 
به صحبت های 
ee‏ 
کردولبخندی 
زد. خم شد و 
دوباره صد فی را 
برد تست و ان را 
به آب انداخت و 
جوات داد: 

برای این یکی که مفید بود... 

گاهی با خود فکر می کنیم که خوب میلیون ها نفر در 
این دنیابی هد ف وسر گردان و محتاج کمک هستند.مگربه 
جد قر از ان هام توان کمک کرد و به اظ ر تم بد کمک 
کردن به چند نفر تغییر محسوسی در اوضاع ایجاد کند. 

امامی توانیم این قضیه راا ز یک دید دیگرهم نگاه کنیم. 
تصور کنید هر فردی یکی از ان صد ف هاست. یکی از 
لون فاصنا نا ن کمک و راشای بان دست 
کهآن‌هارابه‌دریای‌زند گی بر گرداند.اگرا زاین دید به 
ماجرانگاه کنیم.دیگر کمک کردن حتی به یک نفر فقط 
یک نفر هر گز کاری بی فایده به نظر نخواهد رسید. 

خودت پل خودت را بساز 

پسری جوان‌ا زشهری‌دوربه د هکدهاستاد معرفت آمد 
وبه محض ورود به دهکده بلافاصله سراغ مد رسه استاد را 
گرفت ونزد اورفت ومقابلش روی زمین مودبانه‌ نشست و 
گفت:«ازراهی دور به دنبال یافتن جوابی چند ین ماه‌است 
که راه می روم و همه گفته اند که جواب من نزد شماست! 
تو که دراین دیا راستاد بزرگی هستی برایم بگ و چگونه می 
توانم تغییری بزر گ در سرنوشتم ایجاد کنم که فقرو نداری 
و سرنوشت تلخ والدینم نصیبم نشود!؟) 
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استاد نگاهی به تن خسته و رنجور جوان انداخت و با 
تبسم گفت:«جوابت رازمانی خواهم داد که آرام بگیری 
و گرد و خاک جاده رااز تن خود پاک کنی. برو استراحت 
کن و فردا صبح زود نزد من آی!» 

روزبعد استاد پسر جوان رااز خواب بیدار کرد و 
همراه جند تن از شاگردانش به سوی رود خانه ای بزرگ 
در چند فرسنگی دهکده به راه‌افتاد. نز دیک رود خانه که 
زاسل نك اساد خحطاب به پسر جوان و شاگردانش گفت: 
«تکلیف امروز شمااین است!ازاین رود خانه عبور کنید 
وا زآن سوی رودخانه تکه‌ای کوچک از سنگ‌های سیاه 
کنار صخره برایم بیاورید. حرکت کنید!» 

پسر جوان مات و مبهوت به شا گردان او خیره ماند و 
دید که هر کدام از آنها برای رفتن به آن سوی رود خانه یک 
روش راانتخاب نکردند. خود رابی پروابه اب زدند و شنا 
کنان و به سختی خود رابه آن سوی رود خانه رساندند. 
بعضی باهمکاری یکد یگر با چوب های د رختان اطراف 
رودخانه کلک کو جکی درست کردند و خود رابه جریان 
آب رود خانه سیردند تاا ز آن‌سوی رودخانه سرد رآورند. 
بعضی از گروه جداشدند تا دربالادست در محلی که 
عرض روذخانه کمتر بود از آن عبور کنند. 

پسر جوان به سوی استاد فر کساق کت این دوکر 
چه تکلیف مسخره‌ای است؟؟ اگر واقعا لازم است بچه ها 
ان سمت رود خانه بروند» خوب برای این کار پلی بسازید 
و به بچه ها بگویید از آن پل عبور کنند و بروند آن سمت 
برایتان سنگ بیاورند!؟» 

اشتاد تیستمیی ردو گفت:(نکته همین خاسست| 
خودت باید پل خودت رابسازیاروی‌اين رود خانه 
دهها پل است. این جا که ما ایستاده‌ايم پلی نیست!اما 
تکلیف امروزبرای‌این است که یاد بگیری درزند کی برای 
عبور از رود خانه های حروشان سرراهت بیشتر مواقم 
مجبورمی شسوی خودت پل خودت رابسازی وروی آن 
قدم‌بزنی! تواین‌همه‌راه امد ی تاجواب سوالی راپیدا 
کنی ومن اکنون می گویم که جواب توهمین یک جمله 
است:اگرمی خواهی چون بقبه گرفتار جریان خروشان 
رودخانه‌های سر راهت نشوی, د چار فقر وفلاکت نشوی 
و زند گی سعاد تمندی پیدا کنی» باید یک بار برای همیشه 
به خودت بگویی که از این به بعد پل های زند گی خود م را 
خودم خواهم ساخت وبلافاصله از جابر خیزی و به طور 
دایم و مستمرو در هر لحظه در حال ساختن پلی برای قد م 
گذاشتن رو ی آن و عبورازرود خانه باشی. منتظر دیگران 
ماند ن درد ی از تودوانمی کند. پل من به د رد تو نمی خورد! 
پل خودت راباید خودت بسازی!» 


خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه و یژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور بقین به چنین 


مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 
صفحه بار یکت راز مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطیع به نام خودشان چاپ خواهد شد. 
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قسمت بیست و سوم 





آصف با چهارانگشت دست راستش روی میز ریتم 
گرفته پود با چهارانگشت دست چپ ته ریش زبرش را 
می‌خاران د.انگار خودش هم بدش نمی آمد که‌ازانگیزه 
٩‏ ۳ ی وت 
چشمان اقای صادقی زل زد و شروع کرد: 

-حقیقتش رو بخوای حاج آقاءفرار کردم نه 
از کسی یااز چجیزی. از خودم. نمی‌دونم؟ شاید هم از 
مردم گریختم !از اونایی که می شناختنم ازاونایی که 
وقتی توی کوجه و خیابون می‌دیدم -بعد از انقلاب 
-بانگاهشون بهم می گفتن «مزدورارتش شاه» یاحتی 
هرن روم ورد که آفاارمان ار 
اریاهم که خوب خود شرو چجسبوند به اینطرفیها؟) اره 
حاج آقاء این حرفهاو اون نگاهها داشت داغونم می کرد. 
چیزدیگه‌ای‌هم که‌بود. امنه بود -خواهرم -که‌لابد 
ياد ته همان روزها شوهرش زیر شکنجه ساواک شهید 
شده‌بود. نمی‌دونم چرا؛ ولی از اونم خجالت می کشم. 
حتی گاهی اوقات خودم‌رو مسبب مرگ اون خدابیامرز 
میدید نم! مخصوصاوقتی تنها یاد گارش - خواهرزاده‌ام 
رو می‌دیدم آتیش می گرفتم. 

-اشتباه نمی کرد ی؟ 

این را آقای صادقی گفت و اصف پاسخ داد: 

-چراء اینو بعد ها فهمید م. چند سال بعد و توی ديار 
غربت. ولی در اون ایام نه» نمی خواهم بگم فقط اون مساله 
بود که فراریم داد. جمع همه چیزهایی بود که گفتم. یک 
کلام بگم. حس می کرد م هنوزنمی تونم با خودم‌بی حساب 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان براد ران بروز م یکند. ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر"ساواک" است, برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کار است اب ات ر رار ارت کلب سر ا در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه 
با جوانی به نام " حسین پسر پیشنماز مسجد e‏ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در 
Nal aa‏ وقت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به ها 
براد رها با او کنار م یآیند . درزمان ورود گردان ارش اران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر 
می‌شود و به ایران فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و... 





محمود اکبرزاده 


dT خواند ید ؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه‎ TTT 
می‌شود ؛ حا ج اقا شریف که همسرش را دو سال قل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است.‎ 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 








باشم .این بود که یکد فعه زد به کله‌ام که برم .اون ‌روزها 
برام فرقی نداشت شت که کجاباشه واسه همین وقتی که با یکی 
از بچه محل‌های قد يم که توی انگلستان زند گی می کرد 
تماس گرفتم و گفت که می تونه برام پذیرش بفرسته. 
معطل نکردم. انگار خدایی بود که کارم زود درست شد. 
چون چند ماه بعد ازرفتن من به انگلیس بود که یکد فعه 
روابط دو کشور وخیم شد و تک و توک ایرانی می تونست 
بیاد انگلیس»اونم برای تحصیل. هر چی بود من به کمک 
اون دوست قدیمی موفق شد م و یکسال بعد وارد دانشگاه 
شدم. تازه اونجا بود که فهمید م اگه قصد دارم حسابهام‌رو 
با خودم تسویه کنم» موقعش فرارسیده منظورم انجمن 
E I OE‏ 
وسخت چسبید م به درس.مکانیک می خو ند م. و ضعم 
بد نبود امانمی‌شد درس خوند. منظورم اوضاع سیاسی 
بود. از یک طرف دولت انگلیس افتاده‌بود به جون بچه‌ها؛ 
از طرف دیگه گروههای سیاسی ورشکسته که از ایران 
فلنگ رو بسته بودن. شر این لعنتی‌ها حتی از انگلیس بد تر 
بود.مثل حور افتاده‌بودن به جون بچه‌های دانشجو. 
خب خیلی از بچه‌هاهم مثل آب خوردن گولشون‌رو 
می خوردن. تقصیر خود شون هم نبود هر چقد ر تبلیغات 
اون وسیع بود و فوی. ما ضعیف بودیم . انتظار هم نمی شد 
داشست. تازه انقلاب پیروز شده بود و پشتبندش جنگ 
این بود که اینطور فعاليتها دراروپا کم رمق بود.اینطوری 
شد که من هم -شاید ناخواسته -ازدرس جداشدم .له 
اینکه دانشگاه‌رو بگذارم کنار:اتفاقااونجا سنگر ما بود. هم 


7 
اماعات ی (۳۸) ,۳۳۱۸ 


واسه اينکه بتونیم مبارزه کنیم» هم اینکه مجوزی باشه تااز 
اونجا بیرونمون نکنن. 
اول توی کردستان -از همون روزها بود که تصمیم گرفتم 
برگردم»ولی نمی‌شد. بچه‌هانمی گذاشتن درست یا غلط 
می گفتن اینجا هم یک جبهه است. ما هم هرطوری بود با 
عراق روعش د.این باردیگه گوشم به حرف هیچکس 
بد هکار نبود» وقتی اخبار جنگ رو می شنید م» توی دلم 
درس ودانشگاه پابند شد بود م.یکی» دو سال بیشتر 
نمانده بود لیسانس را بگیرم» ولی بالاخره طاقت نیاورد م» 
دیگه حسابی دلتنگ شد ه بود م واسه خانواده‌ام» برای 
مردم واسه ایران» واسه جنگ» برای همه چیز دلم تنگ 
شده‌بود. اینطوری شد که درست مثل اومدنم» تصمیم 
به بر گشتن گرفتم. یعنی یکروز صبح نشستم و کمی فکر 
کردم. بعد یک تلفن به دفتررهواپیمایی زدم وبلیت پرواز 
چهارروزبعد به ایسران‌رو گرفتم و روز پنجم اینجابودم. 
داشتم. دیگه از خود م شرمنده نبودم. البته» البته از شما چه 
پنهون حاجی. هنو زهم کمی از گذشسته خودم خجالت 
می کشم. مخصوصا اینکه کسی بخواد ازم در مورد اون 
ایام سوال کنه» که در زمان شاه در ارتش چیکاره بودم و 
کجا بودم و چیکار می‌کردم؟ 

آصف اینها را که گفت. نفس عمیقی کشید. احساس 
می کرد کمی راحت شده.امافقط کمی امثل همان گذشته‌ها 
منتظر کلام آقای صاد قی بود. انگاربا پاسخ او تکلیفش 
روشن می شد. بالاخره میهمان به حرف آمد؛ کوتاه گفت 
اما همه را گفت: 

همه اینهاتی که گی درست؛ولی تو جا 
اینجایی؟ 

اصف حرفش رانفهمید! 

- چرا اینجام؟ باید کجا باشم حاجی؟ 

-کجا؟ معلومه کجا جبهه» خط اول» مید ان جنگ 
کساباید باشی؟ 

آصف از همان لحظه ورود منتظرشنیدن‌این حرف بود 
و همین شد که پاسخ رااز آستین درآورد: 

-چه فرقی داره حاج آقا؟ خد مت» خد مته» چه اینجا 
و چه‌اونجا بالاخرهاگه قرارباشه همه برن حط, اونوقت 
کی کارهاروراست وریس کنه؟ تازه‌من تخصصم اینه 
درسش رو خوند م. 

صادقی نگاه رنجیده‌ای به آصف انداخت: 

-این حرفها چیه می‌زنی پسر خوب؟ اگه اینطوره» پس 
يکد فعه بلند شو برای رزمنده‌ها لباس بدوز اونم خد مته» 
اجرش هم کمتر از جهاد نیست. هان؛ جی میکی ؟ 

اصف به خنده افتاد. برای حرفهای اقای صادفی 
-هیچوقت -پاسخ نداشت تبسمی کرد و گوش داد: 
تو خیلی بیشترنیازداره تااینکه اینجابنشی رئيس حمل و 
نقل.پس اون همه دوره‌ای که دیده‌بودی کی به دردت 
می خوره؟ بلند شو مرد بلند شوبرو که‌همین الانش هم 
خیلی دیر کردی» شسنیدم اصلا پات هم به اونطرف‌ها 
نرسیده؟ باباالان‌نزد یک هشت ساله داریم می جنگیم 
اونوقت تو اینجاپشت میزنشین شدی؟ 








- پس قبلاپروندهام‌رو زیر ورو کردی؟ راستی حاجی 
از علام چه خبر؟ 

-بی خبر نیستم. همون جاست -ملایر - کار می کنه 
مغازه‌رو می چرخونه.باهاش یه لقمه نون درمیاره و شکم 
زن و بچه‌اش رو سیر می کنه» خد ارو صد هزار مرتبه شکره 
این مود زنل کی ا 

وبعد دوباره از گذشته‌ها گفتند. از گذشته‌هایی که نقطه 
مشترک‌زند گیشان‌بود.ازیادهاویادمان‌هایشان.وباحسرت 
و تلخی و شیرینی گذشته‌ها را برای هم تداعی کردند. 

موقع رفتن بار دیگر آقای صادقی تکرار کرد: 

-من چند روز دیگه دارم برمی گردم منطقه, دوست 
دارم د فعه بعد که خوأستم ببینمت. توی جبهه بهت سربزنم» 
ولی تاد و سه روز دیگه که تهرانم» حتما بهم سر بزن... 

آقای صادقی که رفت» آصف در خود غرق شد. ماهها 
بود که حرفهای حاجی صاد قی از سوی خود ش در مغزش 
(د کلمه» می‌ شد. اما انگار منتظر کسی بود که هلش بد هد. 
هیچ کس باورنمی کرد. اما فقط خودش می‌دانست که 
(می تر سد). حالا اما.... 

عصر. موقع رفتن به خانه رو به جعفر کرد: 

-آهای آشپز!اگه دوست نداشتی تنهابری منطقه 
یکی -دو روز صبر کن باهم بریم... 

این را گفت و جعفر رادر حیرت باقی گذاشت. 


خانه بوی غم گرفته بود. حسین از صبح به خانه 
مادربزررگش -مادرحسین -رفته‌بود. آریاسرظهر بود 
که پیدایش شد و ساعتی بود که آرمان هم از راه رسید ه بود. 
همه خر همانطو راتفایافاد هبات در ای رح 
آمنه حتی پاسخی بر سلام برادر بز رگ نداد.و آریا بر همه 
چیز بی‌تفاوت. 

حالا اصف آمده بود. او که همه منتظرش بودند. انگار 
با آمدنش تکلیف همه روشن می‌شد. پا که داخل اتاق 
گذاشت. سکوت هم همراهش شد. ارمان از جا بلند شد. 
به طرفش قد م برداشت. رودررو که شدند آرمان گریست. 
حتی موقعی که سر بر زانوی پد ر داشت اشک نریخته بود. 
موقعی هم که به آمنه التماس می کرد گریه نکرد.حالا اماه 
پیش روی برادر کوچک عقده دل رامی گشود: 

-سلام‌داداش...اره. حق‌داری جواب ند ی.من 
اگه‌جای توبودم که آتیشت می زدم» تسوهم این کاررو 
بکن معطل چی هستی ؟ اره منم ارمان بر ادرت نه یه 
نساواک ابه فراری که حالا یداش شده میتی اضف ؟ 
دنیا هميشه همینه, تمامش قماره توی این بازی هم اولش 
برد بامن بود.اماب رگ اخحردست توافتاد...حالا تو برنده 
هستی ومن بازنده. من حرفی ندارم. من نیومد م اینجا 
که از تون طلب بخشش کنم نیوم دم بگم که دوباره منو 
بپذیرین.نیومدمبهتون التماس کنم که د لتون به حال من 
بسوزه نه... به خد | واسه هیچکد ام از اینها نیومد م فقط... 
فقط اومدم‌بگم... اومدم‌بگم خسته شدم...از دربه‌دری 
خحسته شدم. از آوارگی توی دیار غربت خسته شدم. از 
اینکه بچه‌هام... اون دوتاطفل معصوم جرأت نداشسته 
باسن که‌توی آمریکابه‌هیچکس بگن ایرانین حسته 
شسدم. می‌فهمی آقاجون؟ (اشک پهنای صورتش را پر 
کرد) اصف به حرفهام گوش میدی؟ می‌دونم که من لکه 
ننگ خانواده‌تون هستم می‌دونم که حتی دیگه حق ندارم 
اسم شماروروی فامیلم بگذارم ولی...»ولی من بر گشتم 





اينه که اعدامم می کنن دیگه؟ بالاترازاین که نیست؟ باشه 
من خو د موواسه هر عفوبتی اماده کرد م. هر بلایی می خواد 
خداراست میگم» درسته که ساواکی بود م» ولی به ارواح 
یااگه کسی رو شکنجه کرده باشم!من بد بخت بود م یک 
ساواکی بد بخت که دلش می خواست به اوح برسه واسه 
همین شد م مأمور تشریفات ساواک داخل دربارء من... 
من... بد بخت بود م... بد بخت بد بخت... 
هیکلش اشک می‌ریزد. به اشاره اصف. امنه پد ر رابه اتاق 
بر گرداند. برادرها که تنها شدند» آرمان آرامتر شد. 
پشت سرش یله داد و -انگار -با خودش زمزمه کرد: 

e E 
اق اجون بشکنه که نگفتم. اما مقابل شمادوتا...[نمی دانم‎ 

راحت‌تر هم حرفش رازد: 

-بچه‌ها کمکم می کنین؟ اره؟ کمکم می کنین؟ من که 
جز شما کسی‌رو ندارم؟ 

آرمان درست مانند بچه‌ای بی پناه که هیچکس راندارد 

آصف هنوزلب باز نکرده بود که آریابه حرف آمد» 

-هیچ کارنمیشهبرات کرد داداش[ارمان‌باترس 
چشمان آرمان دوید آولی چطوری بگم د اداش اعد امت 
می کنن... بد ون معطلی می گذارنت کنار دیوا تعارف که 
از تواعدام کردن تسوهم یکیش!مطمئن باش همین الان 
هم اگه خبر داشته باشن بر گشتی - که حتما خبر دارن- 
میشی و درجااعدامت می کنن... 

رنگ ازروی ارمان پرید. اصف حیران مانده بود از 
آریا تا کجا ادامه پیدامی کند! 

آرمان آب دهانش رابه سختی فرو داد و زبانش رادور 
دهان چرخاند و به آریا که حونسرد نشان می‌داد رو کرد: 

-یعنی... یعنی پس چیکار کنم آریا؟ اینطوری که تو 
کن...اگ رهم می ترسی عیبی ند اره»ولی روراست بهت بگم 
داداش, اگه الان فرار کنی از يکد قیقه دیگه بهتره! 

آرمان نگاه درماندهاش رابه آصف دوخت. گویی 
منتظر تایید او هم بود تادرجابگریزد. اصف اماء سیگاری 
آتش زد و همراه‌بادود. حرفش رانیزبه سمت آریا یرت 
کرد 

-راه یادش مید ی آقاداداش؟ اند ازه شعورت حرف 


رطلای رت ا mA (FD‏ 


ى 


جوانی موضع گرفت: 

-من می فهمم چی میگم. تو میگی چیکار کنه اقای 
عقل کل؟ خودش یاد ش رفته اول انقلاب -فقط واسه 

اصف خیلی د لش می خواست‌د ند ان‌های اریارابریزد 
توی‌دهانشامانه... فعلابیچارگی آرمان آنقدر زیادبود 
که کینه‌های شخصی رادوربریزداپس اضف همانطور که 

-برو خود تو معرفی کن... 
وحشتی بیشتر از آریا که با عصبانیت فریاد کشید:«مرتیکه 
معیوب شده؟ یا شاید هم نشه‌ای» میگی خودش‌رو 
ET‏ می‌خوای انتقام بگیری آقا اصف... 

آصف‌انگار گوشش زاین حرفهاپربود که حیلی 
و 

- اریا... خفه شو... فقط خفه شو... خفه شو که به نفعته 
من حرف نزنم! 

اریالبش را گزید. خوب می دانست که نباید سربه‌سر 
این حال «خفه) نشد: 
«عمروعاص) هم بد تر مشاوره مید ی! 

داری جف نگ میگی آصف؟ این بابا چند سال اینجا 
نبوده» تو که ناسلامتی خودت توی دستگاهی؟ واسه حی 
داری این راه‌حل‌رو بهش میدی؟ 

اصف انگار اصلاطرف حرفهای اریانبود که‌رو به 
برادر بزرگ کرد و با آرامش ادامه داد: 
کن.ا گرا ز من جواب می خوای, وا گه قراره‌راه‌حلی بهت 
معرفی کنی بهتره. 

اریا همادامه داد. او هم بی تفاوت به برادر کوچکتر 
حرف خودش رابه برادر بزرگ زد: 

-داداش به حرفهاش گوش نده.ازهمون‌راهی که 
امریکاخودت روبرسونی... ادمش‌روهم‌داری که ببردت 
ترکیه! 

حیران مانده بود ارمان. حرف و پيشنهاد هر کد ام از 
برادرهاء دنیایی مجزاو متفاوت رابرایش رقم می‌زد. اگر 
اریادرست می گفت. تمام ارزوهایش رنگ می‌باخت. 
هر چند که شعارداده‌بود:«بر گشته وبرای‌هر جیز آماده 
است» اما خودش هم می‌دانست جانش رابیشتر از این 
حرفهادوست دارد. 

درسوی دیگر اصف بود. او که اگر مورد تنفرش هم 
بود. محقش می‌دانست انتظار بر خوردی سرد و تلخ رااز 
اصف داشست. حتی منتظر بود تحویلش نگیرد. اما حالا 
جیزدیگری دررفتارش می‌دید.همه چیزبود جز تنفر! 
ترحم تعجب. حتی بی تفاوتی. اما تنفر نه. نگاه و چشمان 
آصف از نفرت خالی بوداهمین بود که حیرانش کرده بود 
در تصمیم گرفتن. از همیشه عمرش مستاصل تر نشان 
می‌داد آرمان! 

اد امه دارد 





ماجر اهای شر لو کت هو لمز در شمار 


۵ آدند ه 





«خسرو امینی» از گذشته های ورزش «واتریلو » می‌گو دد 
وراز شکا راان (قد دمی ررا زد رزبا بند که زززند کی 
بسار زد شوارری رد راند 


داوود غرانوش 


پیشکسوت ور ز این شماره مجله از جنس ورزشکارا نآپ یاست .کس یکه سال‌ها عض تیم ملی واثرپلوی 
ایران بوده و ه ماکنون نیز د ر فد راسیون جهانی واترپلو صاحب پست است. 
اخس روامینی) ضم ناینکه حد ود شش -هفت سال عض وتیم ملی وات ر پلو یای ران ب وده و یک مفام چهارمی 


آاسیا را دارد. سال‌ها نیز داور بی نالملل ی وات ر پل واست .او د ر جند د وره بازی‌ها یالمییک. مسایقات قهرمانی 
جهان, بازی‌ها یآسیایی و... قضاوت کرده است.امیئی در حال حاضر ری سکمیته فنی وات پل و فد راسیو نآسیا 
و جهان یاست و در سال ۲۰۰۵ هم از فد راسیون جهانی شنا نشان طلایی د ریاف ت کرد. 

او برای وات ر پل و یایران در مسایقات المپیک ۲۰۰۸ پکن, برنامه‌های فراوان و حامعی دارد که... 





بیو گرافی خسرو امینی 

پیشپیش با تبریک سال نو به همو طنان عزیز بند ه 
هم‌اکنون ۱۱ ساله‌هستم.دوران تحصیل رادر تهران 
گذراندم و از دبیرستان‌مروی تهران دیپلم گرفتم سپس 
به دانشگاه پلیس آن زمان رفتم. د رسال ۱۳۶۶ باهمسرم 
SS OSL‏ 
نام‌های ماند انا وا توساهستیم که‌هردوازدواج کرده‌اند 
ماندانابامهران ملکی و آتوسابا هومن دهخوارقانی. 
اکنون دارای دونوه هستیم به نام‌های یاس و سارا که 
شیرینی بخش زند گی ما هستند. 

دراینجا فرصت رامختنم می‌شسمارم و ازهمسر 
فد اکارم صمیمانه تشکر می کنم. او در تمام طول زند گی 
من -اعم از کاری و ورزشی -همیشه روحیه‌بخش 
بند ه بوده و تمام زحمات زند گی راباروی خوش تقبل 
کرده‌است.یس از با زنشسسته شد ن از نیروی انتظامی» 
در یک شرکت ساختمانی» سهامد ار چک هستم و 
برنامه کاری من فعلادر این شر کت و همچنین کارهای 
مد پریتی درورزش واترپلو در فد راسیون شنای‌ایران 
-فد راسیون آسیاو فدراسیون جهانی می گذرد. 

شنارااز ۱۳۳۳ آغاز کردم 

شنارااز کود کی در سال ۱۳۳۳ دراستخرسریوشیده 
فعلی شیرودی -کهد رآن زمان استخرروبازبود -شروع 
کردم و پس ازدوسال که دران استخرشنارازیر نظر 
مرحوم استاد ماوندادی و استاد ابراهیم نعمتی امو ختم» 
به استخر قهرمانی شیرودی رفتم و به تمرین شنادر تیم 
نوجوانان» زیر نظر آقای سیروس کرمانج 
پرداختم. در حقیقت آولین مشوق من در 
شناافای کرمانج بود که مرابه تمرین و 
اد امه ان تشویق کرد. 

ازابتدای آموزش شسنا عضوباشگاه 
پاس شد م و تا پایان فهرمانی. عضو این 
تيم بودم. 
مقایسه ورزش ۳۰ سال قبل و حال حاضر 

اله قاس گا شە و سال تدان 
خوشایند نیست. زیرا در گذشته ورزش 
فقط جنبه اماتوری داشت. زمانی که نسل 
من ورزش قهرمانی رادنبال می کرد» برای 





بیشسترورزشکاران جنبه تعصب نسبت به تیم ملی و 
باشگاهی وجود داشت. در حالی که امروزورزش 
حرفه‌ای است و ماد یات حرف اول خیلی هارامی‌زند. 
البتهدرتمام دنیا وضع به همین منوال است. تفاوت 
دیگر جنبه علمی ورزش است. امروز تحقیقات علمی 
توانسته است. تواناییهای ورزشکاران راشکوفاتر کند 
كەدر سال قبل چنین جیزی و جود هن 
زمان» تمرینات بیشتر جنبه ستتی داشت. درحالی که 
امروز تحقیقات علمی اثر کاملابارزی درورزش دارد. 
هم‌بازی‌های من در آن دوران 

همبازی های من دران‌دوران عبارت بودنداز: 
نوری. محمد ی» حسین توکلی» شیرازی» حسین نسیم» 
بهرام توکلی» گروسی» مجیدی, شنجانی» شریعت» 
نورالد ین طالبی» نیاکان قنادزاده احرابی‌فرد. پید ایش» 
علی سرشار» جلیلی» تر تیبات» بهمن نسیم و... غیر از 
ترات اد شده کسان دیگری هم بوده‌اند که فعلانام 
انها یادم نیست. 

پد ر شنای ایران 

جناب آقای کیومرث راستین»همیشه‌الگوی‌ورزشی 
واخحلاقی من بوده‌اند ودرورزش‌همیشهمد یون‌او 
هستم ایشان به من راه و رسم جوانمردی -انسانیت را 


#۴ در قدیم. فقط تعصب و 
عشق به تیم ملی و باشگاه. 


حرف اول و آخر رامی‌زد 





سال ۰۲۰۰۵ مونترال کانادا - مراسم اهدای نشان طلا فدراسیون جهانی شنا به خسرو امینی توسط 
اقای لارفائی رئیس فدراسیون جهانی 








از نوجوانی آموختند وباید اذعان کنم که راهنماییهای 
او مرابه ادامه ورزش تشویق کرد.لازم است بگویم که 
او پدر ورزش شنای‌ایران است و خدماتی که اوبه این 
رشته کرده هرگز فراموش نخواهد شد. 

اساتید بنده غیراز آقای راستین سیروس کرمانج» 
استاد ماو نداد ی»استاد نعمتی»استاد اسفند یاری ونیکلا 
فیروی بوده‌اند. بنده از آنها نکات بسیاری در زند گی ام 
اموخته‌ام و خود رامدیون ان‌هامی‌دانم. 

صد اقت و راستکویی 

بنده‌ازهمان دوران نوجوانی و درخحشش درشناو 
واترپلو در برابر بز ر گان و پیشکسوتان حاضع بوده‌ام. از 
ان‌هایی که به عنوان پیشکسوت خود می دانم صد اقت» 
راستگویی و گذشت و معرفت ورزشکاری را آموختم.به 
ا 
رادنبال می کنند» صمیمانه توصیه می کنم که تحصیل را 
فدای ورزش نکنند. 

چرا پست قبول نمی کنم 

بنده‌الان در فدراسیون جهانی دارای یت 
هستمامادرایران| گرپيشنهادبد هند پست ریاست 
فدراسیون راقبول نمی کنم. چون امروز حاشیه‌های 
تنش‌زادر ورزش ما - که جنبه مخرب دارد -به مراتب 
تن اتف ال تست 

رئیس فد راسیون باید بیشتر وقت وانرژی خود را 
صرف بر خو رد با حاشیه‌های مخرب مو جود درورزش 
کند به همین دلیل من حاضر به قبول مسوولیتی این 


ورزش‌های آبی کشورمان» معضلات ومشکلات 
بسیاری‌دارد که طی سال‌های گذشته 
باره ابه مقامات بالا تر انعکاس داده‌ايم. 
اما تاکنون به طور صددرصد برطرف 
نشده است. 

بااین‌حال‌بایدبگویم کهدرداخل 
کمبودامکانات‌ورزشی وبودجه 
محسوس است.درغیراین صورت 
جوانان ایرانی -جنانچه امکانات کافی 
وحودداشته باشد -ازاستعداد لازم‌برای 

از این فرصت استفاده می کنم و 





به عنوان یک پیش کسوت که تمام عمر خودم را 
درورزش گذران‌دهام -می گویم که متأسفانه ارزش 
کسوت و پیش کسوت درورزش امروزمابسیار کم‌رنگ 
شده‌است. توصیه من به مد یران ورزش کشوراین 
که به جوانان امروز این اصل مسلم را بیاموزند زیرا که 
جوانان ورزشکار امروز چند صباحی دیگر به عنوان 
پیش کسوت در خواهند امد و توقع انهاهمین است که 
من و امثال من امروز داریم. 
ثهر مانی شیرین 

ماطبق هد ف گذاری که از ابتد ای سال ۱ ۸برای تیم 
ملی واترپلوی جوانان داشتیم -مهمترین برنامه خود را 
دفاع از عنوان قهرمانی سال ۲۰۰۵ تیم واترپلوی جوانان 
درمسابقات واترپلوی رده‌های‌سنی اسیافراردادیم و 
تک این عسارقات درس ط مهو نی گر او 
می‌شد -مسابقات آسیایی گوانگجوی 
چين - استعدادهای جوانان واترپلوی 
کشور در آن حضور داشتند. این قهرمانی 
برای ما بسیار ارزشمند و شیرین بود. البته 
تا کته مات که روط هرما 
دشوارتراز کس بآن‌است.ازهمین رو 
تیم جوانان»بایک برنامه ریزی سه‌ماهه 


ا 


E ات ارقوی‎ E 
-تدارکاتی در کشور کرواسی و مرور‎ 
تمرینات بدن‌سازی و تاکتیکی, خود‎ 
رامهی‌ای حضوردرمسابقات اندونزی‎ 
کرد. تیم جوانان ما با آماد گی بالای خود‎ 
پیروزی‌ه ای قاطعی را مقابل تیم‌های‎ 
اند ونزی» کویت. هند. کویت و ازبکستان‎ 
به‌دست آورد وبرای دومین سال پیاپی بر‎ 
سکوی قهرمانی آسیا ایستاد جادارد. از زحمات کادرفنی‎ 
آقایان کواکوویچ» احمد حسینی و کامبیز رخشانی مهر‎ 
برای اماده‌سازی تیم تشکر و قدردانی کنم.‎ 
رمز موثفیت‎ 

رمز موفقیت من در تحصیل و ورزش به چند مورد 
ختم می شود: ابتدادر تحصیل» ورزش ودر کارهای 
شسخصی خود یک اصل راهمیشه دنبال کرده‌ام و آن 
پیگیری -ممارست -تداوم و سخت کوشی درانجام 
آنها بوده است. به همین لحاظ در هر سه مورد ذکر شده 
در حد امکانات خود راموفق می‌دانم. 

امادرورزش.درتمام دوران ورزشیام -اعم از 
دورآن‌قهرمانی ویس از ان که‌داوربین‌المللم شدم 
واکنون که عضو فد راسیون جهانی شناو فد راسیون 
آسیاهستم-سعی کرده‌ام تمام کارهایم رابادقت و 
انضباط و مد یریت. این موارد رمز موفقیت و درخحشش 
من بوده است. 

انتظارات‌از مسوو لان 
هم‌اکنون ورزش کشوردوران بسیار مهمی رابه 

خاطر بای هی در پیش المپیک ۸ ۰یکن می گذراند. 
فعلابرای خودم انتظار حاصی ند ارم ولی آنچه همه 
ورزشکاران قدیمی انتظاردارند. رسید گی به وضع 
زند گی آنهااست.امروزتعداد زیادی‌ازورزشکاران 











قدیمی -که روز گاری چهره‌های‌درخشانی در پهنه 
ورزش کش ور بودند -زند گی بسیاردشواری دارند. 
برحی از آن‌ها به نان شبشان محتا جند. رسید گی به 
وضع زندگی آنهاازواجبات است.البته نزد این عده 
-به مانند ما -زمانی که ورزش می کردند. فقط تعصب 
وعشق به تیم ملی وباشگاه خود حرف اول رامی‌زد. 
چون حقوق و دستمزدی دریافت نمی کردند و به قول 
معروف رایگان ورزش می کردند. 
هد ف فر اقاره ای 

استراتژی فد راسیون شناو واتریلو پیشرفت فنی و 
ارتقای جایگاه کنونی واترپلودرسطح آسیاست وبرای 
دستیابی روی سکوهای اول آسیایی» برنامه ویژه‌ای 
بح ان ارت مابراي رمسیدنپهاینهدف 
فراقاره‌ای د یگر نمی توانیم به تورنمنت‌های سطح پایین نین 





بین‌المللی و مسابقه با تیم‌های د رجه دوم واترپلوی آسیا 
اکتفا کنيم. تنهاراه شرکت در مسابقاتی با کیفیت بالاتر 
است تاراه صعود واترپلوی ایران هموار شود. 

روی‌همین اصل رایزنی‌هایی رابافد راسیون جهانی 
(1۸۸) آغاز کرده‌ايم تاایران بتواند درلیگ جهانی 
واترپلوشرکت کند.هم‌اکنون کشورمان باثبت نام 
درل یگ جهانی آماد گی خود را برای شسرکت دراین 
مسابقات اعلام کرده و تن منتظر موافقت فدراسیون 
بین‌المللی شنا هستیم.البته مرحله مقد ماتی لیگ جهانی 
واتریلو.اردیبهشست و خردادماه‌سال اینده(۱۳۸۷)با 
حضور بیست تیم از قاره‌های مختلف جهان و در قالب 
چهار گروه پنج تیمی آغاز می‌شود و ایران در منطقه 
«زون اسیا با تیم‌های چین؛ ژاپن» استرالیا و نیوزلند 
همگروه خواهد بود. 

جدا شد ن از سقف آسیا 

شر کت تیم ایران در مسابقات انتخابی المپیک پکن 
که ا سفند ماه با حضوردوازده تیم ازقاره‌های اسیا 
اروپا.آمریکا آفریقاواقیانوسیه‌دررومانی بر گزار 
می‌شسود. -شرکت در تورنمنت‌های معتبر اروپایی 
و برگزاری تورنمنت‌های بین‌المللی با حضور تیم‌های 
درجه دواروپایی از دیگر برنامه‌های فد راسیون برای 
بع شین و او اقب سار ی اف ای فت 
است. البته در مسابقات انتخابی المپیک پکن تیم‌های 


ارات اش کی A (FD)‏ 








ایران و فراقستان به عنوان نمابند گان آسیادر مسابقات 
یاد شده -اسفند ماه - حضور خو اهند یافت که سه تیم 
برتراین مسابقات به‌همراه چين بال‌اوهت 

تیم دیگر ساب وان -به المییک صعود 
| 
المییی کاریسیار ۲ ۲ ۲ 

چهار رمز پیشرفت 

برای پیشرفت ورزش‌های‌شنا - شیر جه و واترپلو 
بزح زرد 

۱-امکانات سخت‌افزاری یعنی دارابودن 
استخرهایی باابعاد قانونی (۵۰*۲۵متر) که در حال 
حاضردر کشورمان بسیار کم است وباید سازمان تربیت 
بدنی به ساخت انها توجه مخصوص کند. درحال 
حاضر فقط در سراسرایران یک دایو ۱۰ متری برای 
شیرجه وجود دارد که آن هم در استخر 
ازادی تهران است. طبیعی است که با 
چنین وضعی‌امکان‌پیشرفت در شیرجه 
وجود ندارد. 

۲-وحجود مربیان کار آمد ودارای 
دانش علمی به روز - که درایران کم 
هستند -درنتیجه‌باید ا زمربیان خارجی 
استفاده شو د. 

۳-برنامه‌ریزی صحیح کوتاه‌مد ت 
-میان‌مدت و دراز مدت که فعلاباید 
منتظر آن باشیم, 

٤-ونهایتابود‏ جه کافی که‌بتوان 
همه موارد فوق را به اجرادرآورد که باز 
هم فعلااین بود جه راد راختیار ند اریم 
و یا به ما تخصیص نمی‌دهند. 

پست جهانی 

# از سال ۱۳۳۹ به مدت ۱ ۱سال به همراه تیم تهران 
قهرمان اول و واترپلوی کشور شدم 

#ازسال ۱۳۶۵ تاسال ۱۳۵۱ عضو تیم ملی 
واترپلوی ایران بودم. ۱ 

#درسال ۱۳۶۹ درینجمین دوره‌بازیهای اسیایی 
۰ بانک وک. عضو تیم ملی واترپلوایران بودم که به 
مقام چهارم آسیا رسیدیم. 

# ازسال ۲ داوربین المللی واترپلو شدم ودر 
دو دوره بازیهای المپیک -سه دوره مسابقات قهرمانی 
جهان و سه دوره جوانان جهان و در دو دوره بازیهای 
اسیایی به عنوان داور بین المللی قضاوت کرد م. 

# در سال ۱۹۸١‏ به عنوان رئیس کميته فنی واتریلو 
فد راسیون آسیاانتخاب شد م و ازهمان زمان هر چهار 
سال یکبار - که انتخابات فد راسیون آسیا انجام شده 
است -اين پیست راحف ظ کرده و تاسال ۲۰۰۹ که 
انتخابات بعد ی فد راسیون آسیااست این يست رادارا 
هستم 

# در سال ۱۹۸۸ در جریان بازیهای المییک سئول 
به عنوان عضو کمیته فنی واترپلو فد راسیون جهانی شنا 
انتخاب شدم واین پست را تاسال ۲۰۰۹ - که انتخاب 
فدراسیون جهانی بر گزار خواهد شد -داراهستم. 


خانه‌ات را 


۱ 


مه 


کار 


r 


ساندن موش اتش مزن 


همثل فر انسوی 





من کیستم 
من کیستم تا هر زمان پیش نظر بینم تو را 
گاهی گذر کن سوی من تا در گذر بینم تو را 
افتاده بر خاک درت. خوش انکه ایی بر سرم 
تو زیر پا بینی و من بالای سر بینم تو را 
یک بار بینم روی تو دل را چسان تسکین دهم 
تسکین نیابد جان من صدبار اگر بینم تو را 
از د ید نت بیخود شد م بنشین به بالینم دمی 
تا چشم خود بگشایم و بار د گر بینم تو را 
گفتی که هر کس یک نظر بیند مرا جان می د هد 
من هم به جان در خدمتم. گر یک نظر بینم تو را 
صد بار ایم سوی تو تا اشنا گردی به من 
هر بار از بار د گر بیگانه تر بینم تو را 


ارزو 
0 اعظیم تر ازاین ارزویی نمانده است 
که به جستجوی فریادی گمشده 


و یادی که نیم شبی 

سر ندانم چه نیاز ناشناخته از جان 
من برامد 

۲ به آسمان ناپیدا گریخت 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دو شعر از مجموعه شعر جد بدالانتشار سطرهایی 
از سکوت» سروده محمد پیرانی - آبدانان 


یک رود رویای شیرین 
گهواره را تاب می‌داد. ارام ارام کود ک 
آرام تا برنخیزد از خواب نازش عروسک 
مادر شده بود اری. دنیایی از مهربانی 
گهواره را تاب می‌داد دستان معصوم کوچک 
در چشمهایش شکفته باغی ز گلهای زیبا 
یک رود رویای شیرین. یک اسمان باد باد ک 
فردا عزیزم. به خانه با دست پر خواهم آمد 
ای کاش پر بود قلک. فردا خد ایا مبادا 
سهمش همه شرم باشد از قول خود با عروسک 


شبی که 
سیم روشن بهتی وزید در شب من 
شبی که نام تو روییده بود بر لب من 
و هفت دریا پاشویه تنم کردند 
مگر فرو بنشانند لحظه‌ای تب من 
به روشنایی آیینه‌ها سفر کردم 
خیال. محمل من بود و باد. مر کب من 
رها و روشن همچون ستاره‌ها شده بود 
دل هميشه شب آلوده و معذب من 
زلال نون شبی چکه چکه می‌بارید 
به کام خستگی از عطش لبالب من 


حضور چلچله‌ها بود و باغ پروانه 


و شعرخوانی جشمان بی مخاطب من 
شب شکوه. شب شور بود و شید ایی 
شبی که نام تو روییده بود بر لب م 


و و و 
۰ اشک 
کف جاهی من حال شنیدن داری؟ 
من که بی‌بال و پرم. عشق پریدن داری؟ 


آسمان. رفت از این معر که‌ها بود و نبود 


بگشا پلک اگر جرآت دیدن داری 
م این باق لبالب شده از طعم خزان 
دست خوذریز انار ودل چیدن ا 


اه... ای چشم قشنی تو طلوع خورشید 


از پس حاد ثه‌ها ميل د میدن داری؟ 
کن ه» کال است و زمین سخت و هوا طوفانی 
فرصت سیب شدن. شوق رسیدن داری؟ 
یک بغل طعم غزل دارم و آهنگ نگاه 
توی رگهام. بگو. وقت تپیدن داری؟ 
اشکم و اماده دریا شدنم 
تو بگو دامنی از جنس حکیدن داری؟ 
بمان 
باران. در بهار من!... بمان 
تا همیشه در کنار من. یمان 
خورشید شبی. من مشتری 
در همین وضع و مد ار من بمان 


ثر گس شیراز و عطر حافظی 


هرچه هستی باش. یاد من بمان 
تا رسیدن جند گاهی مانده است 
موسم جیدن. انار من بمان 
ی سوسن. اقاقی. نسترن 
هاء تویی دار و ندار د ا 
6 سرح نبض بود نی 
در تپش‌هاء نوبهار من بمان 





نگاهی به تو کرد و جادو کشید 
دو چشم خمار و دو ابرو کشید 
کمی خیره شد. باز هم خیره تر 
به تو زل زد و بجه آهو کشید 
خودش راولی دورتر. تیره تر 
خودش را کمی دور آنسو کشید 
کمی سبز. زرد و بنفش و سیاه 
چکید و دوباره تکاپو کشید 
خودش را پر از بی‌صداو سکوت 
تو را بی‌محابا غزل گو کشید 
نگاهی به تو کرد و این فاصله 
و دل زد به دریا و پارو کشید 
کمی فکر کرد و خودش راز تو 
کنار تو بازو به بازو کشید 
زهرا معصومی - تهران 


سید‌هادی معصومی - قم ۱ 

دوست خوبم وشاعربااحساس, تقریبا هر هفته یک 
يادو رباعی از شمابه چاپ می رسد که نشانه پرکار 
برد ماب ۰۱ ی دام جر جود ۶ مج ودب 
سرودن اشعاری حاص آن هم در یک قالب می کنید ؟! 
تراسا ی راو 
حضرت امام علی(ع) بود و سپس درباره‌امام حسین(ع) 
و حال مد تی است هر نامه‌ای که از شما دریافت می کنم 
حاوی رباعیاتی درباره حضرت عباس(ع) است. نکته 
دیگ راینکه تصورمی‌کنید اگرمی خواهید درمدح 
حضرت عباس(ع) شعری بسرایید حتماباید ردیف آن 
یا اه رت 
چقدر خود را محدود می کنید. قالبهای دیگر رانیز 
بیازمایید. مثلا غزل و دوبیتی و حتی شعر نو بگویید. 
همچنین مضامین دیگر رانیز دستمایه کار قرار دهید تا 
اشعار بیشتری از شما چاپ شود. 

محمد حمالو -؟ 

درباه خودتان هم دو - سه سطری بنویسید. این که کی 
شعر را اغاز کرده‌اید و چند سال دارید و چقدر درس 
خحواند ه‌اید ی ا تیا وازفکس 
وای‌میل پرهیز کنید. شعر «حسرت» رگه‌های روشنی 
از ذوق و استعداد شما رانشان می‌ دهد: 

در حسرت عبور پاک 

در جاده‌های مه‌آلود زند گی 

جان می‌دهم... 


به دوست شاعرم رضا حدادیان 


کاش من هم آفتابی می شد م 
محو یک احساس آبی می‌شد م 
قلب من از جنس یک پروانه بود 
لاله‌ای از من دلم را می‌ربود 
هر سپیده وقت تقسیم شمیم 
می گرفتم کاسه‌ای عطر از نسیم 
داغ عشقی سبز بر دل داشتم 
۱ در جوار لاله منزل داشتم 
سمت اواز قناری‌های باع 
می گرفتم از گل و ریحان سراغ 
در هوای چشمه و کوه و کمر 
می‌زدم هر صبح تا شب بال و پر 
8 نشستم کنج بر که هر سحر 
تا که درناها بیایند از سا 
می گرفتم قول از تو کا و سار 
تا که برگردند با ایل بهار 
در کنار پاس. ریواس. اطلسی 
دور بودم از غم دلوایسی 
در تجلی بهاری رنگ رنگ 
«شاد بودم با خیالات قشنگ» 
محمد رحیمی - رامهر مز 


ساسان خادمی - تهران 
ترانه‌های شماهنوز پختگی لازم را ندارد. اماهر چه هست 
به دل می‌نشیند و از اینده روشن شما خبر می‌دهد: 
قراره امسال دم عید 
باهم بریم امام رضا) 
و 
پر بکشیم سوی خدا 
ضریحشو ببوسیم و 
ایوونشو جارو کنیم 
تو حوض فواره‌نشون 
واسه نماز وضو کنیم. 
نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه و تمرین بفرمایید: 
عالیه اباد»دهدشت -محمود کرمی. تهران -حمید 
رهبان, کرج - فرشید سلوکی. کرمانشاه -فریبرز قدمی: 
تهران-نکار سیمی» رشت. 
کاش 
کاش امشب عاشقی پا می گرفت 
تشنگی مان طعم دریا می گرفت 
کاش امشب کو چه‌های منتظر 
یک سلام گرم از ما می‌گرفت 
این سکوت تلخ» دنیای من است 
کا ا 
آسمان ابری‌ترین اند وه را 
۱ از و سکن ھا س گرفت 
ینجره دلننگ جشمی آشناست 
کاش می‌شد عاشقی پا می گرفت 
رضا پنبه‌کار - جویبار 


من که چون ابر بهاری درددل بسیار دارم 
در کجای شهر درد خویش را اظهار دارم 
می‌تراود واژه‌ها با یاد او در دفتر من 
می شود گلواژه عشقی که در گفتار دارم 
چون که یادش می کنم اتشفشانی می‌شوم. اه 
از فراقش در دل خود مجمری از نار ا 
عشق او گردیده آیینی برایم تا بد اند 
همچو حلاجی اناالحق گو. سری بر دار دارم 
ال سبز او با نغمه خوانی, چون قناری 
شاد بودم. غنچه نشکفته در گلزار دارم 
گرچه خاموشم ولی در قلب من غوغاست برپا 
زخمه رامانم به سر دائم هوای تاد ۴۱ 
پیچکی از عشق او را بر سر دیوار دارم 
نذر کردم روزه گیرم با امید اینکه اید 
خود مرا بیند. دهانی بسته از افطار دارم 
اسدا... حید ری «فخر» - بند رانزلی 


نقاب 
در سردابه کد ام نقاب ساز 
نقابهایی با طرح لبخند 
پا شوفی در نگاه 
ایا ز خم عبوس شهر 
روزی ته مانده شور زند گانی را 
در من خواهد 7 کشت؟ 
حسین پنبه کار - جویبار 
مدد کن 
ای باور غمخوار مدد کن مارا 
از هر طرفی گرفته ما را عصیان 
ای شاه علمد ار مدد کن مارا 
سید‌هادی معصومی - قم 
تقد یم به امام خمینی (ره) 
ا ابه اسمان و ادن 
آیینه روشن جماران 
عشق از تو هیان شد و غزل شد 
در جام لبانمان عسل شد 
بعد از تو هوا هوای غم شد 
غم مونس دفتر و قلم شد 
بی تو دلم آرزو ندارد 
حسین احرام - ورد آورد 








ماجراهای واقعی 


من یک دختر فراری هستم. کسی که 
مد تی است خانواده خود راندیده است. نمی توانید 
تصور کنید که چه اند ازه دلم برای مامان باب الناز و 
برادر کوچکم ایلیا تنگ شده است. خواهش می کنم 
قبل از هرچیزی نگرش خود تان رانسبت به من عوضص 
کنید!می دانم که با دیدن واژه «فراری» موضوعات 
و و ی 
اد امامن هیچکدام از آنها که فکرمی کنیل نیستم. 
من یک دختر فراری هستم اما اهل هیچ خلافی نبوده 
ونیستم. چه دلیلی دارد که یک دختر فراری الزاما 
ال یک ماک اغا و رفتارزی دانع باد ؟ ییا 
هم اگر جای من بودید الان فراری بودید. از همان 
نوعی که من هستم. شاید با خواندن این مقد مه پیش 
خودتان بگویید: 

-همه شون همین چیزها رو می گن. همه شون 
می گن ما بی گناهیسم. توی عمرمون هیچ خلافی 
نکردیم! 

اما من واقعیت رامی گویم. می خواهید باور کنید 
یانکنید! خود من هم تا پیش از فرار کردن احساس 
می کردم دختران فراری کس‌انی هستند که یا بیش از 
ان دازه لوس و ننر بوده‌ان د پا آنقدر در آلود گے غرق 
شده بودند که راهی جز فرار برایشان باقی نمانده بود؛ 
امادر این جایگاه اعتراف می کنم که اشستباه‌می کردم. 
کو یی ای اکتا اسان در 
ساده فرار کرده‌باشد. اتفاقی که همگان تصور می کنند 
در فیلمغارسی های بی سر و ته اتفاق می افتد و بس! 

اما تجربه به من می گوید زند گی از همین اتفاقات 
ا رو ا کیل شیاه است:آ گر یک 
سرنوشت زند گی من بر اثر یک اتفاق پیش پا افتاده رقم 
خورد. دروغ نگفته ام. اگر آن روز مدیر مد رسه خانم 
(ف) رامامور بازرسی از وسایل «نگین» نمی کرد شاید 
من به این روز نمی افتادم. اگر خانم (ف) به هر دلیل به 
کلاس نمی آمد و نگین با دیدن او دستباچه نمی شدء 
اکنون در کنار خانواده ام زند گی آرام و بدون دغدغه 
ای راسپری می کردم. مطمئنم که بد شانسی بود که 
ااعت شسد من از ابتدای سال تحصیلی در کنار پگاه 
بنشینم که آن روز او بتواند عکس های مبتذل داحل 
أا نر از یر بط ر فقس با وودو باصن ي 
اهسته التماس کند که انها رابرای دقایقی مخفی کنم 
تاخانم فرخی پید ایشان نکند. حماقت و ساده لوحی 
گاهی می تواند چاشنی کاری شود تا آنچه نباید اتفاق 
بیفتد.رخ ده د. چیزی که مااز آن به اسم رفاقت 
و هواداری از دوست نام می بریم. من می توانستم 
درخواست نگین رارد کنم و بگویم این خطر متو جه 
خود من هم هست اما یک احساس کود کانه همراه با 
دلسوزی ناشی از دیدن قيافه وحشت زده نگین اجازه 
نداد که چنین چیزی را بر زبان بیاوردم. از همه مهمتر 
اینکه من نمی دانستم داخل پاکتی که نگین به من داده 





من وی نامه اماهرچه پاشی یک 


دختر رار ی هسم 


تمامی اسامی مستعار است 


مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 





است دو عدد سیگار پر شده از حشیش هم هست. اگر 
چه مطمئن نیستم که باز می توانستم به او جواب منفی 
بدهم. شک ندارم‌اگر درهنگام حضور خانم فرخی در 
کنار میز ما. من دستپاچه نمی شد م و رنگ از صورتم 
نمی پرید او هر گز کیف مرا هم بازرسی نمی کرد. من 
باید قاطعانه در مقابل خانم فرخی می ایستادم و اعلام 
می کردم که نگین آن پاکت را به من داده است که برای 
مد تی به‌امانت نگهدارم اما گریه و زاری اجازه نداد 
حرفهايم رابه درستی بیان کنم. حتی بعد از اینکه مرا 
به دفتر مدرسه برد ند و در حضور چند نفراز مسئولین 
مورد بازخواست قرار گرفتم باز هم نتوانستم حقائیت 
خودم راثابت کنم. تا اخرین لحظه ای که حکم اخراج 
من در حضور پدر و مادرم صادر شد. مطمئن بودم که 
هر لحظه امکان ورود نگین به دفتر مدرسه هست تا با 
شسجاعت اعتراف کند که آن پاکت متعلق په اوست و 
من هیچ گناهی ندارم. 

شماهر چه می خواهید بگویید. هر اسمی که 
می خواهید بر روی رفتار من بگذارید اما من همیشه 
از بدبینی و بد گمان متنفربوده‌ام. من اميد وار بود م 
که نگین بعد از دوسال دوستی هر گز ان نامردی را 
درحق من نکند. بله گفتم نامردی؛ چون معتقدم مردها 
دراین مواقع بیش اززنهاهوای یکدیگر رادارند 
بخصوص اگر خود شان مرتکب خلافی شده باشند. 
این عقیده من است. چیزی که در زند گی به ان رسیده 


ان 
رطلای رس عم , 9ر ۳۳۱۸ 


ام حتی اگر خلاف واقع باشد. شما 

هم اگر جای من بودید و می دیدید 

که مد یر مد رسه و مسئولین تربیتی 
اجازه یک لحظه صحبت کردن راهم 

به شمانمی دهند عصبانی می شد ید و مثل 

آنروز من چنان جیغ و فریادی راه می انداختید که 
نگو ونپرس. من قربانی یک حرکت ابلهانه شده بود م و 
حق نداشتم به خاطر این اشتباه جمله ای بر زبان اورم. 
این مشکل فقط مربوط به مدرسه نبود. پدر و مادرم» 
همان کسانی که همیشه با آنهادوست ورفیق بودم» 
نیز همین رفتاررابا من داشتند. انها به محض شنیدن 
این موضوع که در کیف من تعد ادی عکس مبتذل و 
دونخ سیگار محتوی حشیش یافت شده است چنان 
عصیانی شدند که حاضر بودند دیگر خون در رگهای 
من جاری نباشد. من که به قول خود شان عاقلترین 
و آرامترین بچه خانواده‌بودم. کشیده‌ای که پدرم 
در حضور مادر و مسئولین مدرسه به گوشم نواعت 
چیزی نیست که به ساد گی فراموشش کنم. هنوز زنگ 
آن کشیده در گوشم می پیچد. هنوز صد ای شکست 
غرورم در دالان های پر پیج و خم شسخصیتم شسنیده 
می نود ۱ 

نمی توان باور کنم آن کسی که مرا کشان کشان 
از مد رسه بیرون برد وداخل اتومبیل انداخت پدرم 
بو د . 
۱ نمی توانم قبول کنم آنکسی که روبرویم ایستاد و 
اب دهانش را جمع کرد وبر صورتم انداخت مادرم 
بود. باور کردن هریک از این اتفاقات به راستی دشوار 
است. بعضی وقتها فکر می کنم همه اینها یک خواب 
اشفته و ازاردهنده است و به زودی از این کابوس 
رها می شوم و یک صبح دل انگیزرابا خوردن صبحانه 
در کنار خانواده تجربه می کنم» اما الان صبح است و 
من بید ارم. هواسرد است و من دوهفته است که بی 
سریناه در یکی از پارکهای تهران آواره‌ام. نمی دانم 
خوش شانسی بوده یا چیز دیگراما هنوز با ماموری 
برحورد نکرده‌ام. گاهی فکر می کنم مطمئنا خانواده 
ام از فرار کردن من راضی هستند که هیچ تلاشی برای 
یافتن من نکرده اند. 

شاید پدرم به همان رسم رایج گفته است: 

-دختری که به شب نیاد خونه» دیگه د ختر ما 
نیست! 

حساب ساعتهایی که در خانه به خاطر رفتار تند و 
زننده پدر و مادرم اشک ریخته ام از دستم خارج شده 
است. تعجب نکنید. من در مدت سه روزی که قبل از 
فرارم در خانه بودم دست کم روزی ۵ساعت اشک 
می ریختم. فقط زمانهایی که از فرط خحستگی خوابم 
می برد از گریه کردن حلاص می شدم. خواهش 
می کنم باروش کارا گاهانه حساب نکنید سه روز 
روزی ۱۵ ساعت می شود ۳۵ ساعت جون من همه 
اعدادی که‌می گویم تقریبی است. من از آن سه روز 
فقط یک خاطره مبهم و تلخ در ذهنم باقی مانده است. 
جوبدی که درانجابه ضد م به راه افتاده بود کار رابه 
جایی رساند که ایلیا برادر ده ساله ام با دیدن من قیافه 





اش را درهم می کشید و زیر لب می گفت: 

-مسخره. خحجالت نمی کشه! 

مطمئنم که ایلیا چیزی از عکس مبتذل نمی فهمید. 
فقط از پدر و مادرم شنیده بود که من کار بدی انجام 
داده ام. تنها کسی که درک کرده و تلاش خود رابرای 
آرامش من کرد کسی نبود مگر خواهرم الناز. او بعد از 
شنیدن ماجرای آن پاکت با لحنی دلسوزانه گفت؛ کار 
اشتباهی کرده ام وهر کار که خطا باشد تاوانی دارد و تو 
باید تاوان این رفاقت بی جای خود راببردازی. اماالناز 
هم باور نمی کرد سه روز متوالی در خانه جهنمی به پا 
باشد. او یقین داشت که پد ر ومادر به زودی حقیقت 
رامی فهمند و رای به بی گناهی من می دهند. اما انگار 
پد ر و ماد ر دنبال بهانه ای بودند تازهر چشمی هم از 
الناز و ایلیا بگیرند. هرچه مظلومیت من بیشتر می شد 
رفتار آنها تند تر و زننده تر جلوه می کرد. 

هرگ زفراموش نمی کنم که الناز چندین با به 
خاطر دفاع از من دشنام شنید و حتی متهم به همکاری 
وهمدستی بامن شد. شک ندارم که اکنون سوالی 
در ذهن تان ایجاد شده است و آن ای ین است که جرا 
اینقد ر زود تصمیم به فرار گرفته ام؟ لازم نیست دنبال 
جواب بگردید چون جواب این سوال درذهن من 
روشن است زیرا خودم عامل آن بودم. در شهرستانی 
که ماززند گی می کنیم اخبار وشایعات با سرعتی بیش 
از سرعت نور پخش می شوند. 

خبر اخراج من از مد رسه به خاطر به همراه داشتن 
ان چیزها در کمتر از چند ساعت در شهر پیچید. 

من حوب می دانستم که مفهوم این اتفاق چیست. 
من از ان پس باید در خیابان با چهره مردمی روبه 
رومی شدم که با مهربانی و دلسوزی حال و احوالم را 
می پرسید ند امادر حفا راجع به آلود گی و فساد من 
ام دس ها مت عا رس سار 
در میهمانی ها راجع به د ختر آقای منصوری صحبت 
می کنند واینکه چه دسته گلی به اب داده و اينکه از 
همان کود کی سروو گوشش می جنبیده و شایعاتی 
می ساختند در مورد ارتباط من با یسر فلانی. 

باورکنید تاشمادر جایگاه من قرارنگیرید 
نمی توانید در مورد درست یا غلط بودن فرارمن اظهار 
نظر کنید. من هم نمی توانم در مورد بسیاری از رفتار 
های شمااظهار عقیده کنم. چون تجربه درک شرایط 
شمارانداشته ام. من فلسفه دان نیستم آماهميشه به این 
موضوع فکر کردم که همه انسانها در انجام هر کاری» 
چه درست و چه غلط همه تقصیر به گردن انهانیست؛ 
چون آنها برای رسیدن به آن مراحل شرایط خاصی را 
تجربه کرده اند که دیگران نکرده اند! 

روزی که می خواستم از در خانه خارج شوم و 
خودم رابه تهران برسانم شک و دودلی چون خوره 
به جان افتاده بود. 

لحظه ای تردید می کردم و لحظه ای دیگر سفت 
و سخت برعقیده‌ام پافشاری.الان که خوب فکر 
می کنم می بینم اگر یک رفتار بله یک رفتارساده و 
مناسب از طرف پدر و مادرم می دیدم مطمئنا پشیمان 
می شدم. در آن سه روز برای اینکه خودم را از تصمیم 





yy 
۳ رر وماد ي رو د ا ارق‎ 
عوض نشد بلکه روز به روز بد تر هم می شد.‎ 
البته هنوز هم سعی دارم یک انسان منطقی باشم.‎ 
شاید اگر من هم به جای پد ر ومادرم بودم و دخترم در‎ 


آن شهرستان کوچک چنین کاری می کرد همان رفتار 


رابااوانجام می دادم که پد رومادرم انجام دادند!اما 
من بی گناه بودم. 

انها باید حرفهای مرامی شنید ند و می پذیرفتند. 
دختری درسن من هرچقد رهم گناهکار باشد. هر 
چقد رهم حرفه ای شده باشد سرانجام به گناه خود 
اعتراف خواهد کرد اما من که این کار رانکردم یعنی 
صاحب حق بودم! خیلی دلم می خواهد برای یکبار 
دیگرهم که شده با نگین روبرو شوم. می خواهم زل 
بزنم در چشمانش و خوب نگاهش کنم. دوست دارم 
بینم ایا روی نگاه کردن به من را دارد پا نه. 

الشە من می بخشمش, به حرمت آن دوستی 
دوساله. شاید این بخشش هم نوعی کار ساده لوحانه 
دادم و مرابه خاک سیاه نش‌اند اما مهم نیست. آب از 
سرمن گذشته است. اگر در پایان روز سوم یا چند روز 
بعد از ان من درصدی احتمال پشیمانی در وجود 
پدرومادرم رامی دادم یاف رارنمی کردم یا خیلی 

نه به حاطر آن پاکت بلکه به این دلیل که دیگر من 
یک دختر عادی نیستم. من یک دختر فراری ام. آنها 
حق دارند که دیگر مرا نبخشند. من دراین مدت آواره 
بودم. وقتی من نمی توانم به انها آثبات کنم که ان پاکت 
حاوی عکس متعلق به من نبوده است. جطور ممکن 
۳ اق جمی وه + رصن اه ۱ 

چگونه می توانم به انها بقبولانم که در این مدت 
فقط در خیابان و پارک و هوای‌سرد رو زگار گذرانده ام 
و دلم برای گرما تنگ شده است؟ 

روزگار بدی دارم. و حالا که خوب فکر می کنم 
باوجود تمام حرف هایی که زدم باز هم گرمای خانه 
eee‏ 
کاش می توانستم وباز | 
بیشتر به خودم وقت 
می دادم تافکر کنم و پا 
به بیرون از خانه نگذارم 
و... نمی دانم حرفهای 
من تا جه اندازه شما را 
قانع کرده است که من بی 
گناهم.اماه رچه‌باشد من 
یک دخترفراری هستم. 
نام من «المیرا»ست! 








اهران 


اولین فودنت کو هچ هو کو احراد, 

و لب و تفر متیحصسکسی لر خیم ضو از کاتادا 
= خیافان ولي فع - حل ها اف با - عله سوم يږ 
AA ۳  AARAAATA AAAI a 8‏ 





































زبان شعر 

«زبان‌شعر یافرهنگ انسانیت)به قلم سید محمد 
خوانساری‌نژاد دبیر آموزش و پرورش تهران منتش ر 
شد. 

این کتاب‌در ۳۰۷ بر گ»با جلد روغنی ودردوفصل» 
منتشر شد ه است که بخش نخست شرح چهل بیت و 
رباعی از شعرای نامی ایران و بخش دوم چهارصد بیت 
هر کدام دریچه‌ای به گلزار حقیقت برای روند گان راه 
حق می‌باشضد که توجه به آنها دشواریها و مخاطرات 
احتمالی راه‌را اسان می نماید ورونده‌راد رجوی‌سرشار 

درمقد مه‌این کتاب آمده‌است:«ادبیات ایران‌در 
جهان مقام والایی راداراست. قرآن کریم و سنت حتمی 
عقاید به وسیله ائمه اطهار(ع) نقطه مبهمی برای اصلاح 
جهانی‌باقی نگذارده‌است.بز ر گان‌ادب ما چون‌سعدی» 
حاف_ظ و مولوی که مايه فکری خویش راا زاین دو منبع 
موفق اناد کر ده‌اند زیانزد خاص وعام در جهانند و 
کمتر کسی در گوشه و کناردنیا؛ نام این بزرگمردان‌را 
سامت .لهایت این اس که کو رد ال سل کننده 
راء خدااغلب کوشیده‌اند این اختران فروزان رامخفی 
کنند یافروغشان رانقصان دهند. لکن غافل از اینکه 
را راد رود هراس حد را 
بسوزدالعل و گوهراگرهزاران‌سال زیر خاک و کلوخ 


دپ ۳ 
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سام ئل اسماداز 





وهمه این طرحها عقبه کار شناسی و پشتواهقانونی 
مصوب دارد. از جمله طرح «راهکارهای اجرایی فرهنگ 
عفاف و حجاب) مصوب جلسه ۵۶۶مورخ ۱۳/۰/۴ 
و تصمیم جلسه ۵۸٩‏ مورخ ۸۵/۶/۱۴ شورایعالی انقلاب 
فرهنگی به ریاست رئیس محترم جمهور وظایفی رابرای 
۶سا زمان از جمله نیروی انتظامی تعیین کرده است که 

# اعلام حد ود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های 
بد حجاپی در جامعه 

#تذ کربهافراد بد حجاب وب رح ورد با آن‌هاطبق 
ضوابط قانونی 

#برحورد قانونی باافراد خیابانی» افراد بد حجاب و 
باند های فساد. فحشاو ... 

# نظارت و کنترل قانونی بر وضعیت اماکن 

# در مورد همه طرحها و اقدامات پلیس هم مصوبه 
قانونی دقیق و جود دارد 

طبع است که مجموعه‌ارکان نظام» و از جمله دولت 
محترم»بااجرای وظایف قانونی موافق و هماهنگ هستند 
است. 


اما چهار شنبه‌سوری امسال 


4 مراسم چهارشنبه‌سوری معمولا هر سال همراه 
بااتفاقاتی است. به نظر می رسد مخالفت با ان د رست 


داستان زند کب 


بقبه از صفحه ۱۵ 


نزدیک به دو ماه از آن واقعه می گذشت و من نیز 
مانند مردم روستاهمه چیزرافراموش کرده بودم. 
آن شب پس از نماز مغرب» وقتی پدر و مادرم راهی 
منزل یکی از همسایه‌ها شدند تادرمراسم«دعای 
توسل» شرکت کنند. من که در خانه تنها بودم مثل 
همه دختران دم بخت کنار «دارقالی» نشستم تافرشی 
را که برای منزل خودم و نصرالّه می‌بافتم اد امه بد هم. 
هنوز نیمساعت از رفتن پدر و مادرم نگذشته بود که 
صدای باز شدن درراشنیدم. با این یفین که انها 
بر گشته‌اند. بد ون اینکه حتی سرم را بر گردانم گفتم: 
ys‏ 

-نه... اتفاقا غیلی هم دیر e.‏ 

صدای غریبه را که شسنید م سرم راباوحشت 
برگردان دم و فقط دریک لحظه چهره عارف را که 
جلوی درایستاده بود دید م و بعد کیسه‌ای روی سرم 
کشیده شد و دهانم رابستند و ضربه‌ای به سرم خورد 
که دیگر چیزی نفهمیدم... 


نمی‌دانم چند ساعت گذشت تابه هوش آمدم؟ اما 





نیست اما هدایت این سنت به سمت هنجار لازم است و 
شادی و تخلیه هیجانی مردم ایراد ی ند ارد اما اوباشگری 
جه برنامه‌هایی دارید؟ 

U‏ بتدا بگویم که از چند روز قبل از چهارشنبه‌سوری 
همه نیروه ای عملیاتی ماآماده‌برخوردبااوباشانو 
اخحلالگران‌هستند که‌سو ءاستفاده نشسود. البته الگوی 
ما اطلاعیه می د هيم که محد ودیت ترافیک باشد مردم با 
اتوبوس بيایند. ماشین‌های خود رابه داخل طرح نیاورند. 
اکتر ا وردنا یا ند کر یه کو لو فا نو ایا اجر ا شود 
ندارد جامعه ماء جامعه‌ای جوان است. جوانان نیاز به 
تفریح و شادی و تخلیه هیجانی دارند. امااین شادی‌ها 
نباید برای آحاد مردم توام با حطر تنش و استرس باشد. 
چهارشنبه‌سوری روز و یا شبی شاد ی‌بخش است. نه 
ترقه پرتاب کردن و خدای ناخواسته دست و پا قطع شدن 
نوجوان و جوان ناگهان اتفاقی رخ می‌دهد که آن روزو 
ان شب برای مردم تلخ می شود. چراباید عده‌ای جوان 
پر حطری بزنند که دودش به چشم مردم برود و احیانا آنها 
و بچه‌هایشان صد مه ببینند ؟ بچه‌های خود من نیز دوست 
دارند فشفشه و ترقه در کنند ویاازروی بوته بپرند. به آنها 
توصیه کردم بروید ترقه کم حطر بخرید. او دلش خواسته 
گفت برویم. گفتم بروید اشکالی ندارد. اما مواد پر حطر 


وقتی خود رادست و پابسته داخل یک گاری دیدم 
فهمید م چه شده؛ عارف مرا دزدیده بود! 
چی زی حد ود ۳روزداخل آن گاری بودم.اما 
هیچکس را نمی‌دیدم. در این مدت فقط یک دستم 
باز بود تابتوانم غذاو آب‌بخورم که از گرسنگی و 
تشنگی نمیرم! پس از سه شبانه‌روز بار دیگر کیسه‌ای 
راروی سرم کشیدند و به داخل یک چادر برده شدم. 
چند ساعتی خوابید م و سپس دو باره سوار شد م» اما 
این بار -و برای اولین مرتبه -سوار ماشین شدم؛ یک 
ماشین پرسرو صدا که با چشم و دست و پای بسته 
مرادرردیف عقّب اند اخته بودند. جیزی حدود ۱۰ 
ساعت نیز با آن ماشین سفر کردم و ... و سرانجام زمانی 
فرارسید که از ماشین پیاده‌شد م»دست و پایم راباز 
کردند. چشم‌بند م رابرداشتند و... منتظر بود م عارف را 
ببینم امادر ان وقت شب -حد ود ساعت ٩شب‏ -در 
اطرافم چهره‌های زیادی دید م» ولی از عارف خبری 
نبودا به جای او اما؛ مردانی رادیدم که خشونت از 
رفتاروازنگاهشان پیدابود.درون چشمهایشان جنون 
و شهوت موج می‌زد. خنده‌های کریه آنها وحشت را 
تاعمق مغزم معنی می کرد. وقتی دید م دارند بطرفم 
می آیند» منفورترین نامی را که می‌شناختم برای کمک 
خواستن صدا کردم: «عارف...» 
ادامه و پایان ماجرادر شماره مخصوص نوروز 


7 
رطلایارت ا (FP)‏ ۳۳۱۸ 





نباشد. من به مردم» نوجوانان و جوانان توصیه می کنم تا 
مواد منفجره و ترقه کم خطر تهیه کنند. اصولا شهرداری‌ها 
واا ای کات ونان و ونان مرو کار دارم 
باید مواد کم خطر د راختیار آنان قرار دهند تا آنان به سوی 
قاچاق فروشان مواد پرخطر نروند. اما وظیفه نیروهای 
انتظامی در چنین شبی چیست؟ مانباید اجازه بد هیم 
اوباش, اخلالگران و زورگیران و کسانی که می خواهند از 
این سنت سو ءاستفاده کنند» د ست به چنین کاری بزنند. ما 
بای د ایمنی مردم» خیابانهاء کو چه‌هاء محلات و...راتامین 
کنیم.نباید اینگونه باشد که جوانی ویاعده‌ای جلوی 
۵ ی وا تس ی وا انم ون رل مساو ناما 
برقص واگر مردم گوش نکرد ند شیشه ماشین آنها را خرد 
کنند و یا خودروی آنهارابه آتش بکشند. در پاریس مردم 
آن کشورهاروزو شبی مانند چهارشنبه‌سوری‌دارند.اما 
د رآنجاهم اوباشگری و جود دارد و حتی سیصد چهارصد 
دستگاه ماشسین آتش می‌زنند. ام این اوباشگری‌ها رخ 
نمی‌د هد ومردم واقعا شادی و تفریح می کنند. به هر | 
حال مردم مشکلات و بیمار دارند ناگاه یک ترقه‌پشت 
کسی می زنند واو سکته و یا ایست قلبی می کند. چه کسی 
جوابگواست؟ مواد پر حطر اسیب جدی به مردم می‌زنند. 
باید شهرداری‌هاوآتش‌نشانی تسهیلات‌برای‌مردم‌فراهم 
کنند و مواد کم خطر دراختیار مرد م بگذارند. ماشادی و 
تخلیه هیجانی را تایید می کنیم. امااین جاتاکید کنم امسال 
درشب چهارشنبه‌سوری باهر گونه اوباشگری و تخریب | 
برخورد سخت خواهیم کرد. البته طی دو سال گذشته | 
با تمهیداتی که فراهم کردیم» در شب چهارشنبه‌سوری 
کاهش حوادث داشتیم و هیچ مرگ و میری اتفاق نیفتاد و 
ماق وار ای در هرا و کش کشت نش ماضای 
من از مردم این است که همراه با ما باشند. 


ول پادوش خودتاتج بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 





mm‏ ۱ با 
(۱۰) اختلاف! 
و 
1 * پیام رمز 


EE‏ ا تبهکاران درصدد 


@ : 
دریاع وحش! 

شماره‌های ۲ ۶و ۱۷(نهنگ. کشتی و تیر کمان) 
نهنگ نمی تواند روی حشکی زند گی کند! 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و کاکورو نیز ۱ نفر به 
قبد قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گرد د 
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طراح: داود بازخو 


اعد اد ۱ تا ۹ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کو چک 
۳طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود . 














در شماره مخصه ص د خت رز 


می کار ابر ان از رو 


حبه لطبف خو د می که دد 


تا تا E‏ انا تا E‏ تا الا الا الا الا ES‏ الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا 155۲ 
اسامی برند گان جدول شماره ۲۲۰۹ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
۱-متقاطع: علی ریاحی -استهبان یت مجله را صحیح حل 1 و به ابن صفحه پیشنهاد و با و دارند می توانند 
۳۹ ۳ 9 شا تی اه دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای روزهای يپىجسىبە از ساعت ۱۹/۳۰ الى ۰ با 
- شرح درمتن: الهام داب سر ر در جداول سودوکو و کاکورو نیز ١‏ نفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ با با شماره تلفن همراه 
۳ کا کورو: اس -قوچان قرعه انتخاب و به هر بک هدبه ای به رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 
۰ باد بود تقدیم می گردد 


















WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com طراح:داود بازخو‎ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۲ ۱ ۳ 


۱0 تخمین زدن نجین پٻ 
حرف الفبای یونانی ۴- حرف انتخاب - نیک و جمال 
-بالا ترین رنگ‌ها -زشت ونایسند ۴۳- گله گوسفندان ۳ 
-مورد حساب قرار نگرفته - گچ بتونه - پاره آتش که 
به هوا پرد ۵- پد راز دست داده -وسیله‌ای به شکل 
فلزی یا پلاستیکی با اشکال گوناگون -عددی که 
زمان رانشان دهد ۶ پایان نامه» دکترا -یازدهمین 
ماه از سال سریانی برابر با امرداد ماه - حرف فاصله 
- شیوه طریقه - مشکین‌شهر قدیم ۷- قد و قامت 
-لباس -مرض -نابودی ۸- کسی که به مزدوری 
درآمده است -همدم انس گرفته -واحد پول کشور 
آفتاب تابان -٩‏ بسته کامل لوازم الکترونیکی یا 
آزمایش‌گاهی -هم با آن حورش درست می کنند و 
هم نام نوعی شیرینی است - از اشکال هندسی 1۰- 
زمینه -عین» چشم نهر بسزرگ 11- گل نومیدی 
-منقار کوتاه - از ساییدنی‌ها -بانزاکت و مودب 
۲- بچه چهارپایان -باطل و ضایع شدن -پایان روز 
شروع آنست -ضمیر متکلم وحده -اشاره به دور ۳ 
۳- مجموعه‌های تلویزیونی پشت سر هم -میدانی 
در تهران -مانند 1۴- جاده قطار -علامت مفعول ۱۳۳ 
غیر - شهر ویتنامی - دادنی سرنوشت‌ساز 1۵ خار 
و خاشاک -دورنگ. سیاه و سفید -از گیاهانی با 
گلهای زیبا - تپه بلند 1۶- تصویسری که روی فیلم ۱۵ 
مثبت ظاهر شود -دست خدا 1۷ ییامبری ارمیده 








در شوش -دارای روشنایی اند ک. 


عمودی: 
1-علم و هنر متشکل کردن -مستقل از دیگران۲- -هنگام درد بر زبان‌آورند -داماد خوشبخت -لار بود 
آمیخته شدن -قالب مخصوص حروف سربی در ولی درهم ریخت 1۵- سه کیلو گرم -پاک نژاد -نام 
ات ی قومی‌آریایی ایرانی ناد -تلخ -همراه جنجال هم‌آید 
ره ی تشم توا امن ۷ ی 
و و ی رس واوا ر ااا ات ا 
خارجی -مرکز اسپانیا -مکان -اندوهگین ۵- خط 
عبور -میوه‌درخت -تودرتو۶- اراذل و مردمان 
بی‌سروپا -سلیقه و روش باب روز -د کان کوچک - آب 
صاف و گوارا ۷- زخم‌ها -بخشش و انعام -عدد 
روستا - تهوع ۸-مقصد اینترنتی رادر آن می‌نویسند 
-خورشت ان خیلی خوشمزه است -دشت توخالی 
-٩‏ پارچه دریایی -ساکت و آرام - پیچش و اضطراب 
- چطور - وسیله‌آزمایش‌گاهی - پای ثابت ورزش 
کشتی 1۱- پشت وعقب - دل آزار کهنه ماه محبت 
-نوعی وسیله استوانه‌ای برای حالت دادن مو 1۱۲ باد 
خنک وملایم - خواندن شعریا آواز باص دای بلند 
-مخفف شسبکه تار عنکبوتی اینترنتی -ازاسامی خانم 
ها در فرهنگ کردی 1۳-استان - فرو ریختن» ویران 
شدن -مخفف نیلوفر 1۳- ابزاری برای گرفتن حیوانات 


مصنوعی با ملکول‌های درشت به صورت ورقه با الیاف. 


- ۰ ۰ 1 


مت 


حل جداول شماره ۳۳۰۹ 



































































۳۹ ۱ ۲ : زیر نظر: سیروس گنجوی 


ماز سوسک یز رک Finish‏ 
همه سوسک‌هابرای سلامت 
انسان زیان‌آورند و ایجاد آسم" 





مان ده را بپوشانید و در نابودی 
سوسک‌ها لحظه‌ای درنگ نکنید. 
یکی از این سوسکهای بزرگ را 
برایتان انتخاب کردهايم تاباعبور 
از ان برای همیشه از شرش اسوده 
شویدااز نقطه شروع وارد شده و 
پس از پیمودن این مسیر پرپیچ و 
خم از نقطه پایان خارج شوید. 


درباغ وحش 
جیمی "و خواهرش, یک 1 
وی و روزبرای تماشای جانوران به باع ۱ 
تبهکاران درصدد کشتن این دختر بی گناه هستند س یبای 1 
که ب رحسب تصادف. به مخفیگاه آنان پی برده است. کک ۳09 


یک مامور آگاهی» به موقع او رااز خطری که در سر 
راهش کمین کرده است آگاه می‌سازد و این پیام رمز را 
به او می‌دهد. برای کشف این پیام» حروف هر کلمه را 
به ترتیب قرار گرفتن در الفبای زبان فارسی» یک حرف 
جلو ببرید تا بدانید کارآگاه برای نجات جان د ختر چه 
پیشنهادی به او می کند؟ برای مثال» حرف بعد از (ب) 
حرف (ت) است» بنابراین سه حرف اول شروع این 
پیام‌یعنی پاو می‌شود تبه . بقیه‌راخود تان پیدا 
کنید. ضمنا حرف بعد از (ی) حرف (الف) است و 
حرف قبل از الف» حرف (ی) می‌باشد. برای اسانی 
کار القبای فارسی را در اینجا آورده‌ايم: 


کردند. اما بعدا با دیدن تصاویری 
که نقاش از این صحنه تهیه کرده 
بود. تعجب کردند. زیرا پاره‌ای از 
این تصاویر در باغ وحش وجود 
نداشت. آیامی‌توانید بگویید این 


دد 


ذند گای 





تادنا کت 


اب پات ث ج چ ح خ د ذرزژس ش ص ض ط 
ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن وه ی. 


و د لکش است۱؟ ۵ 


(۱) اختلاف! 
فرشته عشق با تیر و کمان 
مشهورش بر بالای سر این دو 
زوج واق واقو به پرواز درآمده 
و هزاران قلب از مغزشان 


قد ا اد هزر ی 


۰ 


داشد 


جرقه زده است. نقاش از این 
صحنه دو تصویر تهیه کرد. اما 
هنگامی که این دو تصویر را 
شد که در ۱۰ مورد باهم 
اعتلاف دارند. آیا می‌توانید 
این تفاوت‌هارا پیدا کنید؟ 


ھر 


2 


شارت وا گنر 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 





# امیررضاخادم عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس گفت: جشنواره فیلم 
رابراورده کند. 


# تهمینه میلانی اولین مجموعه 
تلویزیونی خود باعضوان«یاران مثبت» 
رااردیبهشست ماه ۸۷جلوی‌دوربین 
می‌برد. 

محمد مهدی داد گ و از تهیه فیلم 
«تردید»بهکارگردانی‌واروژکریم 
مسیحی انصر اف داد. 

#فیلم سینمایی «د ایره زنگی)به 
کارگردانی پریسا بخ ت آور نوروز امسال 
به اکران عمومی درمی‌اید. 

# اولین جشنواره فیلم تاریخ سینمای 
۱ 
E‏ 

# ریاست حوزه هنری گفت: منابع 
حوزه‌هنری پاسخگوی نی ازهنرمندان 


تس 


سب 


# فیلم سینمایی چارچنگولی ساخته 
سعید سهیلی فروردین ماه ۸۷به اکران 
عمومی درمی‌آید. 

شهرداری در تهران تایایان‌ سال 
ایند ه» چهل و پنج سینما می‌سازد. 

# لوریس چکنواریان‌سال آیند ه‌رشته 
موسیقی رادر پردیس بین‌المللی کیش 
دانشگاه تهران راه‌اندازی می کند. 

# ساخت مجموعه تلویزیونی «در 
چشم باد» به کارگردانی مسعود جعفری 
جوزانی بهارسال ۸۷به پایان می رسد. 
این مجموعه برای شبکه اول سیما ساخته 
ود 

# حامد کمیلی بازی در فیلم«خحط 


شکن)به کار گردانی مسعود تکاوررابه 
TT‏ 





گفت‌وگو با صالح میرزاآقایی. بازیگر سینما و تلویزیون 





صالح میرزاآقایی از جمله بازیگرانی است که با مرارت. پشتکار و پله پله مسیر پرفراز و نشسیب 
بازیگری را طی کرده و درحال حاضر به جایگاهی رسیده که می توان او را بازیگری بادانش و حرفه‌ای 
به حساب آورد. او در ایفای نقشهای منفی و بد من. هیچ گاه یک شکل و یک جور بازی نکرده و در هر 
کد ام ابعادی متفاوت را به تصویر می کشد. 
بازی جذاب او چندی پیش در مجموعه پرید خت انگیزه گفتگوی ما با وی شد. 








# دب وع کار سال ۲۷۱ 

متولد اول‌مرداد ۹ تهران و متاهل هستم و 
مدرک تحصیلی‌امهم د یپلم ریاضی است. کار بازیگری 
رااز سال ۱به طور حرفه‌ای اغاز کردم. 

٭ او لین کار یکت نمادش موز کال 

دو سال آموزش کارگاهی بازیگری رازیرنظر 
استادم اکرم قاسم پور گذراندم که ماحصل دوسال 
آموزش یک نمایش موزیکال بود که د رواقع اولین کار 
من محسوب می‌شود. از آن تیم و گروه من و رامبد 
جوان به دنیای بازیگری معرفی شد یم و همسرم‌هم از 
آن گروه -هنگامه طالبیان - چهره‌یرد از سینما شد. 

× قاتح او لین شم 

بعد ازسالهاتجربه‌د رعرصه‌تئاتر بافیلم‌سینمایی فاتح 

به کارگردانی زنده‌یاد بهرام ری‌پور به سینما پیوستم. 
٭ نقشهای مشت یکت دعد ی اند 

بازیگر باید درایفای نقش مثبت و منفی توانایی 
خود رابروزدهد. همه به من می گویند» تودرایفای 
نقشهای خاکستری و منفی خیلی خوب ظاهر می‌شوی. 
البته خودم قایل به تقسیم‌بندی نیستم اما معتقد م یک 
جورهایی نقشهای مثبت و قهرمان نقشهای تخت و 
یکنواخت هستند. متاسفانه نقشهای مثبت در کارهای 
سینمایی و تلویزیونی خیلی تک‌بعد ی‌اند.امابازی در 
نقشهای منفی و بد من پیچید گی‌های خاص خود را 
دارند و دارای ابعاد هستند. 


٭ در زند گی نقش بازی نمی کنم 
درزند گی شخصی ام به شدت خود م هستم و 
نمی‌توانم نقش بازی کنم. هر چقد ردرارائه نقشهای 
منفی استعدادم شکوفاتر می‌ شود در اینکه در 
زند گی نقش یک ادم منفی رابازی کنم به شدت 
بی‌استعد ادم! 


مد 7 
ا طلایات شم , KO‏ ۳۳۸ 


٭ سه شغلی که دوست د اشنم اما... 

درد وران نوجوانی به شدت دوست داشتم استاد 
دانشگاه و خلبان شوم و از پزشکی هم بدم نمی آمد. اما 
بازیگری مثل اینکه زورش بیشتر بود و تمام حواس 
وذهسون زان حوه شطوف کر دیس ا ریق | 
حرفه‌ای است که حتی می شود سه شغل و حرفه‌ای که 
در دوران نوجوانی عاشفش بودم را تجربه کنم. 

جوانی درواقع ذهن بکر و خلاق و پویاداشتن است و 
این اتفاق سن و مرزنمی‌شناسد. گاه یک پیرمرد هم دارای 
ابتکارهایی است که ذهن یک جوان از درک ان ناتوان است. 

فقن قھر مان 

دلم می خواهد نقش قهر مان رادر قصه‌های متفاوت 
بازی کنم و توانایی اش رادر وجو دم حس کنم.امید وارم 
این پيشنهاد به من بشود. 

٭ خانه اده راد همه چ ار جح می دایم 

همیشه‌اهمیت وارزش خانوادهام بیشتراز حرفه 
وشغلم‌بوده‌است.بااینکه‌برای‌بازیگری زحمات 
زیادی کشیده‌ام و عاشق این حرفه هستم اما در وهله 
اول, خانواده‌ام برایم مهم است بعد بازیگری. مهمترین 
رزوی من سسلامتی ناهام است, خحصوصاًهمسرم 
که این مسیرپانزده سال عرصه بازیگری رامد یون 
مشاوره‌هاوهمراهی‌های صادقانه او هستم.عشفی که 
د رخانواده‌ام و جود دارد باعث شده پتانسیل مضاعفی 
برای هرچه بهتر فعالیت کردنم فراهم شود. 

د خت ۹ ساله ام باه می ند 

دوفرزند دارم.دخترم خورشید “اة اس ته 
پسرم ماهور دو ماه و نیم از عمرش می گذرد. خورشید 
پیان ومی‌زند وازنواختن اولذت می‌برم و آرزودارم 
موزیسین موفقی شود. 





ده خد ا داز یگ ان بل ,دارو نمی کنند 
تصوری که نسبت به بازیگران وجود دارد. درست 
نیست!شاید چند سوپراستار که تعد ادشان ازانگشتان 
یک دست هم فراترنمی رود رقمهای قابل توجهی به 
عنوان دستمزد بگیرند. اما بقیه اینطور نیستند و فقط در 
× باز بگر ی شغل ذیست 
متاسفانه دوست نداشتم شغلم بازیگری باشد.در 
زمان‌دیگری باپ درم در کارلوازم خانگی بودم.اما 
اصلا حوب نیست! 
٭ کو هنور دی 
هیچگاه‌ازورزش جدانمی شوم وعاشق کوهنوردی 
هستم و از فیلم دیدن و ورزش به یک اندازه لذت می‌برم. 
من و دیهو۱ 
دبورا» ساخته ضیاءالد ین د ری که در لبنان ساخته شده 
است.من وامین زند گانی جزو بازیگران ایرانی فیلم 
بودیم و بقیه بازیگران خارجی اند.در دو سریال هم 
بازی کرده‌ام به نامهای کلاه پهلوی و مختارنامه. 
٭ محله‌ای ده ست د اسند 
داشتنی است‌وهمه‌آن‌رامی خوانند.همچنین نز د خانواده‌ها 








اگر قرار باشد خو شب شبختی خانواده ام 
د چار خلل شود.باتمام و جودم از این 
حرفه جدامی‌شوم 








از جایگاه قابل قبولی برخوردار است. حوشحالم این 
نشریه مرابرای گفتگو انتخاب کرده است. 
# از آن حدامی شوم 

اگرقرارباشدباحضورمن درعرصه‌بازیگریو 
سینماو تلویزیون خوشبختی خانواده‌ام د چار خلل شود. 
برای خوشبختی انها هر کاری که لازم باشد انجام دهم. 

٭ ا خر ین دار سال ۸۰ روی صحن ر فتم 

اخرین‌باری که روی صحنه نمایش حضو ر یافتم» 
مربوط به سال ۸۰٩‏ می شو د. نمایشی بود باعنوان بازرس 
کار کوشک جلالی و کمترین دستمزدم راهم در عرصه 
حضورسه -جهار ماهه در یک نمایش پنجاه‌هزار 
تومان دستمزد گرفتم. 

* آده‌ای که ده من آد امش می دهد 

دربد ترین وبهترین شرایط یک آیه‌قرآن کریم 
است که به شدت آرامم می کند. آیه الابذ کرالّه تطمثن 
القلوب برای من معجزه می کند و به واقع به مفهوم آنکه 
یاد خد‌اوند ارامش دهند ه دلهاست. رسیده‌ام. 

٭ ټم سکتال هز مند ان 

درحال حاضر جزو تیم بسکتبال هنر مند ان هستم. 
درواقع بعد ازنزد یک به دو دهه»دوباره‌ورزش بسکتبال 
راازنوشروع کرده‌ام که واقعا لذت بخش است. به نظر 
من‌این‌ورزش. حال‌وهوای‌نزدیکی به‌بازیگری و 
سینمادارد. بسکتبال رابیشتر از فوتبال دوست دارم و 
فکر می کنم هیجانش هم بیشتر است. 

* همه به دال آد امش 
کس در هر شغل و حرفه‌ای به دنبال آرامش خودمی گرد د. 
× نااییدی در من ر اھی ند ار د 

هیچگاه نگذاشته و نمی گذارم ناامیدی به سلولهای 
زند گی‌ام رسوخ پیدا کند. زمانی که ناامیدی بتواند بر 
زند گی انسان چیره شود انگار روح و روان زند گی را 
دست موریانه‌ای داده تا فاتحه‌اش را بخواند! امید در 
زند گی بش همچون بال برای پرنده است و با ناامیدی 
همچون پرنده‌ای در قفس می‌مانی که لذت و فکر پرواز 
رادیگر از یاد برده‌ای! 

٭ ده ج منفی ند اشته دید 

توبه سوی آنهاموج منفی فرستاده شود مسلماراه 
درس و در بین ده موز ند کین ارز این وا 
ندارد که کسی رااز خود برنجانی ویابرای رسیدن به 
درلحظه زند گی کن و بگذاربقیه‌هم از لحظات چون 

*میانهام بادر س و مشق خو ب وید بود! 

دردوران مد رسه همیشه میانه‌ام بادرس ریاضی 
بدوناهنجاربود )اماتادلت بخواهد باادبیات رفیق و 
همدم‌بودم و تنهادرسی بود که سختی درسهای د یگر 
رااز تن و جانم می گرفت. 


ر 
اطاعات شم AAD‏ 





بهترین تفرییح-"ورزش و خرید 

بهترین دورادا: کود کی 

بهتر یس رور پنج‌شنبه 

بهترین فصل :بهار 

پھر ین E‏ 

بهترین شهرپاریس 

ھر یں حخند ۵ خند ه دحترم 

رین باتو ق. خانه 

بهتریی پر نده" گنجشک 

بهتر ین کلمه خدا 

بهنر ین عد د.ده 

ده سب نفسش .نفعش رآن کریکوربان در 
مجموعه تلویزیونی «کلاه پهلوی») 

بهترین دار همسر 

بر 

بهترین خصلت.صداقت واین که خرافاتی 
زی ۱ ۱ 

بهترین ارزو رسیدن به ارامش 

بهترین میو هتوت فرنگی و سیب 

بهتر ی شاعر +حافظ 

بهترین نو شید نی قهوه 

بهتر یی زمادا"وقتی که مهربانی دران جریان 
داشته باشد 

هر ین اطمیناد؛ ياد حل | 

ھر ین احساس .اینکه €2 در 

بهتر ین او قات سفر و در کنار خانواده بودن 

بهترین نفطه قو ت .همت و پشتکار 

هدن کلمه درداره خاو اده تکیه گاه 

پھر ین ۱ثار+کارهای هارولدلوید 

بهترین حو ال دلفین 

بهترین کل :باس و شب بو 

بهترین اتقاق سینمابی.اینکه سینمای مابه 
نقطه ای برسد که هنرمندان آن‌نگران فردایشان 
نباشند و کار دل کنند نه کار گل. 

بهترین محل :محله ای در جنوب تهران به 
نام هجده متری درختی که خاطرات فراوانی از 
۳ دارم. 





شماره و یه و گ اش از مشکلات سف های تور دزی شما 





وس ەه 


Mina-Zarraby@yahoo.com 
مینا ضرابی‎ 


معنای گر یم 

باوجودانتقاداتى که به جهره‌های بز ک شده -از 
نوع آرایش‌های غلیظانه گریم خاص بازیگری -به 
هنرپیشه‌های زن‌درفیلم‌هامی‌شود ودربیشتر موارد 
نیز اعتراض وارد است. از این واقعیت هم نباید غافل 
مان د که این ناهنجاری به همان اندازه درباره‌بازیگران 
و بعضی مجریان مرد نیز صد ق می کند! 

دیرزمانی است که دیگر واژه گریم معنای حقیقی 
و کاربردی خودرادرفیلمس ازی‌ازدست داده‌است. 
بی‌شسک گریم با آرایش و خودنمایی چهره فرق بسیار 
دارد. از این جهت که گریم یک ابزاربیانی راد راختیار 
بازیگر قرار می دهد که غالبا ارتباط مستقیم با ژانر فیلم 
وموقعیت بازیگری وی دارد. ضمن آنکه نشان‌دهنده 
ماهیت یک نقش استنه صرفافراهم آوردن اسباب 
جلوه‌گری! 

دربسیاری از نمونه‌های گریم دردنیاو آثار تاریخی 
قد یمی کشور خود مان مواردی رامی توان یافت که 
شاهکا رهنری محسوب می شونداچون بر پایه اصل 
معنوی این عنصر هنری بنا شده‌اند! 

متاسفانه در حال حاضر آرایش‌ه ای غلیظ و گاه 
مبتذل ولغزش آمیز در سینماو تلویزیون برای‌مخاطبان 
نوجوان و جوان شکل وروند مخربی به خود گرفته 
است!بویژه درباره اقای ان که کار از اصلاح صورت و 
ابرو نیز ف رآ تررفته است و به برنزه‌نمودن پوست صورت 
ورنگ ومش کردن گیس‌های‌بلند وده‌جوررنگ و 
سایه زدن منجر شده؟! که گاهی نمونه‌اش رادرمیان 
بازیگران -هالیوود و بالیوود -هم نمی توان مشاهده 
کردااگرچه‌درجایی یکی از مطرح‌ترین بازیگران 
هالیوود عنوان کرده بود بز رگترین افتخارش این است 
که توانسته نقش‌هایش رااغلب بد ون گریم باموفقیت 
و به بهترین شکل ایفان نماید! 

تلو یزیون سرمازده؛ 

سرماو بارش بی سابقه و غیرمترقبه در کشور 
ا رو راما ور 2 کوش کت کا زوس ار 
وزارتخانه‌هاراغافلگیر کرد.بلکه‌محکی‌هم بر تلویزیون 





تعطیلات از تفریح و سفرهم خبری نباشد. بی گمان 
بهترین گزینهای که می‌تواند سسراین ملت سرمازده‌ا 
ولی ازانجاکه تلویزیون‌هم مثل مخاطبانش حیران‌بارش 
برف شده بود. مانده بود معطل. از توده‌های پرفشار و 
کم‌فشار بگوید» یا از موج‌های پایدارو ناپایدار گزارش 
کنداهشداربرای صرفه‌جویی در مصرف گاز دهد یا 
اینکه به فکر آن میلیو نها کو د ک و نوجوانی باشد که‌در 
خانه‌ها از فرط ذوق‌زد گی تعطیلات از آسمان رسیده. یا 
از سر و کول هم بالا می‌روند. یاد ر خیابانها بد ون واهمه 
با توپ‌های برفی یکدیگر را گلوله باران می کنند و پدر 
و مادرها رانگران از آسیب‌دید گی احتمالی !! 

از این جهعت.برنامه‌هابه ویژه‌درسه روزاول 
تعطیلات. با اختلال نامنظم از کار تون و هشدارهای 
اقای ایمنی» گزارش راه‌هاء در شهر فیلم‌های سینمایی 
عهد هخامنشیان با کیفیت نازل و... همین طور متواتر 
پبخش می‌شد. ضمن اینکه برخی از برنامه‌های عادی 
تلویزیون از آنتن خارج شده بود! 

تبلیغات زن سالار انه! 

فا الب ال الماط رصاع تظی تن 
ذلیل ویامردذلیل» که معمولادربین خانواده‌های ایرانی 
به شدت رایج است. و گاه از دایره مزاح هم فراترمی‌رود 
و به احتلافات خانواد گی نیز دامن می‌زند. مخالفم! این 
تبلیغات بازرگانی راهم شامل شده‌است.آگهی‌هایی که 
اغلب آقایان رابا پیشبند ودستگش مشغول پخت و پز یا 
مبل و صندلی در حال استراحت و امر و نهی هستند! 

درمواردی هم همراه والده محترم درحال نوشیدن 
جای و قهو ه‌اند... 
براین شیوه از ساخت تبلیغات که روزبه‌روز هم بر حجم 
ان در تلویزیون افزوده می‌شود. معترضیم. 

البته همیاری و همکاری با اهل خانه و خانواده با 
ارزشهامنافات ندارد. امااینکه بخواهیم آن‌رادستاویزی 
کنایه آمیزقرار دهیم. به بهانه ساخت تیزرهایی که به 
طور مداوم از رسانه پرمخاطبی چون تلویزیون پخش 
می‌ شود معناوبا زتاب جالبی ند ارد.حتی اگرنیت 
مواردی به هجو و هزل مبدل می سازد! گذشته ازاینکه 
می بخشد!... 


فیلم‌های تلو یزیونی! 
رواج فیلمسازی در تلویزیون موجب شده 
کار گردانان در عرصه ساخت فیلم‌های داستانی و نیمه 

مستند نسبت به گذشته فعال‌تر ظاهر شوندا! 
دز ان ر اظ سے مهایی که دما نات این 
فیلم‌هامی‌شود. اگر از سطحی نگری و تکرارو همچنین 
محصورشدن در محتوای مناسبتی» فاصله بگیرد 
می تواند جذابیت و بازدهی مفید ی رابرای تلویزیون با 
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خود به همراه آورد... 

ازجمله‌فاکتورهایی نظیر تنش‌های معمول‌در 
رفتارهایاجتماعی E‏ 
جامعه شرایط خانواد گی و محیط تحصیلی و اموزشی 
که‌در گذ شته تلویزیون‌دراین‌باره‌همیت بیشتری از خود 
در حوزه برنامه‌سازی نشان می‌داد! البته درحال حاضر 
برنامه سینمای مد رسه که از قد یمی ترین عنوان‌های 
برنامه‌های آموزشی و تربیتی است. از شبکه یکم سیما 
درحال پخش است! اما تر تیب منظم و مشخصی ند ارد 
ومی‌بایست جدی‌تر به ان پرداخت! 

لازم به پاد آوری است که روایت وصل و هجران بر 
بستر فیملنامه‌های عشقی و صر فا خلق فضای عاطفی در 
فیلم‌های تلویزیونی, قادربه گشودن گره از کمبودهای 
روحی و روانی قشر جوان نیست! 

پژوهش و نفو ذد ربطن ماجراهایی که بسیاری از 
این قشر آسیب پذیر با آن در گیر هستند و اغلب از چشم 
خانواده‌ها مستورمی‌ماند. از جمله رسالت‌های مهم 
تلویزیون به عنوان رسانه ملی است! 

روابتی شاع انه 

روایت تصویری.زند گی شخصیت‌های فرهنگی 
وادبی تلویزیون غنیمتی است ارزشمند بااین شرط که 
پرداختی به د وراز ضعف و تحریف د اشته باشندادراین 
دسته از مجموعه‌ها به واسطه اینکه رویدادها در مقاطع 
ودوره‌های گوناگون تاریخی می گذرد دارای ابعادی 
است که در محد وده قواعد برنامه‌سازی جزو تابوهاو 
خط قرمزها به شمار می روندابنابراین نگارش فیلمنامه 
و تولید آن» کار مشکل و طاقت‌فرسایی است. 

ولی تلویزیون درسالهای اخیردراین باره پر کار 
ظاهر شده.اگرجه در مواردی این تولیدات بسیار 





کم‌مایه و گاه درشأن‌این شخصیت‌هانبوده است!... از 
جمله کارهایی که درزمان کنونی پخش ان در تلویزیون 
مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته مجموعه‌شهریار 
است با کار گردانی کمال تبریزی که با بحس جسورانه 
اودر فیلمس ازی با آثارقبلی‌اش آشناهستیم... شهریار 
در بستری بسیار ساده و بدون تکلف, همچنین فضایی 
صمیمی وقابل همذات پند اری‌برایان‌عد ها زمخاطبانی 
که محفوظاتی از ان د وران دارند "هر جند نمی‌ شود از 
این مهم گذشت که بازی برخی بازیگران و اتفاقات در 
برخی از پلانها با شتاب و سطحی‌نگری د نبال می‌شود. 
اماهنرافرینی شخصیت‌های اصلی جالب توجه است 
وبه دل می‌نشیند. و حال و هوای نوستالژیک و ادیبانه 
آن مخاطبان زیادی رابا خود همراه کرده‌است!یکی 
از اتفاقات مهم درزند گی استاد شسهریار که رد پای آن 
در اشعارش مشهود است. موضوع عشق مجازی است 
که درنهایت ختم می شود به تو جه معنوی او به عشق 
حقیقی در زند گی واشعارش. که این قضیه در مراحل 
ابتدایی بسیار جذاب و دلنشین با زبان و لحن شعر و نثر 
ادبی در مجموعه به تصو ير د رامد هاست که بد ون شک 





که با استاد شهریار همد وره بوده‌اند» روند مطلوب‌تری 
مکو د راهن فت عا بان مر مات 





کی دردنیاها خیرها 


محمد کاسبی و مراسم تد وین 
اطرافیان فردی به نام آقابز رگ به دلیل ثروت 
رابه خاک بسپارند چون بیم آن دارند درغیاب آنهاء 
دا را 
یک راننده آژانس رابه کارمی گیرند تاجسد آقابزرگ 
رابه گورستان برده و دفن کند و... محمد کاسبی» اکبر 


# ز خم شافه حواء ز خم‌های پیدا وپنهان 

دهم اسفند ماه سومین فیلم بلند سینمایی حسین 
قناعت با عنوان «زخم شانه حوا» جلوی دوربین رفت. 

ایسن فیلم به تهیه کنند گی اکبر نبوی و بابازی آهو 
کی ایی ا دو ای ر 
یاری» سلیمه رنگزن و... ساخته می شود. 

زخم شانه حواءروایتگر سالها حماسه. اسطوره 
پروری‌ودرعین حال زخم‌های پید او پنهان مادران 
ایران زمین در هشت سال دفاع مقد س است. 











۴ سیاهی ر وشن است آماده شد. 

اولین تجربه بلند سینمایی محمد 
جواد کاسه‌س از با عنوان سیاهی روشن 
است اماده نمایش شد. 

این فیلم قصه دانیال صفری مربی 
ورزشهای رزمی است که‌سفریرا آغاز 
کرده و مجبور می‌شود چشمهایش را به 
دنیای جد ید ی باز کند که بسیار متفاوت 
با گذشته است. جمشید هاشم‌پور 
چکامه چمن ماه. سودابه بیضایی فلور 
نظری, چنگیز وثوقی و.. بازیگران این 








نفیسه روشن» پروانه‌ای در آتش 

نفیسهروشن بازی در فیلم تلویزیونی «پروانه در 
آتش» را روزهای میانی اسفند به پایان می‌رساند. 

پروانه در آتش قصه د ختری به نام لیلاست که 
که در جریان جنگ تحمیلی مفقود الاثر شده به دفتر 
خواستکاراودر لندن‌بود»روبرومی‌شودو....زیبا 
بروفه» حمید حاجی زاده اصغر همت. برزو ار جمند 
و سپند امیرسلیمانی دیگر بازیگران این فیلم هستند. 


تب زن رنک بر ده را می‌بیند 

«تیغ زن» اخرین ساخته علیرضا داودنژاد پس از 
مد تها از اماده بودنش به زودی اکران می‌شود. 

فیلم قصه د ختر و پسری است که در جوانی 
عاشق يکد یگر بوده‌اند و همدیگررا گم می کنند و 
در میانسالی دوباره‌به هم می رسند. اينک مرد د لباخته 

رضاعطاران لادن مستوفی. علی صادقی» رضا 
داودنژاد و... بازیگران این فیلم هستند. 








# پوست موز کران می‌شود 

علی عطشانی قصد دارد نخستین فیاسم بلند 
سینمایی خود باعنوان!پوست موز راایام نوروزبه 
اکران عمومی دراورد. 

بهزاد فراهانی.بهنوش ‌طباطبایی» 
مهران رجبی. رضابنفشهخواه 
کیومرث ملک مطیعی ... بازیگران 
این فیلم هستند. 

قصه پوست موزدرباره جوانی 
است که به کمامی رود وروحش در 
برزخ باد ختری آشنا می‌شود. او پس 
از بهبودی باید به این دنیا با زگرد د 
اما... 


عطشانی قصد دارد د ومین فیلم بلند سینمایی خود 
باعنوان«گونو» رادر بهار سال آینده جلوی دوربین 
لبرد. 





#۶ کتاب قانون بسته می‌شود 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «کتاب قانون» پس از 
اتمام فیلمبرداری در کشور لبنان در تهران ادامه دارد. 





فیلمبرداری کتاب قانون جدید ترین کار مازیار 
میری ۱۵ فروردین ماه در تهران به پایان می رسد. 
و محسن علیاکبری تهیه‌کنند گی آن رابرعهده دارد. 








دعوت حاتمی کیا تمام شد 
باعنوان«دعوت»۱۲اسفنده‌ماه‌در تهران به پایان 
رسید. 
این فیلم هستند. 
تدوین این فیلم چندی است توسط مهد ی 
ET‏ 








٭ انعکاس میر کر یمی تابستان در روی پرده 

فیلم سینمایی «انعکاس»به کار گردانی رضاکریمی 
اوایل تابستان سال اینده به اکران عمومی درمی‌اید. 

انعکاس روایت زوجی جوان است که هر کد ام 
بی‌اراده در معرض ازمون سخت اثبات وفاداری قرار 
می گیرند. انها تنه ادو راه پیش رو دارند که انتخاب 
نهایی هر کدام انعکاسی رادر زند گی مشتر کشان رقم 
خواهد زد. 

رک ری 
سحرخیز و... بازیگران این فیلم هستند. 


۶ ۱ ۲ 


فبلم‌ها به روابت کیشه 

۰ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 
۵۵ میلیون تومان + 


غير ا ۵ 
مادرزن سلام ۰ روز 


راننده تاکسی ۰ روز 
این ترانه عاشقانه نیست ۲۶ روز 


۰ روز 


۰روز ۲۶میلیون تومان 


۰ روز 


مصائب د وشیزه 
زاگرس 





۷میلیون تومان | 


در تمام شر ابط و در کنار دوست و زز د یکت دشمن اک بخو اه اد اد کی یم بهانه مه جود است 














ز» دزدی کرده بود پولهای مردی را 
دزدیده بود» شاید هم آن مرد را کشته بود. نه» شاهدی 


آنروز«اوانز 


وجود نداشت. حتم داشت که آن مرد را کشته است. 
رک و اش و رک 
لیر سای داد کاو کت 
بکشم و اه 2 

ی برس بر بود» مواظب برد 
۱ ۱ 

اخ اگر آن مرد از جایش تکان نخورده بود. اگر به 
مقاومت نیفتاده بو د» بايد خونسرد بود بايد باسرعت 
فرار می کرد .هوای خنک غروب زوزه می کشید اما 
«اوانز e‏ سراپامیلرزید» شم چپش 
ی هاش سا اند مت 

«اوانز» با خودش فکر کرد که باید آهسته براند 
اماهنوز وقت داشت باهمان سرعت فرار کند. هنوز 
به خیابانها شسهرنرسیده بود. یک شبح توی جاده به 
























ار 





داست... 


چشمش خورد. بعد واق واق ی 
(اوانز ز»)محکم د ررادرمیان د ستاند که 9 
سگ زیر اتومبیلش می‌رفت» او تقصیری نداشت...اما 
شبح دومی مال یک سگ نبود و بطور ناگهانی وسط 
جاده پید| شد. در یک لحظه «اوانز» دید که دوتا یای 
کو جک از زیر دامن بیرون‌افتاد وبعد دوتادست‌ویک 
عور ت از توئ نهاهتی رذ شا آن صورت حندان 
بود. سپس اتومبیل باصدای خفه‌ای به دختر کوچولو 
۱[ «اوانز ز) معلق نگه 
داشت و بعد آن رابه طرفی دور از چشم «اوانز ز» پرت 
کرد. خود به خود پای «اوانز) 
وروی ترمز فشار اورد اتومبیل متوقف شد. 

E 
N TS 
بود. یک دختر کو چولو دنبال سگش به وسط جاده‎ 
دویده بود. هیچکس باور نمی کرد که دراین تصادف‎ 
۱. یی از او وده این دس هام فد کے‎ 
یکدفعه آدم کست. دیگر برایش اشکالی ندارد که‎ 
باز هم دست به جنایت دیگری بزن د. باید از این‎ 
یک چیزی در هم مچاله شسده بسود. بی حرکت کنار‎ 
جاده‌افتاده‌بود. درفاصله‌دوری.سگی توی نور‎ 
چراغ پنجره یکی از خانه‌هادم می‌جنباند و زوزه‎ 
می کشید. صد ای وحشت زده‌ای از توی خانه بلند‎ 
شد: «لید ی».‎ 

۱ aT 

ی نب 
چراغهای یک بنزین فروشی روشن بود.اتومبیلها 
کنار خیابان صف کش ده بودند. قلبش می‌زد. یکا 
گوشهقاطی اتومبیلهایی که صف کشیده بودند. نگه 
دا شت و اتومبیل را خاموش کرد. هیچکس 
, متو جه نمی‌ شد کسی که تصادف کرده» 
آنجورآرام کنارخیابان توقف کرده 
باشد» همه فکر می کردند آن راننده به 
۱ راه خود ش ادامه داده و از آن طرف شهر 
بیرون رفته و پلیس‌هاحتما در تعقیب 
اوبه راهشان ادامه می‌دادند. فقط لازم 


ااز نوی کازیر داشته‌شل 


بود چند دقیقه همانجا صبر کند و بعد 
برای اینکه به کلی رد خودش را گم کند 
و سوءظن رااز خودش دور نماید» 
و برمی گشت و از همان راهی که 
آمده بود» دوباره می‌رفت. در 
محل حادثه خودش وانشاا 
می داد آن وقت از وسط راه به شهر 
دیگری می‌رفت. 


اماعات ل 9ر ۳۳۸ 


همانطور که درون اتومبیل نشسته بود. ناگهان 
صدای بوق اتومبیل پلیس توی خیابانها پیچید. «اوانز» 
از توی آینه حیابان رازیرنظر گرفت. چراغ قرمزی 
مرن و وو تسین می فص ومیل با سرعب رد 
پلیس‌ ها امد ند و رفتند. باید ارام بود. وقتی دوباره 
اتومبیل رابه حرکت درآورد. دستهایش می‌لرزید. 
یک مرتبه از یشت امبولانسی که ایستاده‌بود یک 
اتومبیل وسسط جاده آمد» نور چراغش روی اتومبیل 
خاک الود «اوانز» افتاد. این نور جشمهای «اوانز» را 
زد. پلیس چراغ به دست فریاد زد. «اوانز» از ترس يخ 
کرد. پلیس فریاد کشید: چراغهایت را روشن کن. 

«اوانز)با دستی لرزان چراغها راروشن کرد. 
لسن : به طرف او آمد. سرش راد اخل اتاق اتومبیل 
کرد. قیافه‌اش عصبانی بود. گفت:«می خواهی آدم 
بکشی... چرا بدون چراغ ح ر کت می کنی ؟) 

(اوانز» سرش را تکان داد. صدای پلیس را شنید: 

(اوانز» اهسته از میان جمعیت پیش راند. دو طرف 
باخودش گفت:باید با 
شصت کیلومتر سرعت به فرار ادامه دهد. اما متوجه 
شد که این فرارش نمی تواند بی درد سر ادامه پیدا 
کند. حتما آن پلیس سر فرصت فکر می کند وضع 
خاک آلود اتومبیل او» حالت وحشت زده او را در نظر 
می‌آورد و به او سوءظن می‌برد. 

هر لحظه انتظار داشت زوزه ماشین پلیس از پشت 
سر به گوشش برسد... بالاخره این زوزه رعب‌انگیز 
به گوشش رسید. از توی آینه به پشت سرش چشم 
اختء نوردو چراغ اتومبیل رادید بالا ی آنها چا 
فرمزی خاموش وروشن می‌شد.«اوانز» سرعتش رابه 
صد رساند.دیگر سریعتر ازاین نمی توانست از چنگ 
ان کارا تیه رة رار کر 

صدای زوزه بوق اتومبیل توی گوشش زنگ 
می‌زد. نمی توانست از آن چراغ قرمز چشم بگیرد... 
الان به او تیراندازی می کردند...«اوانز» فریادی کشید» 
تکان غیرعادی اتومبیل» نگاه‌او رااز آینه منحرف کرد 
امادیگر دیر شده‌بود. عقب ماشین روی هوابلند شده 
ا ا د دمص 
اتومبیل روی وجود «اوانز» درهم فرورفت. آخرین 
چیزی را که درزند گی‌اش دید اتومبیلی بود که از 
ان فرار می کرد. 

هنوز چراغ اتومبیل خاموش و روشن می‌شد. این 
اتومبیل مال پلیس نبود. آمبولانس بود. صد ای زوزه 
بولانسس با زند کی «اوانز» در یک لحظه در رکا 
کرد.اماوقتی جسد «اوانز»‌راتوی آمبولانس گذاشتند 
دوباره زوزه‌اش راسر داد. دخترکی که پهلوی جسد 
«اوانز» خوابیده بود. هنوز نفس می کشید. 


حاده مزرعه بود.«اوانز) 





سه خاطره خواندنی 















کے 


ا 
کے ا ماج رای سکه‌های چسبیده 
a‏ 
بودیم» یکی از بچه ها برای سر گرمی پیشنهاد جالبی 
داد. ما چند تا ۵۰ تومنی سکه‌ای رابا چسب قطره‌ای 
چسباند یم به موزاییک‌های پیاده‌رو و خودمان پشت 
شمشادها قایم شدیم. اولین نفری که سکه را دید 





چند تا ضربه به آن زد ولی وقتی دید کنده نمی‌شود 
قیدش رازد و راهش را کشید ورفت. دومین نفر هم 
همین طور و سومی... ولی آخرین نفر مرد گدایی بود 
آنها آمده بود وازروی کنجکاوی می‌خواست ببیند چه 
کرد ووقتی دید کسی نمی‌آید خم شد پول راپردارد. 
اما وقتی دید نمی تواند. بساطش راهمان جایهن کرد 
و بعد سعی کرد با چاق و آن را از جایش بکند ما هم 
پشت شمشادها حالا بخند کی بخند. 

جناب گدااینقد ر با آن سکه‌ها ور رفت که ما خسته 
شدیم و حوصله‌مان سر رفت و رفتیم دنبال کارمان. 
عدد موزاییک را شکسته و از جا کنده است. 

سیاوش خاکسار از فسا 


3 


اس 
۲ 


جر پسروروجک کل کاشت 

سال ۶۵بود برای دختردایی ما خواستگار پید 
شد بنابراین قرار خواستگاری گذاشتند ووو 
فرارسید و خانواده داماد تشریف اوردند خانه 
عروس» عروس برادر کوچکی داشت که برای معرفی 
میزان شرارتش همین بس که بگویم تابه این سن تا 
1 بن ماجراهم 
فکری به سراین شازده خطور کرد تا حسابی یک حال 
اساسی به داماد بد بخت و خانواده‌اش بد هد. 

او یک تکه یونولیت را توی قوری چای حل کرد 
و وقتی عروس خانم به میهمان‌هاش چای تعارف کرد 
و انهاهم نوش جان کردند بعد از چند دقیقه. همه از 
اتاق حارج شد ند وگلاب به رویتان پشت دستشویی 
صف کشید ند و تا پایان مراسم هم خانواده داماد یک 


رو ری تس ردا وا غر این ااه 





عزیزانی که تمایل دارند خاطره های تلخ و شیرین آنها به نام خودشان چاپ 
شود لطفا روی پاکت بنویسند قسمت خاطره ها 


به آنها فشار آورد که اصلاقید خواستگاری رازدند و 
باتفا درو ماد ر غرونی عا م مار ان ا زد تا 
ببینند جه اتفاقی برایشان افتاده. که در اینجا بود که 
پسردایی کوچک مالب به سخن گشود و ماجرارا 
برای خواهرش تعریف کرد و دختردایی عزیز ما این 
وسط هاج و واج ایستاد و فشارش افتاد ودور شدن 


مرد آرزوهایش را تماشا کرد! 
حمید رضا حسینی از لاهیجان 


کک 5 
کی ررجاره راننده ]3 
بتبازه ر زاس 

سه سال پیش من راننده تأکسی تلفنی بودم» یک 
شب که کشیک شب داشتم. ساعت حدودادو شب 
تلفنچی آژانس مرا صدازد و گفت: شانس خوبی 
داری» یکی می‌خواهد از چالوس برود کرج. هم 
ا و جمدان داشت که آنها را گذاشت داخل 
صندوق عقب اتومبیل. او با یک لهجه خاصی که 
e e‏ 
خواب بیدار شد به اطرافش نگاه کرد و گفت: اینجا 





دیگه کجاست؟ گفتم: حوالی کرج هستیم! گفت: کرج 
َ و۳ من می‌خواستم بروم تّ 

ون ی ی 
جرو بحث کردم و بعد دور زدم به سمت چالوس. 
بعد از دو ساعت راه که دیگر نزدیک صبح شده بود. 
رسیدم به قول آن آقابه کرج. او کرایه همان گاراژراداد 
و خیلی عصبانی در رابست و رفت. من ماندم با یک 
کرایه معمولی و یک شب نحس و خنده‌دارا انشااللّه 


برای هیچ راننده‌ای پیش نیاید! 
میثم زاهدی از چالوس 


اث یس کی ۳۳۸۵۵ 


«خحدای من... یک بچه!» نوزاد را که چشمهای 
سیاهش راگشوده بود ودرروشنایی و گرمای اتاق در 
ای اغا ت م رو و باه رلک هی 3 ر ین 
بلند کردودرآغوش گرفت.بااحتیاط وبه آرامی 
اورابوسید.بعد برای او آب گرم کرد و کمی آب به 
او نوش‌اند.درهمین انا محمدرضاناله کنان به پهلو 
غلتید. گلنار رفت کناراوو پرسید: «محمدرضا این 
بجه کیست؟اورااز کجااورده‌ای...پیش تو چه کار 
می کند ؟» محمد رضا که نای حرف زدن نداشت. فقط 
توانست بریده بریده بگوید: «کنار... کنار... رود خانه... 
رودخانه آق‌جای‌پید اش کرد 
دوباره بی‌هوش شد. گلن‌اربی‌اختیار چرخید و رو به 


م...» و از حال رفت و 


قبله نشست ودست‌هایش رابالا برد و آرام و شمرده 


گفت:«خد ایا شکر می کنم به در گاهت. خد ایا شکر که 
محمدرضا را با این بچه برایم بر گرداندی.» 

گلنار که بچه‌رادر آغوش گرفته بود. تاصبح بیدار 
ماند. وقتی روشنایی روزاز پنجره کو چک به درون اتاق 
جاری شد. گلنار که اصلا احساس خستگی نمی کرد 
شادمانه لبخند زد. محمدرضاهم که جانی تازه گرفته 
بودازجابلند شد و گفت:«این بچه راخدابه‌ماهد یه داده 
است...» و بعد در پاسخ به سوال‌های گلنارء توضیح داد: 
(وقتی که د اشتم از شهربرمی گشتم مرد بد بختی رادیدم 
که کنار جاده افتاده بود و کمک می‌خواست. ناخوش و 
ازپاافتاده‌بود.اورابا گاری‌مشد ی حید ربه شهربردم 
و به مریض خانه رساندم. مرد بیچاره مرض سل داشت 
وعمرش تمام شده‌بود وازدست حکیم دیگر کاری 
ساخته نبود. چند د قیقه قبل ازم رگش به‌من گفت که 
مادر این طفل هم سر زا رفته و مرده... از من قول گرفت 
که بچه را پیدا کنم و مثل بچه خودم از او مراقبت کنم... 
گفت که ناچارشده این طفل معصوم را کنار رود خانه 
آق جای بگذارد...می‌دانی؟ گاری مشدی حید رهم 
یکهو خراب شد؛ یعنی محور چرخش توی دست‌انداز 
شکست... تنها و پیاده تا کناره‌های آق‌چای رفتم و نوزاد 
راپیدا کردم. خدا خواسته بود که زنده بماند. بغلش 
کردم و تمام راه را توی ان برف و سرما تاخانه دویدم... 
حالا هم که خداراشکر پیش تو هستیم.» 

گلنار که چهره گلگ ون و زیبایش ازشادی 
می‌درخشید نوزاد را -آن دخترک ملوس سیه چشم را 
-دربغل محمد رضا گذاشت.بلند شد و جمدان کهنه 
و کوچکش راباز کرد و چند تکه پارچه لطیف و پاکیزه 
از داخل آن‌بیرون آورد. بعد. نوزاد رادرلگن گذاشت 
وبا آب گرم اورا که آشکاراراضی وراحت بود شست 
وبا پارچه‌ها پوشاند .نوزاد چشمهای قشنگ سیاهش 
وا وه د اس که . محمد رضا 
یکباره خنده بلندی کرد و گفت:«یلدا... یلدا! اسمش 
رامی گذاریم یلدا...» 

گلنارسرش رابه‌نشانه تایید پیشنهاد محمدرضا 
تکان داد و لبخند زد. 

نه‌ماه‌بعد از آن‌روز گلنار فرزن دی به دنیا آورد 
واین گونه بود که خداوند توانست تاصدای‌نوزاد 
دیگری هم در آن خانه شنیده شود... 








ار ی ۱ 


خلافی سته ده تعد اد و ظادفی است که 


یم 


اد می انحام می د هد 


0ہو ر دس متو لبنت 











باز هم بگید این گوشی 


ارو ۳۳۱۸ 
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سنتوری و سینمای ز برزمینی 


-برداشت اول: 

دعوای‌اول» هنوزهم با این که عصر انفجار اطلاعات 
وارتباطات سالم است. کماکان به از صلح اخر است. 
فلذا در مناقشه مو جود میان برادران اهل ارشاد و عوامل 
ساخت و پاخت فیلم مجوز نگرفته (سنتوری) بر سر 
توزیع و تکثیر قاچاقی و غیرقانونی آن از آنجا که‌مارسما 
هی وه ا که هون 
ای وهی ی ال سس رش انعم 
بی‌طرفی و خنثی بودن مواضع خود رااعلام کنیم که 
ظاهرا کردیم. امید واریم هر که نسخه قاچاقی این فیلم 
راوارد بازار کرده. هم دستش چلاق شود و هم خير 
از پول هنگفت و مفتی که از راه فروش زیرزمینی این 
محصول روزمینی عاید و نصیبش شده و می شود نبیند. 
الهی. سیب زمینی شود. 

- وزارت ارشاد: نقش عوامل سنتوری در قاچاق 
آن قابل بررسی است. ۱ 

-عوامل سنتوری: شد یدا[!] تکذیب می کنیم و الان 
به خاطر مساله قاچاق سنتوری» تمام زند گی‌مان به هم 
ريخته و بیشترین ضربه را (مهرجویی» خورده است. 

- حجت -ف: کی بود کی بود... من نبودم دستم 
بود... تقصیر استینم بود که به د کمه دستگاه «رایت) 
کامپیوتر گیر کرد و الکی فیلم را تکثیر کرد. 

- در یک سکانس: 

هوابس ناجوانمردانه‌سرد است.بقه پالتومرا 
حسابی تا بناگوشم بالا کشیده‌ام و تا خر خره در پالتو 
«کارآگاه علوی» گونه‌ام (شرلوک هولمز سابق) فرو 
رفته‌ام. در همین حین و حالت فرورفتگی است که به یک 
لبوفروش می‌رسم. همزمان باقالی هم می‌فروشد. بغل 
چرخ دستی‌اش. روی کاغذ روسفیدی نوشته:«کارت 
اینترنت پرسرعت موجود است». 

هوس باقالی می کنم. به قدرهزار تومان می گیرم. 
تعداد باقالی‌هارامی‌شمارم. پنجاه تاست. دانه‌ای ۲۰ 
تومان. با خودم می‌گویم: واقعاّباقالیش به چند؟... 
درص اب ار نی کر یه 
می‌آورد و آهسته می گوید: «فیلم علی شنتوری هم 
شید)!... همینجا کات! 

-برداشست دوم: مد یرعامل شرکت بهره‌برداری 
متروی تهران (مهندس ربیعی) اعلام کرد که در برخی 
از ایستگاه‌های متروءسالن‌های کوچک سینما ساخته 
خواهد شد. 

- پیشسنهاد افوریتی: حالا که ظاه رابه هیچ طریقی 





نمی‌شود جلو تکثیر و توزیع قاچاقی و پخش زبرزمینی 
آن‌را گرفت وتمام راههاگویابه ۴ تاجوان جاهل 
در جاده آمامزاده داوود ختم می‌شود که سی دی کبی 
می کردند؛ فلذا پیشنهاد می شود که این سینماهای 
کوچک زیرزمینی در ایستگاه‌های مترو رسمابه 
گروه‌ه ای پخش زیرزمینی و قاجاقی فیلم‌ها اختصاص 
داده شود تا تکلیف انهاو همه مشخص تر شود. (هر چند 
منظور شرکت مترو از ساخت این سینماهای زیرزمینی» 
این نباشد» که نیست». 


مشکل اصافه وزن 
ب رخلاف برخی از انواع پست مد رن و آوانگارد شعر 
نو که شد یداد چار کمبود وزن می‌باشند. خوشبختانه به 
گفته رئیس انجمن پیشگیری و درمان چاقی در ایران 
حدود ۷۰درصد ایرانیان بالای ۲۰سال از اضافه‌وزن 
برخوردارند و از قرار معلوم سالی یک درصد نیز به 
جمعیت دارای اضافه وزن تهران اضافه می‌شود. 
- بیت فربه: 
لا یاایهاالساقی, اخیرا یک کمی چاقی 
اخیرا یک کمی چاقی, الا یا ایهاالساقی 
و و 
خاطر اهمیت و حساسیت خاص ان است. ساقی باید 
مدل و مانکن باشد تابتواند مراسم چای رابه جای آورد. 
این درحالی است که در ادبیات موزون ما از قدیم الایام 
سفارش به رعایت وزن می‌شده است. 
-میانه خوری: ۱ 
نه جندان بخور کز دهانت دراید 
نه چندان که از ضعف جانت درآید 
اس جا ی اظ رم د ای ا 
تاخرخره و تابینی می خورده‌اند وانواع خوردنی و 
نوشیدنی حیف ومیل می کرده‌اند. تا آنجا که دیگر 
جایی برای جاشدن علم و اند يشه و حکمت و فلسفه 
وغیره‌باقی نمی‌ماندهاست و طرف می‌فرموده‌است: 
باقی بقایت. جانم فد ایت! از این حیث. بینی و جهان‌بینی 
در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده‌اند. 
-بینی و جهان‌بینی: 
تھی از حکمتی بدان علت 
که پری از طعام تا بینی 
فلذاست که باید با تشکیل یک «ستاد بحران 
جلوگیری از چاقی» (خصوصاأاز نوع چاقی قاچاقی!) 
جلو پیشرفت و اضافه وزن جمعیت کشوررا گرفت 
ق ‏ ی و ار 
است و مخرب ذات و همه‌جات! زبانم لال ممکن است 
که دير بشود. بشود همان که یکی از بزرگان قوم ما به ان 
مبتلا شده و خودش پشت شکمش قایم شده است. 
- حسب الحال: 
دیدم که ز دور یک شکم می‌آید 
بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد! 
خوش به حال ما که از فرط کمبود وزن لازم قلمی 
بودن‌مان از دورهویداست. اگرما جای این رئیس 
انجمن پیشگیری ود رمان چاقی می‌بودیم. هیکل خود 
رادر معرض دید عموم می گذاشتیم تاعبرت سایرین 
۳ 
- پیشنهاد جلوگیری: به نظر ما برای جلو گیری از 


کی م۳۳ 


اڭ ۰ م 


چاقی بیشتر مرد م»اگر قیمت مرغ و گوشت قرمزو بر خی 
از حبوبات(!) آبگوشتی و خورشتی باز هم یک مقداری 
بیشتر شود. بیشتر موثر خواهد بود. 


وقتی ماه دلم گر فت! 
درحیسص وبیص کناره گیری «فیدل کاسترو) از 
قدرت نیم قرنه و ایضا اعلام یکجانبه اسستقلال کوزوو 
(که شباهتی به آن حکایت جور شدن ۵۰درصد قضیه 
ازدواج یعنی رضایت یکی از طرفین, ند ارد)؛ همین 
مانده بود که کله صبح یکی از روزهای همین اسفند ماه 
همزمان با باز شدن کله‌پزی‌های دست به پاچه ماه 
هم خودش رابرای مابگیرد. غافل از آن که به فرموده 
شاعری مجهول الهویه. دیرزمانی است که دل خود 
مااز اسمان و ماهش گرفته است و البته ربطی هم به 
ماش ازج ازور 
- در بیان دل گرفتگی: 
آسمانا! دلم از اختر و ماه تو گرفت 
آسمان د گری خواهم و ماه د گری 
خیلی سخت است که به بهانه واهی «خسوف» (بر 
وزن کسوف) ماه هم خودش رابرای ما بگیرد. یعنی 
سایه زمین این قدر سنگین است؟ ماو امثال مارا بگو 
که سابقا سفره دلمان را پیش ماه عالی جاه باز می کرد یې 
بی‌هیچ شیله و پیله و بیانکه حتی یک ذره هم خودمان 
را بگیریم. 
- شهریار در سریالش فرماید: 
امشب ای ماه به داغ دل من تسکینی 
آحر اي ماه تو همدرد من مسکینی 
بعید است که خیال کنیم زمان مرحوم شهریار ماه 
خودش را نمی گرفته و مثلا فقط در زمان ایرج میرزا ( که 
گویا همزمان و نه همزبان هم بوده‌اند) می گرفته است. 
فدا هرا رعاش پیش خیلی کی ور خیم ود 
که ماه راهم درد وهمنوای خود می کرده. در صورتی 
که بعضی‌ها حتی جمال دلربای دلبر خود را هم در یک 
(ترجیح مفضل) بر جمال ماه ار جح دانسته‌اند. 
-شاهد پخش زنده: 
دیشب جمال رویت تشبیه ماه کردم 
تو به ز ماه بودی» من اشتباه کردم 
میک است ھی ھا ف کم ر ابد ردن رو 
خاکی بیندازند که بین خورشید و ماه» بد ون تو جه و 
احترام به «مراعات النظیر» بی نظیر و قدیمی میان آنها 
حائل و مانع می‌شود. شاید ماه به زبان حال می خواهد 
به زمین حالی کند: «برو کنار» نور بیاد!) 
باری؛ ماه در آن شب ساعت ۴ امد اد خودش را 
گرفت. و راستش دل من هم گرفت. چون هم من و 
هم ساعت لبه تاقچه فراموشی ام هر دو به سلامتی هم 
حواب دادیم کر ی خی ری تیا 
هم ملاحظه نکردیم. و دیگررفت تا خسوف بعدی؛ ۲۵ 
خحرداد ۱۳۹۰. حالا کی زنده, کی سرزنده؟... امید وارم 
که گاه س‌ایه زمین بر سر ماه مستد ام باشد. هر چند من 
زمین رادوست دارم. 
و گفته‌اند: 
-بیت حساس: 
با سایه تورانمی‌پسندم 
عشق است و هزار بد گمانی! 





ان 


۰ 


حامعه 


که مق رات زند گی دار د 


با 


کے 


می گذارد 


ذا 


پود خو اهد شد 





٥‏ آقای معین شیرازی. ابتد۱ کمی از خو د تابر ای 
خو انند گان مادگویید داز حهزمانی ورزش های رزمی 
راشروه کردید و با چه رشته ایی ٩‏ 

#۵ من ورزش رزمی راازسال ۱۳۷۰بااستاد علیرضا 
ی که نها ادن وده کت و شاا ود غا 
کردم از ابتداکونگ فو توا کار می کردیم و سپس به سمت 
بودوکای کاراته آمدیم. در سال ۲۰۰۰میلادی ایران رابه 
مقصد اروپاترک کردم.درانجافرارداد حرفه ای امضا کردم 
و به صورت رسمی وارد رقابت های حرفه ای شدم. 

٥یعنی‏ شمااز تیم بسا مالی ہر ای این کار دعو تنامه 
داشتّد ٩‏ 

نه !به سخصه راهی اروپا شدم؛ابتدافرانسه و 
سپس آلمان. رفتم سراغ پروموترهای(برگزار کننده های) 
معروف. خودم رامعرفی کرده و تست دادم. اول خیلی 
برایشان جذاب نب ود ایعنی گفتند مازمانی می توانیم 
همکاری کنیم که خودت بتوائی شرایط ماندنت دراینجا 
(المان) رامهیا کنی. به هرحال به کمک دوستانی که انجا 
داشتم. کار پیدا کردم و ویزای کار گرفتم تابتوانم در آلمان 
بمانم.البتهویزای کارمن در عرض شش ماه به ویزای 
ورزشی تبدیل شد . 

کر ادر (مسارزهای) حر قه ای اسم مستعار دار ند. 
شما جر ۱«یبکاسو؛ر ۱ انتخاب کر دید ٩‏ 

ه این قضیه مربوط به گذشته دور است. یک روزدر 
باشگاه شیهان نجفی به ما می گفت کار یک رزمی کار مثل 
یک هنرمند اسست. وقتی شسماضربه ایی رااجرامی کنید 
باید تصور کنید که دارید یک اثر هنری خلق می کنید .من 
هم گفتم :( حب حالا من هم «پیکاسو) هستم و می خواهم 
یک نقاشی بکشم!»سپس یک ضربه«ماواشی گری»اجرا 
کردم که از قضاخیلی هم ضربه سنگینی ازاب در آمد . 
چند ی بعد در حالی که هنوز ۱۸ سالم نشده بود خودم 





راجای بزرگسللان جازدم و در مسابقاتی که در 
تهران بر گزاررمی شد. شرکت کردم. بچه های 
باشگاه که در سالن مسابقات حضور داشتند »در 
خلال مسابقات من رامرتبا بنام «پیکاسو) فریاد 
می زدند . البته منظو رشان این بود که ان ضربه «ماواشی» 
رااجراکن !اما سایر افرادی که در سالن بودند واز جریان 
اطلاعی نداشتند» فکر می کردند که اسم من «پیکاسو) 
که بد نیست ازاین اسم استفاده کنم؛ پروموترم هم خیلی 
روی این اسم مانوور داد و حالا همه دراروپا من رابه نام 
«پیکاسو» می شناسند . 
خب اقای یکاسو ایس ( آنکه در الماد مسستقر 
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افرادی رادید م که سعی می کر دند 

راه ر فتنشان هم مثل ابر انی هاباشد ۱ 

حتی از اصطلاحات و تکه کلام های 
ابر انی استفاد ه می کنند ۱ 





گفت و گو با سید احمد معین شیر ازی. قهر مان حر فه ای کیک بو کسینت 


آوزوهم هبارزهدر اران اسع 


مازبار عبداللهی نیا 


حمعه ۵ بهمن ماه حامعه ورزش های رزمی ابران شاهد رویدادی بی نطر در تاریخ بحند ده 
ساله خو د ہو د . در این شب هتل انقلاب تهر ان ممزبان حمعی ‏ مقامات کشو ری و لشکری. مدیراد» 
خبر نگار ان مسو ولا و قھر مانا و رز شی ہو د که‌برای مشاهدهاو لین مسایقه‌رزمی - که‌باسیک و میاق 
حرفه ای در ابرالبر گزار می شد- گر دهم آمده‌بودند. ابن رقادت ها که تو سط نمایند گی ساز مال 
aS‏ 
سرا یکی از بایان اصلی أل ,بعنی سید احمد معین شیر ازی ٠بر‏ ویم . وی علاو هبر تحصیلات عالیه 
از سال ۰۰۰ مہلادی باس قره ارو باو ارد ر قات های حر فه ای رزمی شدهو ناکون در کار نامه 
خود ۲ مس ابقه حرفه ای دارد که حاصل اد ۱ e‏ 
است. وی رادر عر صهر قادت های حر فه ای جهال به نام (یب‌کاسوامی شناس ند . معین شیر ای ( 
رک کر را و ی 
ده عنو اد قهر مان حهان شستاخته شد هاست. ایکا مسو اد او ری المللی مدرس سل مان حهالی و 
مسوول هماهنگی سلامان در اسیاست. این شماو این هم (پیکاسوا 


شد دد 5 جه اتقافی افتاد f‏ 

0 من شیفته ورزش و مبارزه بودم و آن‌اوایل کار 
خیلی سختی پیش رو داشتم تابتوانم خودم رادربین 
دیگران جابیاندازم.من از کاراته‌وارد رقابت‌های حرفه ای 
کیک ب وکس شد بود م و ضربات بوکس را خیلی خوب 
نمی دانستم. اروپایی ها بوکسورهای خیلی خوبی دارند. 
هرجند در ضربات به خوبی بجه های ما نیستند !به هر حال 
تمرین می کردم.بعصد از آن‌دلم برای ایران تنگ شد؛ 
می آمدم و می رفتم اما خیلی کوتاه . 

پس چهانفانی افتاد که مار در ابر ماند گار شدید٩‏ 
ایشان به من توصیه کردند که بهتر است سعی کنی بر گردی 






1 








وبرای‌ورزش وجوان‌ان‌ایرانی کاری کنی.من د راروپا 
شناخته شده هستم د رآمدم راهم دارم بافرهنگش هم 
کنارآمده‌ام هر وقت هم دلم تنگ شسود می توانم بیایم 
وبرگردم ام ابه توصیهپدرم آمده‌ام تابه‌ورزش ایران 
کمک کنم . بار اول. چند روزی که در ایران بودم با یکی از 
فدراسیون های رزمی تماس گرفتم و از موقعیت و ارتباط 
خحودم گفتم و توضیح دادم که چه کارهایی می توانم برای 
ایران انجام دهم. به من گفتند باید دراین مورد به صورت 
حضوری صحبت کنیم . من هم قبول کردم و گفتم من چند 
روز بیشتردرایران نیستم.درسه چهار روزی که درایران 
بودم» بارها بااین فرد تماس گرفتم ولی وی در عرض این 
جند روز حتی نتوانست ترتیب یک قرار ملاقات را بد هد ! 
دفعه بعد رفتم سراغ فد راسیون کاراته» آنها خیلی حرفه ای 
و فنی با فضیه برخورد کردند و با اغوش باز از من استقبال 
کردند .من در رقابت های حرفه ای زیادی شرکت کرده 
ام اماآرزویم این است که‌روزی‌در 
ایران مبارزه کنم االبتهبامشکلاتی که 
برای بر گزاری این مسابقات درایران 
به وجود آمد .فک رمی کنم تحقق 
این آرزو کمی سخت باشد .باور 
کنید توان و انرژی که بر گزاری این 
تا غات ارهن گر فت شاید ذه رار 
چیزی بود که من دراروپاصرف 


ی کم | 






#0باورنمی کنید که من جقدر 
تلفن و پیام کوتاه‌دراین رابطه داشتم 
می‌دادیم.من تاثانیه آخر پیش بچه‌هاماندم تا کارهابه پایان 
رسید .وقتی به خانه بر گشتم حد ود دوساعت از نیمه شب 
گذشته بود .با کمال تعجب دید م که عده‌ای از مسوولان به 
خانه ما رفته اند و تا آن ساعت شب منتظر مانده اند اوقتی 
وارد خانه شدم کلی مرامورد لطف و تشویق خودشان 
قراردادند. کاری که ماارائه کردیم شاید یک پنجم آن 
چیزی بود که‌می خواستیم.امابااین وجود تااین حد مورد 
توجه و تشویق مسوولان و مردم قرار گرفتیم. فکر می کنم 





9دورشته درد نیاپیشترین میزان اسیب‌دید گی 
رادارند:فوتبال آمریکایی وفوتبال.رشته‌های‌رزمی 
از این نظر رتبه نهم رادارند و حتی میزان سیب دید گی 
دروالیبال وبسکتبال بیشترا زرشته‌های رزمی است!اما 
متاسفانه این نگرش منفی نسبت به رشته های رزمی وجود 
دارد. مادر من هیچ وقت نتوانست با کیک بوکسینگ 
کنار بیاید ‏ مسئله اینجاست که شیلی از مردم خودشان 





راجای‌فایتری می گذارند که درون رینگ است وپیش 
خود می گویند اگرمن‌این ضربه‌رامی خوردم چنین و 
چنان می شد م. انهامتو جه نیستند آن فایترهایی که درون 
رینگ مبارزه‌می کنند از آماد گی کامل برخوردارند وبرای 
این کار آموزش‌دیده ان د.به علاوه کیک بو کس که فقط 
مبارزات داخل رینگ نیست !همان زمان که فول کنتاکت 
به وجود آمد لایت کنتاکت و سمی کنتاکت نیز شسکل 
گرفت.دراین دورشته‌ازوسایل کامل ایمنی استفاده 
می شود که این وسایل باعث جلوگیری بسیاری از آسیب 
دید گی هامی شوند . 








0همیشه یک خحصوصیت راد راروپایی ها تحسین 
کرده‌ام و آن‌اینکهاروپایی‌هامردمانی‌ورزش دوست 
ها وک فا قات کی درا حاو رازه تیوه 
»همه می گویند کشتی فقط کشتی ایران!اشاید باور 
نکنید اماانجاافرادی رادید م که حتی سعی می کرد ند 
راه‌رفتنشان‌هم مث ل ایرانی هاباشد!حتی ازاصطلاحات 
و تکه کلام های ایرانی استفاده می کنند !درست همانند 
ماکه مشلادررزمی از کلمه‌های ژاینی و جینی استفاده 
می کنیم یاادای آنهارادرمی آوریم. آنهاهم کشتی رابه 


توش تا تحت 





0رشته ه ای رزمی به خاطر روحیه سلحشوری 
ایرانی ها.واقعادرایران بسیار خوب جاافتادهاست.رییس 


فد راسیون ورزش های رزمی به من می گفت ما فقط در 
بخش رشته‌های رینگی نزد یک به 1۵۰ هزارورزش کار 
داریم.فکر کنم این تعداد دراروپا حد ود ۰هزار نفر 
هم نمی شوند .درهمین مسابقاتی که برگزار کردیم قرار 
بود مسابقات راساعت ٤‏ شروع کنیم امابه خاطر مشکلاتی 
که با آن روبرو شدیم. مسابقات حدود ساعت ۰ د قیقه 
آغازشد اماحتی یک نفرهم سالن راترک‌نکرد.ه رکس 


الاعات ل HAO‏ 


که مرامی دید »می پرسید مسابقهبعدی راچه زمانی 
برگزار می کنید ؟ تماشاگران حاضر در سالن در حالی 
که فایترها رانمی شسناختند » خیلی زود فایتر مورد علاقه 
شان راانتخاب کرد ند ومشسغول تشویق کردن‌فایترشان 
شدند .من حرفه ای‌این کارهستم وبه شمامی گویم بااین 
چیزی که دید یم »می توانم مسابقه بعد ی رادر ورزشگاه 
شهید شیرودی و در فضای باز و با چند ده‌هزار تماشاگر 
برگزار کنم! 





٥‏ باید اجازه بدهند پول وارد ورزش شود و بخش 
حصوصی به وسط مید ان بياید .ما الان داریم ورزش رادر 
هزینه ورزش هارابپردازد» درحالی که تربیت بدنی تنها 
بای د فضاراآماده کند تابخش خصوصی وارد ورزش 
حرکت کند .درحال حاضردراروپا 
آلم ان‌بياید وبه تیم فوتبالی کمک مالی 
کند . آنها تنها امکانات و بستر را آماده 





۳ ن(‎ ( ۳۰ e 


فا دا مسابقاتی که 
برگزار کردیم یک عده‌میهمان خاص 
داشتیم امابرای سری بعد عمده 
فعالیت من‌بانشریات غیرورزشی 
خواهد بود جرا که نشریاتی مانند مجله 
OS‏ اه 
شسنویم که درایران یک میلیون ودویست هزاررزمی کار 
داریم. خوشحال می شویم اما ایا نباید از شنید ن اینکه مثلا 
سه میلیون و نیم معتاد داریم ناراحت شویم ؟ به یر از 
ورزش چه چیزی می تواند با اعتیاد مبارزه کند ؟ باورزش 
و درورزش خیلی کارهامی توان انجام داد . 





ی ده . 
mn‏ 


0 واقعا از کار خوب نشریه شما تشکر می کنم. 
این کار قشنگی است که نشسریاتی که به طور خاص در 
زمینه‌ورزش کارنمی کنند. گاه گد اری‌بيایند وبه‌معرفی 
رشته های ورزشی به مرد م بپردازند . رسالت نشریات 
ورزشی مشخص است امااین نشریات غیرورزشی هستند 
که می توانند ورزش رابین اقشاری از مردم ببرند که شاید 
چندان‌باورزش سروکاری ندارند . من همیشهبرای 
(بروس لسی»احترام خاصی قائل بسوده‌ام. فکر می کنم کار 
بسزرگ بروس لی این بود که‌هنرهای رزمی رابه‌مردم‌دنیا 
معرفی کرد ولی خود من با دیدن فیلم یک مسابقه تکواندو 
رزمی کار نشد م»بلکه بادیدن یک فیلم از اجکی چان» و 
به عبارت بهتر باد یدن یک فیلم اجتماعی» جذب هنرهای 


ھی 





ود و ین نکات خو اند نی 
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شکاو ان د ر شماد 


۵ | دند ه 


طنزهایی جدی در ورزش 


در هفته گذشته اتقاقات ای در ورزش ابر ان افتادهاست که در این حاسعی 


می کیم نگاهی گذر ابه مهم ترین این اتفاقات داشسته باشسیم.ر وید اد هابی حدی که 


درونش سر شار از طنز است. 


علی کیانی موحد 


دابه مهر بان تراز مادر 
بت کهان یا کم یناف در فا زاسون نو تال 


مخالفت کرده و به همین دلیل از سمت خود 


dd EET 


بیشتر از برخی دوستان در فد راسیون فوتبال 
پاره کرده و می داند که در انجاجچه خبر 
استاحتما پیش خود می گویید مگر چه 
0 
می کنیم: 
کمیته انضباطی فد راسیون فوتبالبه 
خاطر مشکلات به وجود آمدهدربازی 
سپاهان - پرسپولیس تصمیم گرفت جریمه 
سنگینی برای این تیم درنظر بگیرد تابا این کار درس عبرتی نیز به دیگر تیم ها بد هد. 
کسرپنج امتیاز محرومیت "ماه از بر گزاری‌بازی با تماشاگر و انجام‌بازی در خارج 
TS‏ وا 
دیده.حکم کمیته انضباطی درباره باشگاه سپاهان بود. 
این حکم سنگین توسط کمیته انضباطی صدای مد یران باشگاه سپاهان را در آورد 
و رای چا میا اه ۱ ۱ بل درد نها کم 
استیناف تشکیل شود از سمت خود استعفاء خواهد داد ولی کمیته استیناف تشکیل 
یر ی رس کار ای ال یس 
مگر کمیته استیناف چه کاری انجام داده‌است؟ این حکایت رانیز برای شما با ز گو 
می کنیم: 
کمیته استیناف تشکیل و حکم جد یدی راصادر کرد: کسر ۳امتیاز از باشگاهانجام 
بازی‌بدون تماشاگردراصفهان تقلیل جریمه ۲۰میلیونی به ۱۰میلیون تومان‌ولی 
ار ی ی تا را ار 
سپاهان پس از شنیدن این حکم پیش خود می گویند:«نه چک زد يم نه چونه! جام رو 
اوردیم تو خونه!» 
سید رضاافتخاری.عضو کمیته استیناف فد راسیون فو تبال در مصاحبه ای اعلام 
کرد:«حکم ولیه کمیته انضباطی در حصوص باشگاه‌سپاهان سنگین بود و تلاش کرد یم 
تااین رای رابا رعایت انصاف تعد یل کنیم.با توجه به اینکه سسپاهان یکی از نمایند گان 
کشورمان در لیگ باشگاه‌های آسیااست و با تو جه به اتفاقات اخیر برای حضور دراین 
رقابت ها از شرایط روحی وروانی لازم برخوردارنبود. کمیته استیناف با در نظر گرفتن 
تمامی جهات رای نهایی خود رادر حصوص پرونده تیم سپاهان اعلام کرد. «هد ف ما 
دررای جد ید هم تنبیه و هم روحیه دادن به مسپاهان برای حضور قد رتمند این تیم در 
لیگ‌باشگاه‌های آسیابود که سعی کردیم تادر آستانه لیگ قهرمانان آسیارو حیه لازم 
را در بازیکنان این تیم ایجاد کنیم.» 
را ای تا رای ای ای ار 
می کردید.چه کاری انجام می دادید؟ فکر کنم بد ون استعفاء کار خود رارها کرده و 
تا اخر عمر به سمت فد راسیون فوتبال نمی رفتید! البته شورای استیناف می توانست 
راهان ها ۰ و۱ 
کسر ۱۰ امتیازازسایر تیم‌هاوبال تررفتن روحیه‌این تیم»سپاهان نه تنهامی توانست 
رمالا ا بلکه قهرمان‌اروپانیز شود!آقای شاه حسینی از همین جاباشماابرازهم 
دردی کرده و صبرایوب رابرای شما آرزومندیم! 








الاعات ی (م)نْر ۳۳۸ 





ها TE‏ ار CT‏ 
می شویم که هیچ اتفاق مثبتی دراین دو ماه نیفتاده و حتی یک گره ا زاین کلاف سرد رگم 
ا 0 
E ۳ ۰۰‏ 
پیش داریم!آقای کفاشیان خیلی راحت درباره زمان صحبت 
کفاشیان فردی است که در فدراسیون فوتبال اختیار لازم را 

«افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران شد » 

داستان ازاین قراربود که افشین قطبی به دعوت علی 
کفاشیان به محل فد راسیون فوتبال می رود و مذاکراتی انجام 
می دهند. انهابه توافق می رسند وقرارمی شود که افشین 
قطبی برای تایید نهایی به‌د ید ارمهندس علی ابادی‌برود. 
افشین قطبی باهزارامید و ارزوبه تربیت بد نی می رود و 
ناگاه‌ورق‌برمی گردد.مهندس علی آبادی ازد ید ار باقطبی امتناع کرده‌ومی گوید که 
را ریا خر رد 
شده و پس از دیدار با کیومرت هاشمی .از ساختمان تربیت بدنی خارج می شود.نکته 
جالب داستان این است که اگر علی آبادی نمی خواهد د خالت کند و همه چیز برعهده 
فد راسیون فوتبال است.چراعلی کفاشیان همان روز حکم سرمربیگری تیم ملی رابه نام 
افشین قطبی صادر نکرد؟مسائل پشت پرده فد راسیون فوتبال بسیار جالب است. 


تنیس بر فراز د یوار جین 


شد نکته جالب این اعزام تیچ تیم ملیایر ان ûl‏ بهایراناستابهتر 
اه 
(تهیه بلیط هواییمابرای رفت و امد به چین کارد شواری است ما زقبل برای 
LL‏ باز گشت کاروان تنیس روی میز ایران بلیط رزرو کرده بود یم 
۱ واگربانوان|امروز(یک روزمانده به پایان‌رقابت‌ها)چین‌را 
ترک‌نمی کردند»برای با ز گشت درروزهای آینده‌بامشکلات 
زیادی مواجه می شد ند.به همین دلیل تیم ملی بانوان مجبور 
شد که پیش از انجام آخرین بازی خود.محل برگزاری رقابت 
های جهانی راترک کند.» در ادامه وی دلیل اعزام زودهنگام 
تیم تنیس روی میزرابه این صورت بیان می کند:«به خاطر همین مشسکلات تهیه بلیط 
ره 5 رح یم کاروان تنیس روی میزرااول اسفند و چهارروززود تراز 
اغاز رقابت های فهرمانی جهان به چین اعزام کنیم.» 
کات( سابع 
۱-آیامی‌توانید حد س‌بزنید که‌رییس‌این‌فد راسیون‌بانظم وب نامه‌کیست؟نه؟ارییس 
این فد راسیون کسی نیست جز شاهرخ شهنازی کاند ید ای ریاست فد راسیون فوتبال 
که در آخرین ساعات بر گزاری اتتخابات انصراف داد.حال فرض کنید فدراسیون 
فوتب‌ال‌ایران که به قولی«آخر»بی نظم و بی برنامگی است» د راختیار شسهنازی قرار 
می گرفت.چه می شد ان فد راسیون! 
۲-به خاطر شرایط سخت تهیه بلیط تیم ٤‏ روز زود تراعزام می شود یا به 
همین دلیل نمی توانستیم کاری کنیم که تیم ٤‏ روز پس از برگزاری مسابقات به ایران 
با ز گردد؟نگاهی به مطبوعات رنگارنگایران بیند ازید تابفهمید که چند ین و چند 
شرکت مسافرتی»هر روزه تبلیغاتی درباره تورهای چين دارند.یعنی فدراسیون تنیس 
روی میز نمی توانسست با یکی ازاین شسرکت ها تماس بگیرد و چند بلیط رزرو کند 
ری ای محر ات را ان بت ] 
و 











سرگردانی در اروبا 

سه‌بازیکن تایلندی که‌برای پیوستن به منچستر سیتی 
وبازی درلیگ برترانگلیس بامشکل رو به روشد ند 
اد ده سور ی سوحا 
کیاتبراوو سایوایوو تیراسیل دانگابه حاطر نداشتن 
سابقه‌ملی کافی نتوانستند در انگلیس ویزای کار بگیرند 
وبه عضویت منچس تر سیتی د رآیند .به همین دلیل آنها 
به صورت قرضی به باشگاه گراس هاپرز فرستاده شد ند 
تاسابقه کافی در فوتبال ارو پاراکسب کنند امااین باشگاه 
سوئیسی هنوز نتوانسته برای آنها ویزای کار بگیرد و 
ویزای مسافرتی آنها نیز رو به اتمام است . طرح پیوستن 
این سه بازیکن تایلندی به منچستر سیتی از زمانی مطرح 
شد که تأکسین شناواتر اه نحست وزیر سایق تایلند» این 

باشگاه انگلیسی را خریداری کرد . 

۱ نت 


تشویق یانگوم در مسابقات هند بال 

درچهارچوب رقابت های هند بال جام ملت های 
چهارمی د ست یافت. تیم ملی ایران به مصاف کره جنوبی 
رفت. هر چند تیم ملی هند بال ایران‌ د راین بازی شکست 

یک‌ساعت به آغاز مسابقه‌باقی‌مانده‌بود که‌سالن پیروزی 
اصفهان به طور کامل پر شد و ماموران اجازه‌ورود تماشاگران 
را ی سر ار 
کیلومتری از علاقه مندان هندبال تشکیل شده‌بود که امید وار 
بودند تابتوانند راهی برای ورود به سالن پیدا کنند . 

بر خی از تماشاگران ازروش هایی غیرمتعارف 
واردورزش گاه‌ش نا این افر اد ار در ار نت سالن 
پیروزی. که نی روی‌انتظامی از آن حفاظت‌ نمی کرد 

تماشاگران ایرانی که علاقه خاصی به شخصیت 
«یانگوم»داشتند به تشویق این چهره تلویزیونی 
پرداختند . تماشاگران کره‌ای نیز همصد ابا تماشاگران 
ایرانی «یانگوم» را تشویق کرد ند. 

نکته دیگری که بسیار به چشم می آمد » حضور 
حضور در سالن را پیدا کرده بودند. 





ماتراتزی» سرمربی آینده تیم ملی ؟ 

جوزپه‌ماتراتزی پد رمارکوماتراتزی»درمصاحبه ای 
باخعبر گزاری رسمی ابتالیا گفت:«مسوولان فد راسیون 
رها E‏ 
ار اس را رد 
رابرعهده بگیرم و من هم آماد گی و اشتیاق خود رابرای 
احرازاین سمت به انهااعلام کردم.من بازی‌ایران و سوریه 
که‌با تساوی بدون گل به اتمام رسید رادیدم وبرای حضور 
در تهران و مربیگری تیم ملی ایران اشستیاق بیش از حدی 
دارم.» ماتراتزی حد ود سه ماه پیش از مربیگری تیم باری» 
تیمی متوسط درسری ب ایتالیاء کناره گیری کرد .وی پیش 
ازاین سابقه مربیگری در تیم های لاتزیو بره شا پیاچنزاه 
ونيز و تیان جين چين راداشته است. 


مخالفت باتحر یم المییک 

دیوید میلیبند»وزیرامور خارجهانگلیس با 
اعلام مخالفت خود با تحریم بازی های المپیک چین 
گفت:«از تحریم المپیک حمایت نمی کند و موافق 
این موضوع است که با چین مذاکراتی رادرباره لزوم 
هم‌کاری‌های بین المللی به منظور تقویت دست 
آوردهای بالقوه جهانی شدن بر گزار کند .» 

برخی از سیاستمداران کشورهای غربی براین 
باورند که بازی های المپیک که در سال جاری میلادی 
کک را 
حقوق بشر» مورد تحریم واقع شود. 


قهر مانی غیر منتظر ه تنیسور ۱۸ساله 

کی نیشی کوری» تنیسور۱۸ساله‌ژاینی» که‌در 
ول چا ر ردان ۰ ۱۰ ار 3 
با پیروزی بر جیمز بلیک. تنیسورمطرح امریکایی 
قهرمانی تورنمنت فلوریدادست يافته و جایزه ٤١١‏ 
هزار دلاری رااز آن خود کند . 


الاعات لل ARD‏ 


تعیین حریفان تیم ملی بانوان ایران 

قرعه کشی مرحله دوم انتخابی جام ملت های زنان سیا 
انجام شد و تیم ملی بانوان ایران‌در گروه اول‌با تیم های 
میانمار ویتنام و چین تایپه همگروه شد . دراین مرحله 
تیم هادریک دوربرای صع ود به مرحله نهایی رقابت می 
کنند و طبق بر نامه فقط چهار تیم (دو تیم ازهر گروه)به‌مرحله 
بعد ی صعود خواهند کرد.در گروه دوم تیم های‌ملی بانوان 
تایلند » کره جنوبی » فیلیپین و مالزی حضور دارند .تیم ملی 
ایران در فروردین ماه سال جد ید در کشور ویتنام به مصاف 
حریفان می رود . تیم های ملی فوتبال بانوان چین. استرالیا 
اب 


هزینه جلسی» بازده هزار یورو در ساعت 

رومن آبراموویچ» مد یرروسی تیم فوتبال چلسی» 
هر ساعت یازده هزار يورو به این تیم انگلیسی پول تزریق 
می کند .در سال ۲۰۰۳ رومن آبراموویچ باشگاه چلسی را 
به مبلغ ۱۰ میلیون يورو خرید وازآن تاریخ تاامروز بیش 
از ۷1۶میلیون يورو دراین باشگاه خر ج کرده است.با توجه 
به مسرمایه گذاری های عظیم این مولتی میلیاردر روس 
دراین مدت تنها ۲عنوان قهرمانی درلیگ. یک قهرمانی 
در جام حذفی ود و قهرمانی جام اتحادیه کسب کرده و به 
هد ف اصلی خود.یعنی قهرمانی در جام باشگاه های‌ارویا 
دست نیافته است. هر چند که بسیاری از مردم براین باورند 
که این هزینه سرسام آوربرای آبراموویچ. پولی نبوده‌ووی 
حاضر است خیلی بیشتر از این خرح کند . 





ھا دی 


ت خور دم چرا که نتو انستیم پیر وز شوم 





۵ ر ونالده 





raffie.persianblog.com 


قولی در مطایبه 
دکترمحمد رضا ترکی 
زین پیش قلندروش و طناز نبودی 
بودی...ولی این قدر نظرباز نبودی 
ماناز تورا گرچه گران بود خریدیم 
با انکه در اغاز چنین ناز نبودی 
تنها دل ما بود که همساز شما بود 
با ساز مخالف . تو هم آواز نبودی 
دنیای تو موسیقی ایرانی و نی بود 
دلبسته راک اند رول و جاز نبودی 
چشمک زن تو. شکر خدا .کار نمی کرد 
انگار که اصلا تو دراین فاز نبودی 
شفاف تر از آینه ها موضعتان بود 
در چشم و دل ساده‌ما راز نبودی 
چون متن پذيرندة هر معنی و تاویل 
بر خوانش این مدعیان باز نبودی 
خو کن دل من با قفس و بی پر و بالی 
انگار تو هم لايق پرواز نبودی! 


راه‌نحات 
سید علی میر افضلی 
یک روز بی تفاوت. یک روز بی نشانی 
محصول پیری است این آن حاصل جوانی 
تاب تحملت نیست رفتار عنکبوتان 
یک روز صد مگس رااز دام می رهانی 
روز د گر مگسها چیزی اضافه هستند 
با حیله یک به یک را در دام می کشانی 
یک روز مثل ایرج: حق با قوی ترین است 
خواهی برنده باشی» باید قوی بمانی 
یک روز مثل سهراب: لبریز از عطوفت 
با سوسکهای حمام» دربست مهربانی 
القصه» از تناقض خواهی خلاص یابی 
در گوش بایدت کرد این پند خسروانی: 
ارو ار تس وتات یتست 
با دوستان خیانت. با دشمنان تبانی! 





نی نی و هی هی ؛ 
شهرام شکیبا 
بشنواین نی هی حکایت می کند 
بشنو هی این نی شکایت می کند 
از چ لے شا کی ات ا خر ایس 
انح هناگی اس ا ای ید 
گرچه نی شاکی است» بانگش نیست باد 
هر ھی سا کی تیان کنرن ست )د 
نی» هی از دوری حکایت می کند 
هی» نی از دوری شکایت می کند 
کز نیستان ها مرا ببریده اند 
اری ازانجا مرا ببریده اند 
گرچه توی اندلس کس نی ندید 


پرده هایش پرده های ماد رید 


ما م۱ ما۰ 
Sa Sa Sn‏ 
"۶ 0 


این قدر نی هی تبر از نیستان 
این قدر هی نی نبر از نیستان 


هی بریدی نی . چه شد آخر بگو 
نی برید ی هیء چه شد آخر بگو 
ای برادرا جای نی حرفی بزن 
هی نگو هی . جای هی حرفی بزن 
بیخودی هی نی نی و هی هی نکن 
این قدر هی هی هی و نی نی نکن 
جای این بیهوده گفتار ای حکیم 
باز سرکن شعر بودارای حکیم 
اند کی رندی کن و چیزی بگو 
از مقام و پست يا میزی بگو 
گرچه شعرم عالی و محکم نشد 


هیچ بیتی از تمامش کم نشد 
بیخودی از نی نوشتم» خوب بود؟ 
نی نوشتم» هی نوشتم خوب بود؟ 
شد ستون بنده در اینجا تمام 
پس سخن کوتاه باید والسلام! 


داوود ملک زاده 
جیک جیک را 
-مادرت همین دیروز 
برای تو هجی کرده است 
و توامروز 
بی‌هیچ صد آیی 
ودرا خر وین هی و ی 
وعرور خویش را 
برای مرغکان این باغ 
به مزایده گذاشته‌ای! 


رطاایات 2 @ 1۸ 


در تفکیک حقوق فرماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
جان باباء مد یر اگرچه سر است 
از معاون کجاعزیزتر است؟ 
گر مدير تو اهل حال بود 
هرچه کردی توء بی خیال بود 
نم نمک با کمی خرید و فروخت 
می شود زین نمد کلاهی دوخت 
کی ی ای و آن‌ را دست 
خوردنی نیست حق بالادست 
اکتفا کن ولو به نان وپنیر . ر 
دست اصلانزن به حق مدير 
بر حریفان بخند چون پسته 
بار خود راببند آهسته 
همچنین با ورود در بازار 
می توان شد شریک پیمانکار 
به تو حواهد رسید فایده ها 
کر یری دست در مر انك ه‌ها 
ورنداری‌هنر هم از آغاز 
با حقوق بخور -نمیر بساز 
چون که قانع به دستمزد شدن 
بهتر از افتابه دزد شدن 
اکتفا کن به کفش و رخت خودت 
تانکوبی لکد به بخت خودت 
شیوه را مثل کار با مته 
یاد باید گرفت البته! 


فتینشید! 
سید علی میر افضلی 
نفت یعنی زند گی با بوی خوش 
صبح در آیینه دیدن روی خوش 
نفت یعنی اشتعال قلب ها 
نفت یعنی خوش به حال قلب ها 
نفت یعنی از عدالت لب به لب 
غرب وحشی از خجالت لب به لب 
نفت یعنی مرگ بر بوش و بلر 
روزگار هر دو بد خیم و کدر 
نفت یعنی باز گشت اشتهام 
از طریق خوردن سود سهام 
نفت یعنی سفره‌ها رنگین شده 
بطن ما از متن آن سنگین شده 
نفت یعنی پول در دست رییس 
ریختن در پای روزنامه نویس 
نفت یعنی وام های ازدواج 
ملت خوشبخت هر شب هاج و واج 
ی 
در بساط خلق بی کوشیدنی 
بی خیال رستم و اسفند یار 
دائمااحساس خوشبختی کنیم! 








از:د کتر نوید خدادوست 


ا فرورد ین 

دوست خوبم! عظمت وجود خود را حفظ کنید تا بتوانید درکتان را از عمق زند گی 
افزایش دهید. این همان انتظاری است که نود یکان از شسمادارند و آرزو دارند تا 
خود تان را جای آنها بگذارید و امید وارم با وجود لیاقتی که دارید در حدشان و منزلت 
خود قدم بردارید. نکته بعدی این که طی روزهای پیش رو باید حتما ضریب دقت خود 
ااا هه ریا د ت ظط اس رام رار رد کح از ان ساد 
وار خر ھدود اله در انسمان ره گنای کارا جي اس وا ار رود که 
نگویید تحمل ندارم چرا که توان شما بیش از اینها می‌باشد. سخن پایانی این که خود را 
ما ددر ر یایور کاب این د اک دادو غائ ارآ داید که مان در 
حال گذر است و با یک پلک بر هم زدن همه چیز ممکن است زیر و رو شود. 


> 


۱ 
ببس 





هستید برسید و بدانید که شایستگی شمابهترین‌هاست. پس ترد ید برای چیست. جای سؤال 
2 روزهای جالبی را پیش رو دارید که دران سررشته امور در دستان شماست و براستی که 
می‌توانید دنیا را فتح کنید چه رسد به زند گی خود تان و بدانید که معجزه همین هاست و می‌بینید 
که خیلی‌ها به دنبالش هستند» پس بیدار و هوشیار باشید تا دلربایی‌های ظاهری گمراهتان نکند 
وبه ناخحواسته مشغول نشوید ویاداورمی‌شوم که عمر گران خیلی سریعتر از انی که فکرش را 
می کنید به بار می‌نشیند و با شیوه مثبتی که شما در پیش گرفته‌اید افسوس ندارید! 
1 5 ۳ ۰ 
خرداد 
دوست خوبم! انرژی مثبت بد هید تا بتوانید انرژی مثبت بگیرید و باعشق و احترام 
پیش بروید و شرایط را تغییر دهید که برای شما اعتماد به نفس می‌اورد و دغدغه‌های 
ذهنی تان را کم می کند. در مورد مسوولیتهایی که به عهده دارید» بخصوص در موارد 
خحصوصی امیدوارم انها را جدی بگیرید و روابط عاطفی تان را قدرت ببخشید چرا که 
پشتوانه شما همین‌هاست و مثل هميشه می‌توانید به انها تکیه زنید. 
نکته پایانی این که اگر وارد جر و بحث شدید سعی کنید شنونده باشید تا گوینده و 






در این صورت است که مجبور به معذرت خواهی نخواهید شد. 

به دنبال تولد دوباره‌ای هستید و به آن چشم امید بسته‌اید. ولی هیچ اقد امی جدی 
در مورداش انجام نمی‌دهید که خود تان هم به این مساله اذعان دارید و مطمئن باشید 
که برای رسیدن به هد ف باید تلاش کنید و رنگهای شادی به زند گیتان ببخشید و 
مشسغولیت‌هارابهانه غفلت از خالق یکتا نکنید که باسپاس و شکر بهترينها رادر 
اختیارتان می گذارد. در ضمن توصیه جدی می کنم قانون عشق رارعایت کنید که در 
هر صورت لطف دوست رادرپی دارد وبادل و جان بخواهید تابه ان برسید. نکته پایانی 
این که هر کسی آنگونه که شما می‌خواهید نیست بلکه آن گونه است که می پسندد پس 
سعی کنید شما برچسب منفی به کسی نزنید و حریم احساسات افراد را حفظ کنید. 

مرداد 

دوست خوبم! در روزهای بخصوص پیش رو اجازه ندهید که دیگری اندازه خوب 
بودن شمارا تعیین کند جرا که هر کس داشته‌های خود را می‌بیند و کاش سفره دلتان 
را پیش هر کسی باز نکنید و تودار باشید و از ابراز احساسات بیش از حد بپرهیزید و 
قبول کنید که هر کسی ظرفیت شنیدن این سخنان را ند ارد. در ضمن با وجود تمامی 
مسائل موجود باید بگویم که بسیار خوش اقبال هستید و شانس با شما یار است که 
د چار بحران نشده‌اید و این هیچ ارتباطی به دوست داشتن شما ندارد که می‌خواهید در 
تمامی زمینه‌ها بهترین باشضید و دراوج. زیرا رسیدن به اوج کار راحتی است اما در ان 
نقطه ماندن بسیار دشوار که انتظار می‌رود آینده‌نگر باشید. 


لح "ا" شهریور 
نمی‌دانم چرا قصد بستن لبها و به کار بردن اهرم سکوت ندارید وبا غرور 
تمام تاکید بر اندیشه‌های رویایی دارید که خود تان هم انها را تایید نمی کنید و بر 








خواستن‌های نشدنی دل می‌بند ید و لبخند می‌زنید و این در صورتی است که تا 
بحال ثابت شده خود را گول می‌زنید. چون خنده واقعی زمانی بر لب می‌نشیند 
که چشم‌ها سیر شده باشند و به قول قد یمی‌هاغنی بودن در فقر است. 

دوست خوبم! گفتگوی‌ساده و ارام بخش رابا خود تمرین کنید که قدرت اعجازآور 
ان مثال‌زدنی است و در پی آن پاسخ سوال مهم زند گیتان راهم خواهید یافت. و این دید 
جدید بخش تاریک زند گیتان را روشن می کند. مطمئن باشید. 





ر ۳ 


FF‏ 8 مهر 

اگر حوب در افکارتان کاوش کنید مسایل بی‌ارزش اما با اهمیت شده بسیاری را 
خواهید یافت و در این میان امید وارم تنهازمانی به عقب بر گرد ید که بخواهید درسی 
از گذشته بگیرید و برای رهایی از وضعیت مو جود به یک شوک اساسی نیاز دارید تا 
بتوانید راحت‌ترعمل کنید. دوست عزیز کاش باور کنید که تردید و دودلی برای 
شما بد ترین است و نخستین قد م در این میان تصمیم قاطع می‌باشد. در مورد دوست 
عزیز تان که چشم بسته قبولش دارید باید بگویم که هیچ‌گاه او را در ابهام قرار ندهید که 
واقعا دردسرس از خواهد شد. پس فقط به خطاهای د یگران چشم ند وزید ودر زمان 
عصبانیت تصمیم گیری نکنید و بدانید که لجاجت نتیجه ضعف دو طرف است. 


در این روزهالازم است که اقدام جدی در مورد ارتباطات مثبت‌انگارانه خود د اشته 
باشید و نگاه دیگران رانسبت به خود بهبود بخشید و اطمینان عملی ایجاد کنید و نحوه 
برخوردشان را ترمیم نمایید تا از زیاده‌روی انها دلخور نشوید و رویاپردازی رابرای هميشه 
شکست دوستی می کشید توصیه می کنم از راه بخشش و محبت اورا خلع سلاح کنید و شانس 
خود رادوباره بیازمایید. نکته پایانی این که محل کارتان و مسائل ان هیچ ارتباطی به شانس و 
اقبال ندارد و فقط بستگی به تلاش و همت خود تان دارد که امید وارم آن را جدی بگیرید. 


72 -. 
۱ ا ادر 

تغییرات غیرمنتظره‌ای را پیش رو دارید که شمانمی توانید در مقابل آنها 
مقاومت کنید و دراین صورت خود رابه دردسر می‌اندازید وبی گداربه آب 
زدن به صلاحتان نیست و دراین میان قاطعیت نیز چاره‌س از نمی‌باشد. در فکر 
جمع‌آوری سرمایه‌ای بوده‌اید که این روزها باید آن را فراموش کنید و بدانید که این 
هفته باید به فکر تهیه مواد لازم یک غذای روحی باشید پس ابتدا خود را متقاعد کنید 
و مشتاقانه هم این کار راانجام دهید. نکته پایانی این که آراستگی ظاهر خود را جدی 
بگیرید که برای شما شانس و اقبال را به همراه دارد و فراموش نکنید که بسیاری از مرد م 
از روی چشم‌شان تصمیم می گیرند نه از روی عقل! 
| کدی 

هفته جالب و ناهماهنگی را پیش رو دارید که مانند جزر و مد می‌آیند و می‌روند و 
گاه خوشحال و گاه هم ناراضی می‌شوید که به نظر من در همگی آنها صلاح و حکمتی 
نهفته است و هر چند برخی از انها همانند دارو بدمزه باشد برای شما ضروری‌اند. 

دوست خوبم! احساسات را کنار بگذارید و از روی منطق حرکت کنید و بدانید این 





روزها زمان خوبی برای ایجاد تغییرات اساسی نیست و بجای آن می توانید با حضور 
در جمع عزیزان تجدید قوا کنید و انرژی مثبت بگیرید. در ضمن قدمی نیز برای دلتان 
بردارید و بااین کار خود را جزء افراد خوش اقبال قرار دهید. چون شادی و رضایتی که 
شما به دنبال ان هستید فقط در ارامش و درددل با حضرت دوست به نتیجه می‌نشیند. 


زند گی ایدهال و حوشبختی هدف شماو خیلی‌هاست ولی اینکه جزییات ان 
به دیگران و نشانه آنهم اینکه هر کسی دستورالعمل خاص خودش رامی‌دهد که این 
روزها فرصت خوبی است تابه اختلاف نظرها پایان دهید و مسائل مشترک خود را 
آشکار سازید و عشق را پایه گذاری کنید که این سه حرف قاط مثبت و مشترکتان را 
تقویت می کند و بدانید که در درازمدت آسایش و رضایت‌مندی کامل همگان را تامین 
می کند» به شرطی که آن را به طور جدی دنبال کنید و با بهانه‌جویی از یکد یگر دلخور 
نشوید و فاصله نگیرید که به قولی از دل برود هر آنکه از دیده برفت. در ضمن به قول و 
وعده‌هایی که داده‌اید نیز عمل کنید و با فراموش کاری خودتان را توجیه نکنید. 


کارهای بزرگ را کسانی انجام می‌دهند که توانایی‌شان را در انجام کارهای کوچک 
به اثبات رسانده‌اند» پس بلند پروازی را کنار بگذارید که نمی‌شود طبق ایده‌الهای شما 
ره صد ساله را یک شبه طی کرد. در ضمن واقع‌نگری کنید که غیر از این هم از 
شما انتظار نمی‌رود و در این صورت است که مزه حوشحالی درونی را خواهید 
چشید. ولی این کار نمی تواند زمینه‌ساز مسائل خوب اینده باشد و توصیه من به شما 
ا اس وتا وا وتا ات میا هرا فارتعا که ووهاخ 
متفاوت بسیارند و نتیجه مطلوبی که باعث رضایت خاطرتان باشد در کار نیست. 
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آ تلانتیس به زمین نشست 
شاتل فضایی آتلانتیس پس از سفری پنج میلیون کیلومتری که 
طی آن آزمایشگاه ارویایی کلمبوس رابه ایستگاه فضایی بہ ۰ المللی 
تحویل داد به کره زمین باز گشت. 
مه کر ار اشو تفای سا تا هت فف اورد در 


ساعت ٩:۰۷‏ دقيقه صبح به وقت شرق آمریکا در مرکز فضایی 
کندی در فلوریدا فر ود امد. 
فرمانده شاتل» استفن فریک. آتلانتیس را از میان آسمانی با 
ابرهای پراکنده به آرامی بر روی باند نشاند. 
سازمان فضایی آمریکا (ناسا) می‌خواست آتلانتیس هر چه زود تر به زمین بازگردد تا راه برای نیروی دریایی 
دلایل مشت ر کت خود کشی در مردم د نیا ۱ ۳ ۱ 0 N ECE‏ 
ڇڪ 0 کند. این موشک احتمالا از روی یک ناو جنگی در اقیانوس آرام به فضا پرتاب خواهد شد. 
e SS‏ آتلانتیس در طول ماموریتش که از ۷فوریه آغاز شد و ۱۳ روز به طول انجامید» ۲۰۲بار کره‌زمین رادور 
sS‏ رو ای ا رن رار ای تر درا ت کد ایپ الال کر دردد فر ار داوعا 
اک E e‏ 
۱ و ۱ E‏ یک فضانورد فرانسوی» ویولد ا آیهارتس. که آتلانتیس با خود به فضابرده بود در ایستگاه مداری باقی ماند 


اف انت.. افته اسس و نو دا دنل گر هرب 2 ۲ . ۲ 1 
درصد کا کن کک ا ی پو مید به زند گی» عمد رس تا با دو فضانورد امریکایی و روسی کلمبوس را به راه اندازد. او جایگزین فضانورد امریکایی» دانیل تانی» شد که 




























٤ ۱‏ پس از اقامتی ۴ ماهه در فضا با آتلانتیس به زمین باز گشت. 
ET‏ امور ای ابائ ووا اور اما ارما که وان کر بای الت ا شا 

باره اظهار داشته: آمید به زند گی دربین نو جوانان و جوانان oy‏ 

E‏ من آتلانتیس تا پایان ماه گوست ماموریتی نخواهد داشت و در آن هنگام برای اعزام گروهی از تعمیر کاران برای 

این گر وه احتمال خود کشی درسنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی به اشر تلسکوپ فضایی هابل به فضا خواهد رفت. 

خحود کشی وعملی نمودن آن» سار ات بحرانی 

رین زمان برای ساد رت به خود کشی» یک سال پس ازاولین 

باری است که فرد به فکر خود کشی 

می افتد. احتمال وقوع این حالت در 

کشورهای مختلف ۶۰درصد یا بیشتر 
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تولید انرژی الکتریکی با راه رفتن 

بااستفاده از همان روشی که درشارژ 
خودروه ای د و گانهسوزبه کارمی رود. یک 
تیسم تحفیقاتی متشسکل از متصصان ربانیک و ٩‏ 
فیزیولوژیست ها موفق به ساخت وسیله‌ای شده 
اند که بدون نیاز به فعالیتی حاص قاد ر است پنج 


است. 

در تحقیقات فوق رایج ترین دلایل 
اقدام به خود کشی مورد مطالعه قرار 
گرفته است. نتیجه نشان داده افراد بین 
۸ س ال بانوان افراد کم سواد 
مجردها و اشخاصی که از اختلالات 
روانی رنج می برند. بیش از بقیه تمایل 
به خود کشی دارند. 

دراین زمینه اختلافاتی نیز به چشم 
می خورد: در کشسورهایی مانند ایالات متحده که ساکنان 
آن از درآمدهای بالایی برخوردارند اختلالات رفتاری 
و a‏ 
می دهند. در مقابل در کشورهای کم درامد. اضطراب. 
انگیزه های آنی و تجاوز عمده ترین دلایل خود کشی به 
شمار می روند. 

امار نشان داده که ۲,۱درصد از مردم کشور چين تمایل 
به خود کشی دارند. درحالیکه این رقم در کشور نیوزلاند 
به ۱۵,۹ درصد می رسد. محققین این اختلاف فاحش رابه 
احتلاف فرهنگی و تفاوت دید گاههای ملل مختلف نسبت 
می دهند. نتایج تحقیقات ارائه ده توسط سازمان نظارت 
بر سلامت روانی جهان با استناد بر مصاحبه های حضوری 
با افراد انجام پذیرفته است. 

نبجریه» افریقای جنوبی» کلمبیا؛ مکزیک. ایالات متحده 
آمریکاء ژاپن. بلژیک. فرانسه آلمان ایتالی؛ هلند. اسپانیه 
اوکراین. فلسطین اشغالی و لبنان از جمله کشورهایی هستند 
که تحقیقات اخیر در انها انجام شده است. 





وات انرژی تولید نماید. 

مکس دونلان یکی از محققان دانشگاه سیمون فریزر واقع در بریتیش کلمبیاء که از اعضای تیم تحقیقاتی 
فوق نیز می باشد. دراین باره اظهار داشسته: نیروی بشر یک منبع بسیار غنی برای بهره برداری است. هر یک 
از ما درست مانند یک باتری افسانه ای هستیم انرژی که ما در چربی هایمان ذخیره می کنیم به اندازه ای است 
که برای شارژیک باتری هزار کیلو گر می کافی است. با این وسیله جد ید شما قاد رید با یک د قیقه راه رفتن به 
اندازه ده دقیقه گوشی تلفن همراه خود را برای صحبت کردن شارژ نمایید. " 

اما استفاده از چنین انرژی ای هزینه گزافی را طلب می کند. یک آتل زانو که تنها به حداقل تکنولوژی تبدیل 
انرژی مجهز است. دست کم ۰ دلار قیمت دارد و سه ونیم پوند وزن دارد. بنابراین تصور نکنید که به 
زودی برای شارژ گوشی تلفن همراهتان یکی این وسایل را خریداری نمایید. 

















پرقد رت تربن پر تو لیزری دنیا 

دانشمندان دانشگاه میشیگان به شیوه نوینی برای تولید قوی‌ترین و 
نافد رین پرتو لیزری دنا دست یافتند. 

به گر ارگ سروس علی آیستاء این خاتقمندان اظهاره اقا باآین 
روش جدید قادر به تولید یک پرتو لیزری هستند که می تواند به اندازه 
یک اشعه متمر کز از نورخورشید که به زمین می‌تابد نافذ باشد. 

کارل کروش‌لنیک. استاد فیزیک و مهند سی دراین تیم پژوهشی 
گفت: این لیزر قدرتمند ترین لیزری است که می توانیم تولید کنیم و 
گمان نمی کنم که در هیچ جای دنیا نوری با این شدت و قدرت وجود داشته باشد. 

مدت جریان هر پرتو این لیزر یک میلیونیوم میلیاردم یک ثانیه طول می کشد. 

این دانشمندان معتقد ند که چنین لبزرهای قد رتمندی می توانند در تولید پرتوهای بهتر پروتونی و نوترونی 
ای اماو ودرا هت لته سرطا نت ای دا قافن کدالعه اب تیا یکی از کردا 
لیزر جد ید است. 
لیزر جدید می تواند در هر ۱۰ ثانیه یک پرتو قدرتمند تولید کند. 











امات ل 9 ۳۳۸ 








پیام های, رایگان شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش بازخو 


ثا مینا جان تو را می‌ستایم به خاطر قلب پرمحبتت و ۱۷ 
اسفند ماه سالروزاتولا کو9! کرامی می‌داریم 

تا خواهر مهربانم زهره پیشاپیش تولد فرزند دلبندتان 
را تبریک می گویم برادرت علیرضا - تهران 
ق فاطمه جان»برای تسود رآزمون کنکورسراسری 
آرزوی موفقیت دارم دوستت دارم 


عمه شیبا قدمی عربی 
رت امیرجان» برًی تودرازمون سراسری کنکور ارزوی 
موفقیت دارم خاله شیبا قد می عربی 


ثا دایی مهربان عزیزم تاابد دوستت دارم مرا به حاطر 
تمام بدی‌ام ببخش تو همیشه در قلب منی 
خواهرزاده ات مریم محمدی 
من با تمام وجود لحظه‌های تنهاييم دوستت دارم 
زیباترین نگاههاو پرسخاوترین عشق‌هادردستان توست 
E‏ 
دوستت افسانه - گرمسار 
متّ) مادر و پدر عزیز و مهربانم. از زحمات شما تشکر 
می کنم 
ات همسرعزیزم اب والفضل جان از زند گی کردن‌با تولذت 
زنده نگهدارد معصوم جاری -قم 
مت اسد جان برادر عزیزم هیچ واژه‌ای را برای توصیف 
زیبایی‌هایت نمی‌یابم. می‌ خواهم با تمام و جودم فریاد 
ي 
خواهرت: فریبا پورموسی -مرند 
اتا همسرم احمد جان و دخترم بهاره و پسرم امیر مهد ی 
از صمیم قلبم دوستتان دارم و همه گل‌های دنیا تقد یم 
شما باد 
فهیمه - بافت کرمان 
ای اساسا رت دب ما که 
گل‌های مریم تمام دنیا دوستت دارم 
امیر بابا مجید و مادرت - تهران 
مت امیر عرشیان جان, هجدهم اسفند سالروز تولات 
مبارک به اندازه ستاره‌های آسمان دوستت دارم 
حسین - تهران 
قاد حترعزی زو گلم مهن از جان سالروز تولدت را 
صمیمانه. عاشقانه تبریک و برایت سربلندی و بهروزی 
مسئلت داریم 
پدر و مادرت کاظمی - تهران 
ا جناب آقای هادی بیداقی و عروس خواهر عزیزم قدم 
نورسیده مبارک و شاد باشید 
خانواده دابی حسین - تهران 


تا همسرعزیزو مهربانم زهراجان, تولد باشکوهت را 
بلتقد یم هراران شاه گل رز تبریک می‌گویم:دوسدت 
دارم 
احمد رضا فرجی - تهران 
مت تمام هستی ام مریم جان قشنگ ترین صد ای زند گی‌ام 
تش قلب توست و بهترین روز زند گی‌ام روز به تو 
رسیدن است دوستت دارم 
فرید شعیبی - شهرستان دزفول 
همسرعزیزم اول فروردین روز شکفته شدن گل باع 
زند گیم و شروع بهار را عاشقانه به شما تبریک می گویم. 
۱ 
علی معین - زرین شهر 
مت شسیواجان پرنورترین ستاره‌های آسمان و زیباترین 
۱ 
یازدهمین بهار زند گیت را تبریک می گویم. 
خواهرانت زهرا و فاطمه نجاریان -از بابل 
(وت) حامد جان برادر عزیزم با تمام و جود دوستت دارم در 
تمام مراحل زند گی موفق باشی 
خواهرت حسنا -ایلام 


ت کس ی سوال می کند به خاطر چه زنده‌ای و من برای 
زند گی تو رابهانه می کنم» همیشه در خاطر منی همسر 
مهربانم. 
فرشته اسماعیل پور - مشهد 
ا پد ر و مادر عزیزم دوستتان داریم و برای شما آرزوی 
سلامت و سعادت داریم. 
از طرف فرزندانتان حامد و حسنا شیبانی 
فش آرمین جان ۲۷ اسفند روز حلسول پنجمین بهار 
زند گیت را تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی برای 
شمادارم. 
پد ربزرگت محمد میرزاجانی - تهران 
ثا زهرا جان سالروز ازدواجمان رویای شیرین من است 
بهترین روز زند گیم را تبریک می گویم به تو گلم 
همسرت حمید - کرج 
مت با بهار آمدی ای به ز بهار آمدنت» حسین عزیزم دوم 
فروردین روز زیبای میلادت را تبریک می گویم. 
ستاره محبی - مشهد مقد س 
مت) یاس رعزیزو مائده مهربانم شسکفتن جوانه عشق در 
دلهایتان را تبریک می گوییم» با آرزوی خوشبختی. 
دایی جاسم و زن دایی مهدی - اصفهان 
مت) یه دونه داداشسم آرمینم سالروز تولدت راب به پرواز 
درآوردن هفده کبوتر در آسمان برایت جشن می‌گیرم. 
خواهرانت: لیلا - سارا - میترا - لنگرود 
رت بهاره جان دوست عزیزم ۲۹ اسفند روز تولدت روز 
شکفتن یاسهاست یک سبد گل ارکیده باعشق تقد یم تو 
اد مار ی 
دوستت زهرا نجاربان -امیر کلاء 
مت از مد یریست محترم مدرسهی زکیه خانم حجازی و 
همچنین معلمان و معاونان عزیز تقد یر و تشکر می‌کنم از 


زهرا بخاریان و بهاره رستم تبار -امیر کلاء 
م6 مسمانه جان با تولد زیبایت منت سر تقویم‌هایمان 
گذاشتتی زمستان را خجالتی دادی و ۷اسفند تولدت 
مارک دوستت داریم. 


اا رهایت سمیرا و ساناز 
برادرت محمد و بابا و مامان -از همدان 


ا یانیذ عزیزم تو که از آسمان آمدی و میهمان زمینی‌ها 
شدی چگونه دلت آمد فرشته‌ها را تنها بگذاری تولدت 
دابیات عباس سوری - تویسرکان 
دوست نازنینم معصومه عزیزم آیا شسنیده‌ای که 
شقایقهاهز گر نمی میرند پس تامر گ شفایقها دوستت 
دارم هر روزت نوروز باد. 
خد بجه همت قلی - بافت اباد 
مت آرزو عزیزم اگر تمامی لحظه‌ها به وسعت دریاهاه 
به ژرفای اقیانوسها شادی شوند برای من لحظه تو لد تو 
همسرت فرشاد - تهران 
ا برادر مهربانم حمید جان هزاران شاخه گل رز به پاس 
یک لحظه خوبیهایت. تولدت مبارک. 
مهربانیت در وجودم جاریست بیست و هشتمین سال 
تولدت مبارک دوستت دارم. 
مریم خالی - شاهین شهر 
باشی اما عمرت مثل گل نباشد دوستت دارم عبدت 
مرک اد 
فاطمه همت قلی - یافت آباد 
ا خواهر مهربانم خد یجه جان زیباترین گلهای دنیا رابا 
فاطمه همت قلی - تهران 
ف مهناز جان تولد زیبایت یاد آور بهاری زیباو باشکوه 
همسرت مهدی معززی - تهران 
فت مهناز عزی, تولدت مبا رک سبد سبد گل سرخ تقدیم 
به تو عزیز و مهربان 
محمد ونینا - تهران 
ثا موناعزیز و دوست داشتنی ام» همسر خوب و مهربانم 
بهترین ارزوها و زیباترین گل» فقط برای تو 
محمد سلطانی - تهران 
لت خواهر عزیز و دلبندم مهناز جان» سالروز تولدت را 
تبریک و از راه دور برایت ارزوی سلامتی داریم 
مهتاب. شهروز شهاب و مهرشاد - مشهد 
اتا خواهر دوست داشتنی‌ام مهناز جان هجدهم اسفند 
سالروز تولدت مبارک همیشه در کنار خانواده شاد و 
کامیاب باشی ۱ 
مریم ناد شیده. هد یه و متین جوان -اوهایو آمریکا 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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